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سرمقاله

از آغاز نزول قرآن تاکنون، هرچه از عمر اين کتاب جاودانه ی الهی گذشته، بر فروزندگی و درخشندگی آن افزوده شده است؛ همان طور که 
قرآن کريم در وصف خويش گفته است: »و انه لکتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حکيم حميد« ]فصلت/ 41 و 
42[: از آن چنان عزتی برخوردار است که باطل و ناراستی از هيچ سو به آن راه ندارد. از اين رو، هرچه بر عمر قرآن عزيز گذشته حقايق آن بيشتر و 

بهتر آشکار شده است.
اما در طول تاريخ اسلام، عزت و عظمت بی مانند کتاب الهی با اين آسيب و مشکل همراه بوده که امت اسلامی، اين عظمت را به حق ديده 
است، اما در کنار آن از »هذا بيان للناس« و »هذا بلاغ للناس« غافل بوده است. شايد اين سخن دور از حق نباشد که کتاب خدا هم چون خود او، 
هم از رگ گردن به ما نزديک تر است و هم هرگز دست يافتنی نيست. به راستی اين اعجاز کتاب خداست که هم معلم انبيا و اوليای الهی است و 

هم هر فردی که زبان آن را درک می کند، می تواند از آن بهره های بی پايان ببرد.
شايد بتوان گفت: از بهترين دستاوردهای انقلاب اسلامی و ميراث ماندگار امام خمینی)ره( اين بوده که قرآن را به صحنه ی اجتماع آورده 
است. امام رحمئ الله عليه اعتقاد داشت که قرآن کتاب مردم است و همه ی مردم می توانند و بايد مستقيماً از آن بهره مند شوند. به اين سخنان 

ايشان دقت کنيد:
»انگیزه ی نزول این کتاب مقدس و انگیزه ی بعثت نبی اکرم)ص( برای این است که این کتاب در دست رس همه قرار بگیرد و همه از او به 

اندازه ی سعه ی وجودی و فکری خودشان استفاده کنند...
قرآن آمده است برای استفاده ی همه ی طبقات، هرکس به مقدار استعداد خود. البته بعضی آیات است که غیر از رسول اکرم و آن که 
متعلّم به تعلیم اوست، نمی تواند بفهمد و به وسیله ی آن هاست که ما باید بفهمیم و بسیاری از آیات است که در دست رس همگان است که همه 
فکرهای خودشان را به راه بیندازند و مغزهای خودشان را متوجه کنند و مسائل زندگی را، زندگی این دنیا و زندگی آن عالم را از این کتاب 

مقدس استفاده کنند.«

و شايد هيچ نهادی به ميزان آموزش و پرورش امکان و مسئوليت انجام اين امر مهم را نداشته باشد. البته به شرط آن که مسئولان و مديران 
ارشد اين نهاد، اولًا به روشنی اين معنا را درک کنند و ثانياً عزم جدی بر تحقق آن داشته باشند. راهبرد و هدف اصلی آموزش قرآن در آموزش 
و پرورش همين مهم است. مقام معظم رهبری در دهه های اخير، انس مردم با قرآن کريم و درک و فهم آن را به عنوان مهم ترين راهبرد معرفی 
کرده اند و بارها فرموده اند آن زمان اين ملت و اين کشور برای هميشه شکست ناپذير خواهد شد که همه ی مردم بتوانند معارف قرآن را مستقيماً 

از خود قرآن بگيرند.
اولًا بايد به اين حقيقت که قرآن کتاب همه ی مردم است، اعتقاد داشت؛ و ثانياً با برنامه ريزی معقول، تمهيدات لازم را برای استفاده ی عموم 
مردم از کتاب خدا فراهم آورد. همه ی دانش آموزان کشور که نسل آينده ی اين مرز و بوم هستند، بايد بتوانند قرآن را بخوانند، معنای عمده ی آيات 
آن را مستقيماً درک کنند و به روش های ساده معنای ساير آيات را به دست آورند. به علاوه، با روش های تدبر در آيات الهی آشنا باشند و به ميزان 

توانايی خويش، در آن ها تدبر کنند و همه ی اين توانايی ها را در خدمت انس با قرآن کريم، يعنی خواندن مستمر و دائمی آن قرار دهند.
اين چنين است که هم بزرگ ترين هدف انقلاب اسلامی محقق می شود و هم بزرگ ترين پشتوانه ی تحقق ساير اهداف انقلاب اسلامی فراهم 

سردبیرمی آيد.                                                                                                                                                    
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مقدمه
قرآن كتاب پر جاذبه اي است و هركس به نسبت شناخت و علاقه مندي خود مي تواند سطوح متفاوتي از 
جاذبه هاي آن را درك كند. قرآن به لحاظ دل نشيني الفاظ و عباراتش، سجع و وزن و موسيقي ويژه اش، قابليت 
آهنگ پذيري اش، استعداد مصورشدنش، نوع مخاطب قرار دادنش، اسلوب بحث و استدلالش، طرح داستان ها 
و قصص انبيايش و حتي بيم و اندرزها و تشويق و تخويف هايش، كتاب خاص و پرجاذبه اي است. در اين ميان، 
آن چه لازم است مورد توجه دست اندركاران علوم قرآني قرار گيرد، آن است كه آنان نبايد از اين حقيقت غفلت 
كنند كه قرآن كتاب انسان سازي و محور هدايت است و اين غرض حاصل نخواهد شد مگر آن كه قرآن وارد 
نظام زندگي فردي و اجتماعي شود. لذا بر دست اندركاران علوم قرآني است كه با بهره مندي از دانش روز و 
روش هاي جديد تحقيق، حقايق قرآني را در ساده ترين عبارات و كوتاه ترين راه ها به مردم معرفي كنند و اين 

كتاب الهي را در متن زندگي و حيات جامعه وارد سازند.
در اين مقاله، به ابعاد شخصيتي و فني معلم قرآن از ديدگاه امام خمیني )ره( و مقام معظم رهبري 
خواهيم پرداخت. امام)ره( و مقام معظم رهبري، در اين زمينه سخنان گران بهايي دارند كه به چند مورد اشاره 

مي كنيم:
الف( ترتيل در قرائت قرآن:  از آداب قرائت كه موجب تأثير در نفس نيز هست و سزاوار است كه شخص 
قاري مواظبت آن كند، ترتيل در قرائت است و آن، به طوري كه در حديث است، عبارت است از حد توسط 
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چ��گ��ون��ه 
؟!ش�����ي�����م ب��ا

امام خميني )ره( و معلمان قرآن كريم

كلید واژه ها: امام خميني، مقام معظم رهبري، قرائت قرآن، ترتيل، عمل به قرآن، تدبر.
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بين سرعت و تعجيل در آن، و تأني و فتور مفرط كه كلمات از هم متفرق و منتشر نشود. 
امام )ره( در كتاب چهل حديث خود، به نقل از اميرالمؤمنين بيان مي دارند، »منظور از 
ترتيل، يعني اظهار كن آن را اظهار كردني كامل، و سرعت مكن در آن چنان چه در شعر 
سرعت مي كني و متفرق مكن اجزاي آن را چون ريگ هاي متفرق كه اجزايش با هم 

ملتئم نشود« ]امام خميني، 1368: 503[.
ب( عامل بودن به آن چه قرائت مي كند:  امام خميني )ره( به نقل از »وسايل الشيعه« 
بيان مي دارند: »كسي كه ياد گيرد قرآن را و عمل به آن نكند و عوض آن اختيار كند 
حب دنيا و زينت آن را، مستوجب غضب خدا شود، و در درجه ي يهود و نصاري است كه 

كتاب خدا را پشت سرشان انداختند« ]امام خميني، 1368: 500-501[.
و يا در جاي ديگر مي فرمايد: »كسي كه قرائت قرآن كند و عمل به آن نكند، خداوند 
او را كور محشور فرمايد روز قيامت. مي گويد »خداوندا، من بينا بودم، پس چرا مرا كور 
محشور كردي؟ مي فرمايد: چنان چه تو نسيان آيات ما كردي كه بر تو فرو فرستاديم، 

امروز تو نيز نسيان شدي. پس او را به سوي آتش فرستد« ]پيشين[.
ج( تعلم قرآن از روي اخلاص )نه از روي ريا(:  امام)ره( در اين زمينه مي فرمايند: 
»كسي كه قرائت كند براي خدا و خالص از ريا و براي ياد گرفتن معالم دين،  ثواب او مثل 
ثوابي است كه به جميع ملائكه و انبيا و مرسلين دهند. يعني از سنخ ثواب آنان به او 
مرحمت فرمايند و كسي كه تعلم كند قرآن را براي ريا و سمع تا آن كه با جاهلان جدال 
كند و مباهات به علما كند و دنيا را به آن طلب كند، متفرق فرمايد خداوند استخوان هاي 

او را روز قيامت در آتش، كسي از او شدت عذابش بيشتر نيست...« ]پيشين[.
د( قرائت قرآن با حزن:  امام )ره( بيان مي دارند، در احاديث شريفه وارد است كه 
قرآن را با حزن بخوانيد و با صوت نيكو تلاوت كنيد. حضرت علي بن الحسین )ع(، 
قرآن را طوري نيكو تلاوت مي فرمود كه كساني كه از آن جا عبور مي كردند، از قبيل 
سقّاها، آن جا توقف مي كردند و بعضي از استماع آن غش مي كردند. ولي ما هر وقت 
مي خواهيم صوت حسن و آواز نيكوي خود را به مردم ارائه دهيم، قرآن يا اذان را وسيله 

قرار مي دهيم و مقصد ما تلاوت قرآن نيست« ]همان، 503-504[.
هـ( تعظیم قرآن: يكي از آداب مهم قرائت كتاب الهي كه عارف و عامي در آن 
شركت دارند،  از آن نتايج حسنه حاصل شود و موجب نورانيت قلب و حيات باطن شود، 
»تعظيم« است و آن موقوف به فهم عظمت، بزرگي، جلالت و كبريايي آن است« ]امام 

خميني، 1370: 180[.
و( تطبیق: يكي از آداب مهم قرائت قرآن كه انسان را به نتايج بسيار و استفادات 
بي شمار نائل كند، تطبيق است. و آن چنان است كه در هر آيه از آيات شريفه كه تفكر 
مي كند، مفاد آن را با حال خود منطبق كند و نقصان خود را به واسطه ي آن مرتفع كند 
و امراض خود را بدان شفا دهد. مثلًا در قصه ي شريفه ي حضرت آدم )ع( ببيند سبب 
مطرود شدن شيطان از بارگاه قدس، با آن همه سجده ها و عبارت هاي طولاني، چه بوده، 
خود را از آن تطهير كند. زيرا مقام قرب الهي جاي پاكان است. با اوصاف و اخلاق شيطاني 

قدم در آن بارگاه قدس نتوان گذاشت ]همان، ص 206[.

كسي كه قرائت 
قرآن كند و عمل به 
آن نكند، خداوند 
او را كور محشور 
فرمايد روز قيامت
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ز( تفكر: قاري نبايد تمام همّ و همت خود را صرف مخارج الفاظ و تأديه ي حروف 
كند، بلكه بايد به معني آن چه كه مي خواند نيز توجه داشته باشد. امام خميني )ره( در 
اين زمينه مي فرمايند »از آداب مهم قرائت قرآن، تفكر است و مقصود از تفكر آن است كه 
از آيات شريفه جست وجوي مقصد و مقصود كند و چون قصد قرآن، چنان چه خود آن 
صحيفه ي نورانيه فرمايد، هدايت به سُبُل سلامت است و اخراج از همه ي مراتب ظلمات 
است. به عالم نور، و هدايت به طريق مستقيم است، بايد انسان به تفكر در آيات شريفه ، 
مراتب سلامت را از مرتبه ي دانيه ي آن كه راجع به قواي ملكيه است، تا منتهي  النهايت آن 
كه حقيقت قلب سليم است، به دست آورد« ]همان، ص 203[. مقام معظم رهبري هم در 
اين زمينه مي فرمايند: »طلبه ها بايد با قرآن به صورت تدبّر مأنوس شوند، تا بتوانند چيزهايي 
را از قرآن بفهمند. تدبّر در قرآن براي همه مفيد است و هر كسي به قدر ظرفيت فكري 

خودش استفاده مي كند« ]سخن راني مقام معظم رهبري، 1366[.
ح( استعاذه: از ويژگي هاي ديگر مربي و مُبلّغ قرآن، استعاذه از شيطان رجيم است كه 
خار طريق معرفت و مانع سير و سلوك الي الله است. »امام )ره( مي فرمايند، همان طور كه در 
قرآن در سوره ي اعراف نيز آمده است، شيطان قسم خورده است كه سر راه مستقيم را بر 
اولاد آدم بگيرد و آن ها را از آن باز دارد و.... بنابراين، بدون پناه بردن به حصن حصين الوهيت، 

نمي توان از شر او ايمني حاصل كرد.« ]امام خميني، 1370: 220-221[.
ط( اخلاص: از آداب و ويژگي هاي لازم براي معلم قرآن كه در تأثير در قلوب سمت 
ركنّيت دارد و بدون آن هيچ عملي را قيمتي نيست، بلكه ضايع و باطل و موجب سخط 
الهي است، اخلاص است كه سرمايه ي مقامات اخرويه و رأس المال تجارت آخرت است. 
در اين زمينه، امام خميني )ره( به نقل قول از اصول كافي كليني بيان مي دارند كه 
»قاريان قرآن سه گروه اند: يكي آنان كه قرائت قران را سرمايه  ي معيشت اتخاذ نمودند 
و به واسطه ي آن از ملوك حقوق و شهريه گيرند و بر مردم تقدم جويند. ديگر آنان كه 
حفظ حروف و صورت قرآن كنند و تضييع حدود آن نمايند و او را پشت سر اندازند؛ 
چنان چه سوار قدح خود را به پشت آويزد. خداوند زياد نكند اين قسم حمله ي قرآن را. 
و طايفه ي ديگر آنان هستند كه قرآن را قرائت كنند و با دواي قرآن دردهاي قلب خود 
را علاج كنند. سپس به واسطه اي شب را بيدار بمانند و به عبادت بگذرانند و روز را روزه 
بگيرند و به تشنگي گذرانند ... سپس خداوند عزيز جبار به واسطه ي اين ها دفع بليات 
فرمايد و باران از آسمان فرو فرستد. به خدا قسم كه اين گروه از قاريان قرآن، از كبريت 

احمر كمياب ترند« ]امام خميني، 1368: 500-503[.

منابع
1. امام خميني. چهل حديث. مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني. 1368.

2. دفتر مقام معظم رهبري. »حوزه و روحانيت« )ج 2(. ]بي تا[.
3. امام خميني )ره(. »آداب الصلوه«. مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(. چاپ اول. 1370.

4. سخن راني مقام معظم رهبري در جمع طلاب علوم ديني در مدرسه ي فيضيه در تاريخ 1366/9/11.

از آداب مهم قرائت 
قرآن، تفكر است 
و مقصود از تفكر 
آن است كه از آيات 
شريفه جست وجوي 

مقصد و مقصود 
كند
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مستندات قرآنی و روايی موافقان شبيه  سازی
1. استناد به اصل اباحه

برخی از فقها، در مواجه با شبيه سازی كه از امور مستحدثه 
است و حكم آن در شرع نيامده است، به »اصل اباحه« استناد 
كرده اند. اصلی كه مقرر می دارد، اگر درباره ی حرمت فعلی شك 
كرديم و دليلی از شرع بر ممنوع بودن آن وجود نداشت، برای 
رفع سرگردانی حكم می كنيم كه ظاهراً آن عمل صحيح است. 
بنابراين، به مكلف اختيار می دهد كه هر يك از فعل و يا ترك 
يكسان است. كسانی كه قائل به اباحه اند، به آياتی از اين دست 

از قرآن استناد می كنند:

كلید واژه ها: شبيه سازي، همانند سازي، شخصيت، 
ژنتيك، حكون، مطهري، قرآن كريم.

دانش افزایے

مستندات قرآنی و روای���ی در
شبیه س����ازی ان��س��ان��ی )2(

دكتر محمد مهدی مظاهری; 
ی

خدیجه احمدخان بیگ

ب�����ه س������ؤالات 
دان�����ش آم�����وزان 
درب�������������اره  ى 
شبیه  سازى انسانى
پ���ا س���خ ده��ی��م

بخش نخست اين مقاله را در شماره ي قبل ملاحظه كرديد 
كه در آن اشاره به نظرات مخالفان شبيه سازي شده بود و 
اينك بخش پاياني كه نظرات موافقان شبيه سازي را دربر 

دارد پيش روي شماست.
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»قل من حرّم زينئ  الله  التی اخرج لعباده و الطيبات من 
الرزق« ]اعراف / 32[. بگو چه كسی زينت های الهی را كه برای 

بندگان خود آفريده، و روزی های پاكيزه را حرام كرده است. 
»احل لكم الطيبات« ]مائده / 5[: چيزهای پاكيزه برای شما 

حلال شده است. 
»خلق لكم ما فی الارض جميعا« ]بقره / 29[: همه ی آن چه 

را در زمين وجود دارد، برای شما آفريد.
»قل لااجد فی ما اوحی الی محرماً علی طاعم يطعمه الا 

ان يكون ميته « ]انعام / 145[.
بگو در آن چه بر من وحی شده، هيچ غذای حرام نمی يابم؛ 

به جز اين كه مردار باشد.
از مجموع اين آيات، اصل اباحه در جايی كه حكم نباشد، 
قابل كشف است. افزون بر اين، رواياتی نيز از معصومين )ع( نقل 
شده اند كه گواه اصل اباحه هستند؛ مانند اين فرموده ی امام 
صادق )عليه السلام(: »كل شیء مطلق حتی يرد فيه نهی.1 و 
هم چنين فرمودند: »كل شیء هولك حلال حتی تعلم  انّه حرام 

بعينه فدعه من قبل نفسك.«2

نقد و   بررسی
برخی از علما معتقدند، هرگونه پيشرفت علمی كه موجب 
ضرر و زيان به فرد و جامعه نشود، فی حد نفسه، جايز است 
و اصل بر اباحه است، اما اگر خطر و ضررهايی برای ديگران 
پيش آيد و موجب تصرف در حقوق آن ها شود، حرام و غيرمجاز 
است. البته ضررهای جزئی كه مورد اعتنا نيستند، سبب حرمت 
نمی شوند. چنين عملی ممكن است ذاتاً اشكالی نداشته باشد و 

تحقيقات علمی درباره ی آن جايز است.3
برخی ديگر بيان می كنند، از نظر اولی اصل اباحه است، 
حرمت  بر  عقلی  دليل  و  اجماع  و  روايات  در  يا  و  آيه  چون 
است.4  آیت الله  مستحدثه  مسائل  از  و  نداريم  شبيه سازی 
معرفت نه تنها شبيه سازی را بنا بر اصل اباحه مجاز می داند، 
بلكه مدعی است: »در شيعه اصل بر جواز اجماع است« و در برابر 
اين پرسش كه عملَا برخی از فقهای شيعه قائل به حرمت اند، 
پاسخ می دهد كه اجماع علی المبنی است. به اين معنا كه مبنای 
شيعه آن است كه تا نصی بر حرمت كاری در دست نباشد، 
حكم بر جواز آن خواهد بود. در نتيجه منطقاً عالمان شيعه بايد 

به جواز شبيه سازی قائل باشند.5
از نظر استاد حسن جواهری، اين كار نه تنها به عنوان اولی 
ادعای حرمت آن خود عملی حرام است.  بلكه  ندارد،  اشكال 
يعنی كسی حق ندارد امری مشروع را حرام شمارد و بی دليل به 

حرمت آن فتوا دهد.6

2. در اسلام جنين انسان 
هم ارزش انسان نيست

يكی از جدی ترين دلايل عليه شبيه سازی انسان از طرف 
مخالفان، نابودی جنين های ناخواسته طی فرايند شبيه سازی 
مائده  سوره ی   32 آيه ی  در  كريم  قرآن  باره  اين  در  است. 
می فرمايد: »من قتل نفساً بغير نفس او فساد فی الارض فكانما 
قتل الناس جميعاً« هر كسی انسانی را بدون ارتكاب قتل يا 
فساد روی زمين بكشد، چنان است كه گويی همه ی انسان ها 

را كشته است.
كار  نتيجه ی  از  اين كه  برای  شبيه سازی،  عمليات  طی 
اطمينان حاصل شود، به جای يك تخمك ممكن است چندين 
تخمك بارور شود. اما پس از اين كه تخمك موردنظر در رحم 
كاشته و از سلامتی آن اطمينان حاصل شد، جنين های اضافی 
نابود خواهند شد كه اين كار حرام تلقی می شود. زيرا   در آن 
سلول ها حيات و قابليت انسان شدن وجود دارد. در سوره ی 
مباركه ی مومنون، آيات 12 تا 14، مراحل پيدايش انسان و تطور 
آن بيان شده است: »و لقد خلقنا الانسان من سلالئ من طين ثم 
جعلناه نطفئ فی قرار مكين ثم خلقنا النطفئ علقئ فخلقنا العلقئ 
مضغئ فخلقنا المضغئ عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقا 

آخر فتبارك  الله احسن الخالقين.«
ضمير در »انشأناه« به طوری كه از سياق برمی آيد، به انسان 
برمی گردد؛ در آن جايی كه استخوان هايی پوشيده از گوشت بود. 
چون او بوده كه در مرحله ی اخير، خلقتی ديگر شده است. 
يعنی صرف ماده ای مرده و جاهل و عاجز، به موجودی زنده و 
عالم و قادر تبديل می شود.7 كلمه ی »انشاء« به طوری كه راغب 
می گويد،  به معنای ايجاد چيزی و تربيت آن است. در اين جمله 
سياق را از خلقت به انشا تغيير داده و اين به خاطر آن بوده است 
كه دلالت كند بر اين  كه آن چه به وجود آورديم، حقيقت ديگری 

بود، غير از آن چه در مراحل قبلی وجود داشت. 
پس بيان شده است كه انسان دو حيات دارد. پس از طی 

يكی از 
جدی ترين 
دلايل عليه 
شبيه سازی 

انسان از طرف 
مخالفان، نابودی 

جنين های 
ناخواسته 

طی فرايند 
شبيه سازی 

است 
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مراحل اوليه، خلق جديدی انشا می شود و حيات انسان آغاز 
می گردد. از آيات گوناگون قرآن كريم ناظر بر آفرينش انسان، از 
جمله آيه ی شريفه ی: »ثم جعلناه نطفئ فی قرار مكين« استفاده 
می شود كه اولين مرحله ی خلقت انسان زمانی است كه به صورت 
نطفه در رحم استقرار می يابد. ذكر اين نكته ضروری است كه 
جنين كلون شده و جنينی كه به كمك IVF به وجود می آيد، 
هرچند بالقوه می تواند به انسان كامل تبديل شود، ولی اگر جنين 
در محيط آزمايشگاهی باقی بماند، به بچه تبديل نخواهد شد. ثانياً، 
جنينی كه از طريق مقاربت جنسی به وجود می آيد، با زنی كه 
آن را حمل می كند، ارتباط فيزيكی مستقيمی دارد. در حالی كه 
جنين آزمايشگاهی چنين ارتباطی را ندارد.8  سقط جنين در لغت 

به معنای افتادن جنين قبل از نمو كامل در رحم است.9
و معلوم نيست كه ايجاد جنين نه با لقاح تخمك و اسپرم، 
بلكه با روش شبيه سازی و از بين بردن آن قبل از آن كه شروط 
حيات در آن كامل شود، حكم سقط جنين را داشته باشد و تحت 
شمول روايات ناظر بر پرداخت ديه قرار گيرد.10 اگر اين كار حرام 
بود، دور ريختن جنين آزمايشگاهی نيز حرام محسوب می شد. 
در حالی كه به عقيده ی برخی فقها، دليلی بر حرمت دور انداختن 

جنين خارج از رحم قبل از دميده شدن روح وجود ندارد.11
در روايات مدت حيات اوليه چهار ماه اعلام شده و پس از 
چهارماه است كه روح در جنين دميده می شود و حيات انسانی 

آغاز می گردد.12

نقد  و  بررسی
اگر از مسئله ی تشتت آرا در ميان فقهای اهل سنت در مورد 
سقط جنين بگذريم، آن گاه لازم می آيد تا به شخصيت انسانی 
جنين در همه ی موارد حكم داده شود و اين كاری است كه در 
مورد تخمك های بارور شده ی اضافی در لقاح برون رحمی صورت 
نگرفته است. در لقاح برون رحمی، برای اطمينان از نتيجه ی كار، 
به جای يك تخمك گاه تا 40 تخمك بارور می شوند. آن گاه سه 
تا پنج تخمك در رحم كاشته و ديگر تخمك ها منجمد می شوند 

تا نتيجه ی بارداری معلوم شود.
اگر اين بارداری موفق بود و تخمك ها به حيات طبيعی خود 
در رحم ادامه دادند، آن گاه از ميان اين تخمك ها تنها يكی انتخاب 
و بقيه نابود می شوند. بنابراين به نظر می رسد كه اين دو حالت 
تفاوتی ماهوی باهم ندارند. حال جای اين پرسش است كه چرا 

شبيه سازی انسانی به دليل آن كه به كشتن تخمك های بارور شده ی 
اضافی می انجامد، اخلاقاً نادرست است. اما لقاح بيرون رحمی با 
اين كه همان نتيجه را در بردارد، اخلاقاً و شرعاً مشروع قلمداد 
می شود. اگر مسئله   ی قتل جنين های اضافی است كه در هر دو 
مورد وجود دارد. اگر هم تخمك قبل از لانه گزينی در رحم حرمتی 
ندارد. اين موضوع ميان هر دو تكنيك مشترك است. اين جاست 
كه به نظر می رسد اهل سنت توجيهی برای مجاز شمردن لقاح 

برون رحمی و تحريم شبيه سازی انسانی ندارند.
دلايل مربوط به حرمت و ممنوعيت سقط جنين قابل تسری 
به از بين بردن جنين در شبيه سازی نيست. زيرا اولاً، سقط معنای 
عرفی دارد و عرف چنين اقدامی را سقط تلقی نمی كند. ثانياً، 
نمی توان حكم سقط جنين و از بين بردن جنين را در خارج 
رحم يكی دانست. ثالثاً، » اصالئ البرائه« كه از اصول عمليه است، 
دلالت می كند بر اين كه اگر در حرمت امری شك داريم، حكم به 

عدم حرمت و اباحه دهيم.

3. شبيه سازی درمانی يا
پژوهشی برای بشر مفيد است

يكی از هدف های شبيه سازی، همانندسازی پژوهشی انسان 
است؛ يعنی استفاده از جنين كلون شده برای پژوهش های طبی. 
در اين روش به جای اين كه جنين را در رحم يك زن جای گزين 
كنند، جنين را به صورت بافت در ظروف آزمايشگاهی كشت 
می دهند. اين روش تنها با هدف توليد بافت برای درمان و پيوند 
به كار می رود. به اين ترتيب محققين می توانند بافت های موردنياز 
انسان ها را توليد كنند، به گونه ای كه امكان پيوند آن ارگان ها به 

انسان ها به سهولت ممكن باشد. 

نقد  و   بررسی
از نظر علمی تفاوتی ميان شبيه سازی انسانی و درمانی وجود 
ندارد، زيرا در هر دو مورد از يك تكنيك استفاده می شود. تفاوت 
اساسی در هدف آن هاست. به اين معنی كه در شبيه سازی درمانی 
پس از اجرای تكنيك و گرفتن سلول بنيادين، جنين به وجود 
آمده، از ميان برده می شود. عالمان اهل سنت ميان شبيه سازی 
درمانی و انسانی تفاوت قائل می شوند و اولی را مجاز و دومی را 
حرام می دانند. اما بسياری از مخالفان شبيه سازی  در غرب، از 
جمله كاتوليك ها، اين تفاوت را نادرست و مبتنی بر سوءفهمی 

يكی از 
هدف های 
شبيه سازی، 
همانندسازی 
پژوهشی انسان 
است؛ يعنی 
استفاده از جنين 
كلون شده برای 
پژوهش های 
طبی 
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عميق می دانند. مهم ترين اشكال كه مبنای مخالفت كليسای 
كاتوليك محسوب می شود، اين است كه جنين در همين مراحل 
اوليه نيز يك انسان بالقوه است و از اين نظر دارای شأن انسانی 

است و نمی توان آن را از بين برد.13
اما به نظر می رسد از نظر فقه اسلامی، اين نوع استفاده از 
همانندسازی اشكالی ندارد، زيرا همان طور كه قبلًا بيان داشتيم، 
به مرحله ی پس  بر حرمت سقط جنين، مربوط  ناظر  ادله ی 
از استقرار و لانه گزينی آن در رحم است. جنينی كه هنوز در 
مرحله ی اوليه  قرار دارد و به رحم مادر انتقال نيافته است، چه به 
روش »SCNT« )شبيه سازی( كلون شده باشد و چه به وسيله ی 
»IVF« به وجود آمده باشد، پيش از انتقال به رحم، هيچ يك از 
احكام شرعی بر آن مترتب نمی شود. با عنايت به اين كه انتظار 
می رود اين پژوهش ها به تحولات و پيشرفت های بسيار منتهی 

شوند، قابل تجويز به نظر می رسد.14

ابهامات در شبيه سازی انسان
به كار بردن اصطلاح كلون يا شبيه، القای خاصی را در ذهن 
ايجاد می كند و ابهاماتی را به وجود می آورد. اين واژه برای مواردی 
به كار می رود كه يك شباهت صد درصدی بين دو نسخه موجود 
باشد؛ مانند آن چه كه در توليدمثل باكتری ها مشاهده می كنيم. 
به مفهوم خود »كلونينگ« است  از كژفهمی ها، مربوط  يكی 
كه آن را معادل »عين سازی« قلمداد كرده اند و معتقدند كه 
به وسيله ی اين فناوری می توان نسخه ی المثنای يك فرد را با 

همان ويژگی های ظاهری و رفتاری او عيناً توليد كرد.
در ادامه، رابطه ی شبيه سازی و شخصيت بررسی می شود. 
می خواهيم بدانيم تا چه ميزان هويت ژنتيكی فرد می تواند هويت 
شخصی او را مشخص سازد. بنابراين بايد عوامل مؤثر در شخصيت 

انسان را بررسی كنيم.

عوامل مؤثر در شخصيت انسان
الف . عوامل محيطی

»ژنوتيپ« در اصطلاح به نهاد وراثتی يك موجود زنده يا 
سرشت ژنتيكی او گفته می شود، در حالی كه »فنوتيپ« صفات 
قابل مشاهده و آشكار شده ی يك ژنوتيپ را دربرمی گيرد. به 
عبارت ديگر، فنوتيپ به تظاهر و آشكار شدن صفات ارثی گفته 
می شود كه قابل مشاهده اند و ژن های نهفته و آشكار نشده در 

افراد را شامل نمی شود. نكته ی مهم آن است كه امكان دارد، 
عوامل ارثی در ژنوتيپ فرد وجود داشته باشند كه بدون تظاهر 
و آشكار شدن در فنوتيپ او به نسل بعدی منتقل شوند. پس 
ممكن است در پديده ی شبيه سازی، با وجود ژنوتيپ يكسان 
بين اصل و فرع شبيه سازی شده، فنوتيپ آنان يكسان نباشد. 
زيرا اولًا، بروز ژنوتيپ ها يكسان نيست. ثانياً، اختلافات فنوتيپی 
می تواند تابع عوامل غيرژنتيك يعنی عوامل محيطی باشد، حضرت 
اميرالمؤمنين)ع( در خطبه ی 15»نهج البلاغه« فرمود: »آفرينش 
خدا روی مثال نيست.« همان طوری كه خود خدا  »ليس كمثله 
شی« است، آفرينش هم همين طور است. يعنی هرچه را كه خدا 
آفريد نو است، پس آفرينش خدا شبيه چيزی نيست. از اين نظر، 

هر موجودی آيت خدا است.15
سؤال اساسی اين است كه: »آيا كلون ها ظاهر و رفتار كاملًا 
يكسانی دارند؟« آيا شباهت  ژنتيكی الزاماً باعث يكسانی هويت 
و شخصيت فرد كلون شده می شود؟ يكی از دشواری های اين 
بحث از اين واقعيت ناشی می شود كه: »مهم ترين عامل ساختار 

يك فرد، توارث است يا محيط؟«
 دانشمندان اين پرسش را نادرست می دانند و معتقدند: 
قرار دادن نقش توارث در مقابل نقش محيط، مانند اين است 
كه بپرسيم در تشكيل نمك طعام سديم بيشتر اهميت دارد 
يا كلر. آن ها اين پرسش را چنين مطرح كرده اند: »هر يك از 
اين دو عامل برای ايجاد يك ويژگی معين تا چه اندازه اهميت 

دارند؟« 

به منظور پاسخ به اين پرسش، رشته ای تخصصی به نام 
»ژملولوژی« به وجود آمده است كه روی دوقلوها مطالعه می كند 
و از آنان به عنوان منبع اوليه ی داده ها برای ارزيابی نقش دو 
عامل ارث و محيط استفاده می كند. هويت و شخصيت انسانی 
براساس عوامل متفاوتی شكل می گيرد كه در اين ميان، ساختار 
ژنتيكی بخشی از اين هويت محسوب می شود. لذا نمی توان 
هويت شخصی را منحصراً به هويت ژنتيكی محدود كرد. اين 
مطلب هم چنين در ماده ی سوم اعلاميه ی بين المللی داده های 
فردی  است.16 هر  تصريح شده  اين شرح  به  انسانی،  ژنتيك 
ساختار ژنتيكی مشخصی دارد. با وجود اين، هويت شخصی 
عوامل  كه  چرا  شود.  محدود  ژنتيكی  خصوصيات  به  نبايد 
تربيتی، محيطی، فردی، عاطفی، اجتماعی، معنوی و فرهنگی 
در شكل گيری آن نقش دارند و اصل آزادی نيز در آن دخيل 

هرچه را كه 
خدا آفريد 

نو است، پس 
آفرينش خدا 
شبيه  چيزی 

نيست. از 
اين نظر، هر 

موجودی 
آيت خدا 

است
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است. »شخصيت« و در پی آن خصوصيات رفتاری، ژن نيست 
با  اين كه  ساخت.  را  آن  عين  دقيقاً  كپی برداری  با  بتوان  كه 
كلون كردن سلول بدنی هیتلر، اینیشتین يا افراد سرشناس 
پندار  تا جاودانه شوند،  را زنده كنيم  آن ها  می توانيم مجدداً 
ساده لوحانه ای بيش نيست. فرد كلون شده هرگز عين فرد اصلی 
نخواهد شد و عوامل محيطی برخلاف عوامل ژنتيكی، هرگز 
پيچيده ای  بسيار  اين كه سازوكارهای  نيستند. ضمن  يكسان 
در اين شكل گيری دخيل هستند كه دانش بشری هنوز بدان 

دست نيافته است.17 
اگر كلون ها را از نظر ژنتيكی يكسان تلقی كنيم، آن ها مانند 
دوقلوهای يك تخمكی هستند كه در دو زمان متفاوت متولد 
می شوند. بنابراين انتظار می رود، تفاوت محيطی و تغذيه ای بسيار 
بيشتر از شرايط دوقلوهای يكسان باشد.18 يعنی هيچ گاه شباهت 
كامل نخواهد داشت. از اين حيث است كه گفته می شود: تمام 
آفرينش خدا ابتكاری است.اين كه اسمای حسنای خدا بديع، 
مبدع، نوآور و مبتكر است، يعنی همان طور  كه در اصل خلقت 

توحيد است، در سبك و سياق آفرينش هم توحيد است.19

ب .عوامل ژنتيكی
و  نيست  و شبيه صد درصدی  اصل  فرد  ژنوم  همانندی 
فرد شبيه سازی شده، حداقل از سه جهت با فرد اوليه متفاوت 
است: يكی از لحاظ سيتوپلاسم، دوم از لحاظ رحمی كه در آن 
پرورش يافته است و سوم محيط زندگی پس از تولد. بين نيم تا 
يك درصد خصايص ژنتيكی از سيتوپلاسم نشئت می گيرند. در 
تكنيك SCNT، فقط ژنوم هسته ای متعلق به فرد اصل است و 
ساير ژنوم های ماورای كروموزومی موجود در برخی از اندام های 
خارج سيتوپلاسمی، ميتوكندری ها و كلروپلاست ها متعلق به 
فرد دهنده ی سلول تخمك هستند، نه فرد اصل. تحقيقات نيز 
نشان داده است، گوسفند دالی در 37 ژن ميتوكندری با ژن های 
مربوطه در سلول دهنده متفاوت است و دالی نمی تواند يك شبيه 

ژنتيكی كامل باشد.
تغيير  قابل  و  تصادفی  معينی  اندازه ی  تا  ژن ها  عملكرد 
شبيه سازی  سال 2001  در  كه  گربه ای  درباره ی  مثلًا  است. 
شد، گفته می شود كه ژن های موجود روی كروموزم X  كه در 
تعيين رنگ موی گربه  مؤثر بوده اند، به صورت تصادفی غيرفعال 

می شوند كه در اين صورت، گربه ای توليد شده با گربه ی اوليه 
از نظر ظاهری متفاوت می شود.20 متفاوت بودن محيط در دو 
فرد كلون واصل نسبت به دوقلوهای يكسان پيچيده تر خواهد 
بود. بنابراين، دوقلوهای يكسان به اين دليل كه در رحم واحد 
و در اغلب موارد بعد از تولد در شرايط محيطی يكسان زندگی 
می كنند، ممكن است بيش از كلون واصل به هم شباهت داشته 
باشند. دوقلوهای يكسان به احتمال بيشتری كپی ها يا كلون های 

ژنتيكی خالص هستند.
اشخاص كلون شده كه با انتقال هسته شكل می گيرند، 
در DNA ميتوكندريال خود تفاوت دارند. اگر اين افراد در 
اپی ژنتيك  تأثيرات  معرض  در  كنند،  رشد  متفاوتی  شرايط 
بسيار متفاوتی در رحم، قبل و بعد از تولد قرار خواهند گرفت. 
فنوتيپ های آن ها احتمالًا بسيار متفاوت است و رفتار و عقايد 
آن ها با فرد اصلی فرق دارد.21 هم چنين ممكن است در آينده 
تفاوت های بيشتر در نتيجه نداشتن ميتوكندری يكسان در 

كلون رخ می دهد.22

نتيجه   گيری
زيستی،  محيط های  چون  شده،  ياد  عوامل  از  هيچ كدام 
اجتماعی، فرهنگی، هويت ژنتيكی، به تنهايی نمی توانند هويت 
شخصيت افراد را مشخص سازند، بلكه هر كدام به نحو اقتضايی 
تأثيرگذار هستند. طبق نظر بسياری از دانشمندان، هويت شخصی 
از مجموعه عوامل ژنتيكی و ديگر عواملی كه ما آن ها را تحت عنوان 
عوامل محيطی آورده ايم، شكل می گيرد. مرحوم دكتر كاظمی، 
رييس مؤسسه ی رويان در اين خصوص می گويد: »در شكل گيری 
شخصيت انسان مثلث ژن، تربيت و محيط تأثيرگذار است. اگر 
كلون ها در محيط متفاوت و با تربيت متفاوت باشند، حتی افراد 

دارای ژن يكسان نيز كاملًا شبيه هم نخواهند شد.23

آفرينش روح دركلون ها
انسان دارای دو حيات است: حيات حيوانی و حيات انسانی. 
انسان در شبيه سازی، مقتضيات حيات حيوانی را پديد می آورد، 
ولی روح و نفس ناطقه را خداوند سبحان می دهد. كشاورز در 
ايجاد حيات دانه های گندم دخالت دارد، ولی خلق كننده نيست.

او فراهم كننده ی شرايط حيات برای يك ماده است همان طور 

انسان در 
شبيه سازی، 
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حيات حيوانی 
را پديد 
می آورد، 
ولی روح و 
نفس ناطقه را 
خداوند سبحان 
می دهد 
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كه در آيات 63 و 64 سوره ی واقعه خداوند می فرمايد: »افرايتم 
ما تحرثون أانتم تزرعونه ام نحن الزارعون«: آيا هيچ درباره ی 
آن چه كشت می كنيد، انديشيده ايد؟ آيا شما آن را می رويانيد 

يا ما می رويانيم؟
شهيد بزرگوار استاد مطهری به اين پرسش ها چنين پاسخ 
می دهد: »بشر اگر روزی چنين توفيقی حاصل كند، از نظر علمی 
كار مهمی كرده است. ولی از نظر دخالت در ايجاد حيات، همان 
مقدار دخالت دارد كه پدر و مادر از طريق تناسل در ايجاد حيات 
فرزند دخالت دارند و يا كشاورز در ايجاد دانه. در نتيجه، فقط 
خداوند است كه قدرت آفرينش روح را دارد و هرگز انسان ها 
قادر به خلق عنصر روح نيستند؛ گرچه توانايی ايجاد كلون انسان 

را داشته باشند )نشريه ی پرسمان، 1386(.
نظر  از  است  ممكن  شبيه سازی  از  حاصل  انسان های 
باشند،  مشابه  هسته،  انسان دهنده ی  با  جسمی  ويژگی های 
روح  انسان  هر  نيست.  او  عين  و  اصلی  نسخه ی  كلون،  ولی 
منحصر به فرد خود را دارد كه خداوند به او عطا كرده است.24 
پاراسلسوس25، پزشك و شيمی دان سوئيسی بر اين باور است 
كه برای آفريدن چيزهای طبيعی در دنيا دو راه وجود دارد: 
روش اول به وسيله ی طبيعت است، يعنی منشأ از پيش تعيين 
شده ای كه خواص تمام موجودات زنده و غيرزنده را در جهان 
تعيين می كند. و روش دوم از طريق دستكاری و دخالت انسان 
در اين منشأ است. يعنی هنر، دخالت در قوانين اين دنيا عاری 
از اشكال است، زيرا انسان تنها تركيب اين جهان طبيعی را 

دستكاری می كند، نه اصول بنيادی منشأ آن را.26

داشتن شبيه، پايان مرگ  و مير نيست
تصور غلط ديگر كه بايد اصلاح شود، اين است كه داشتن 
شبيه، پايان مرگ و مير نيست. می توان اين شيوه از توليدمثل 
را استمرار دقيق و ظريف حيات والد محسوب داشت. از لحاظ 
منطقی نيز، بچه های واقعی باعث كاهش آثار مرگ حقيقی 
شوند. شبيه داشتن به مفهوم لغوی ممكن است آرمان برخی 
از انسان ها باشد، اما واقعيت اين است كه آن را بايد در ناكجاآباد 
جست. نتيجه ی حقوقی اين تحليل نيز علاوه بر جدايی شخصيت 
اصل و شبيه، آثاری است كه از لحاظ ديون وارث در رابطه ی 

بين شبيه و اصل وجود دارد. 

وقتی افراد به اين نكته واقف باشند كه شبيه نيز يك انسان 
به مفهوم جامع كلمه به شمار می آيد و دارای تمام حقوق و 
تكاليف انسانی است، در آن صورت بهتر می توان رابطه ی او را با 
ديگران از حيث حقوقی تحليل كرد. در نتيجه می توان گفت كه 
امكان ندارد كپی كاملًا مشابهی از افراد پديد آورد و هيچ كس 
نمی تواند خود را تكثير يا شبيه سازی كند. زيرا تشخص هر كس 
به تجارب روانی بستگی دارد كه قابل انتقال نيست. اگر فرض 
كنيم كه شخصی دست به شبيه سازی با استفاده از هسته ی 
سلول جسمی خود بزند، ممكن است از نظر بيولوژيكی تا مرز 
97 درصد به او نزديك و با او مشابه باشد، اما شايد كمتر از يك 

درصد از نظر هويتی و تجربه های زيستی با او يكسان باشد.27
كه  فرد  به  منحصر  تجارب  انتقال  امكان  كوتاه،  سخن 
طريق  از  است،  شخصی  هويت  عنصر  تعيين كننده ترين 
شبيه سازی انسانی ممكن نيست و شبيه سازی، كسی را از فرد 

به وجود نمی آورد.
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گفت و گو:
 ـنصرالله دادار  یونس باقری 

گفت و گو با حجة الاسام والمسلمین 
دکتر محی الدین بهرام محمدیان 

معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی

حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان، دارای دکترای رشته ی زبان و ادبیات عرب و 

هم چنین دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه کمبریج انگلستان است. ایشان هم چنین تحصیلات 

حوزوی را تا مرحله ی اجتهاد در حوزه های علمیه ی تبریز، تهران و قم پیش رفته است.

از دکتر محمدیان تاکنون بیش از 20 جلد کتاب در زمینه های متفاوت به چاپ رسیده است و 

بیش از 15 جلد کتاب دیگر نیز در حال آماده سازی برای چاپ دارد. از ایشان هم چنین، بیش از 

ده مقاله در موضوعات گوناگون به رشته ی تحریر درآمده است. ایشان مشاغل اجرایی متعددی 

داشته اند که از آن جمله می توان به »دبیر کل شورای عالی آموزش وپرورش« و »مشاور رییس 

سازمان صدا و سیما« اشاره کرد. دکتر محمدیان اکنون رییس »سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی« است؛ همان جایی که کتاب های آموزشی قرآن مدارس و مجلات رشد تولید و به چاپ 

می رسند. به منظور آشنایی با دیدگاه هایشان درباره ی مجله  رشد آموزش قرآن و کتاب های درسی 

قرآن، گفت وگویی با ایشان انجام داده ایم که توجه شما را به متن آن جلب می کنیم.

آموزگاران و دبیران قرآن هستیم
نیازمند بازس��ازی   و بازآموزی

اندیشه ها
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دانش آموزان دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه 
در پایان این دوره ها باید به چه توانایی ها و قابلیت هایی 
در زمینه ی قرآن برسند؟ آیا نیروی انسانی موجود در 
مربی  و  معاون  مدیر،  معلم،  از  اعم  آموزش و پرورش، 
پرورشی، توانایی رساندن دانش آموزان به این اهداف 
را دارند؟ آیا آموزش و پرورش می تواند هر سال یکصد 
هزار آموزگار دوره ی ابتدایی را برای تحقق اهداف فوق 

آموزش دهد؟
سـؤالات فوق در کنـار چند سـؤال دیگر، محور 
گفت و گویی بـود که ما چندی پیش با حجة الاسـلام 
والمسلمین دکتر محی الدین بهرام محمدیان، معاون 
وزیـر آموزش و پـرورش و رییس »سـازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی« انجام دادیم.
ضمن تشکر از ایشان که وقت خود را در اختیار 
»مجله ی رشد آموزش قرآن« قرار دادند، توجه شما را 

به متن این گفت و گو جلب می کنیم.

و گاهی ضمنی. ابتدا نگاهی اجمالی به مجله می اندازم. اگر 
مقاله ای جذبم کند، آن وقت آن را دقيق تر مطالعه می کنم.

و  حمايتی  مکمل،  نگاهی  رشد  مجلات  به  من  نگاه 
درسی  برنامه ی  هستيم  معتقد  ما  است.  پشتيبانی کننده 
و  است  چندبعدی  و  می کند  دنبال  را  متنوعی  اهداف 
برنامه ی درسی فقط در کتاب درسی محقق نمی شود. بايد 
رسانه های ديگری نيز باشند که بتوانند اهداف برنامه درسی 
را محقق، تعقيب و تکميل کنند. مجلات اين گونه اند؛ چه 
مجلات عمومی و چه مجلات تخصصی. مجلات هم بايد 
هدف های برنامه ی درسی را که در کتاب درسی موفق به 
ارائه ی آن ها نبوديم تحقق بخشند و هم مخاطبان خاص را با 
دانش جديدی که در آن حوزه توليد می شود، آشنا سازند و 
روش ها و اسلوب های جديدی را که در موضوع آن مجله ارائه 

می شوند، اطلاع رسانی کنند.
علاوه بر اين، نقد برنامه ی درسی هم يکی از برنامه های 
مجلات ما بايد باشد. به اين معنا که اگر در حوزه ی برنامه ی 
با  تحقق  و  اجرا  در  که  گفتند  برنامه ريزان چيزی  درسی، 
مشکل روبه رو شد، يا اين که کاستی هايی وجود داشت، مطرح 
ديدگاه های  عرضه ی  برای  عرصه ای  مجله  درواقع،  کنند. 
متنوع صاحب نظران آن رشته درباره ی آن برنامه ی درسی 
اين که  به  توجه  با  مجله  من،  اعتقاد  به  هم چنين  است. 
تاريخ مصرف دارد، بايد به مباحث روزانه توجه کند. يعنی 
ويژگی ژورنالی داشته باشد و بتواند ديدگاه های مخاطبان 
را به برنامه ريزان منعکس کند. در مجلات رشد بايد تعاملی 
چندجهته اتفاق بيفتد: تعامل برنامه ريزان، مؤلفان، معلمان 
و کسانی که صاحب نظرند و در هيچ يک از اين گروه های 
اما  نيستند،  برنامه ريز  ندارند. مؤلف، معلم و  رسمی وجود 
صاحب نظر موضوعی آن رشته اند. به اعتقاد من رشد قرآن 

هم بايد همين هدف را محقق کند.
البته رشد قرآن نسبت به ديگر مجلات رشد جوان تر 
من  نمی گذرد.  آن  انتشار  از  سال  پنج  از  بيش  و  است 
ديدگاه هايی دارم برای آن که اين مجله را با معارف اسلامی 
و برخی از مجلاتمان هم سوتر کنيم. چرا بخشی از مباحثی 
که در مجلات رشد به آن ها می پردازيم، جزو اولويت های 
قرآن  آموزش  در  آن ها  اولويت  که  به ويژه  نباشند؟  اول 
بيش تر است. برای مثال، يکی از بحث های مجله به اعتقاد 
من، بحث های تطبيقی است که می تواند اتفاق افتد. رشد 

 در مجلات رشد بايد 
 تعاملی چند جهته اتفاق

 بيفتد: تعامل برنامه ريزان
 و مؤلفان کتاب های درسی،
 معلمان و کسانی که

صاحب نظرند

 آیا »رشد آموزش قرآن« را تا به حال مطالعه کرده اید؟ 

نظرتان درباره ی این مجله چیست؟

 من برحسب وظيفه مجلات رشد را تورق می کنم. جزو 
اولين افرادی هستم که اين مجله به دستم می رسد و آن را 
ورق می زنم. اگر مقاله، نوشته و گزارشی برايم گيرا باشد، روی 
آن تأمل می کنم. يعنی نگاه من به مجلات گاهی دقيق است 
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آموزش قرآن بايد مثل تريبونی باز عمل کند و معلمان و 
برنامه ريزان متعهد داخل و خارج کشور، مخصوصاً کشورهای 
غير عرب زبان را که برای آموزش قرآن روش هايی را انتخاب 

کرده اند، مطرح کند.
و  روخوانی  قرآن،  آموزش  در  ما  عمده ی  مشکل 
روان خوانی است که مجله بايد به اين بخش هم بپردازد و 
تاکنون کم پرداخته است. نکته ی ديگر که در مجله ی رشد 
قرآن بايد به آن بپردازيم، نحوه ی »رفتاری کردن« دانش و 
مهارت قرآنی است. به اين معنا که صاحب نظران و کسانی که 
در حوزه های علوم تربيتی و در عين حال علوم قرآنی و معارف 
قرآنی صاحب نظر هستند و تخصص ويژه ای دارند، به ما کمک 
کنند. چون ما به عنوان هدف ثانويه، از آموزش قرآن هدف 
ديگری نيز داريم که راهکارهای آن هم بايد در مجله مورد 
بحث قرار گيرد. اين بحث ها بايد سيال و مستمر باشند. نبايد 
با يک بار گفت و گو پرونده ی بحث بسته شود. هر بحثی هر روز 
نوبه نو می شود. يافته ها، روابط انسانی و تعاملات جديد جوامع 
با هم، نيازهای متنوعی را برای مخاطب ايجاد می کنند. بايد 
ديد چگونه می توان آموخته ها و دريافت های قرآنی را به عمل 
تبديل کرد. اين معنا در حوزه ی دانش آموزی ما و برای نسل 
نوجوان و جوان ما که تغييرپذيری و تحول پذيری آن ها شتاب 
جدی  به طور  دارد،  جامعه  اقشار  ديگر  نسبت به  بيش تری 

ضروری است.
 آقای دکتر ش��ما گفتی��د مجله باید نقد برنامه ی درس��ی 

را به ط��ور جدی دنبال کند. مجله تا کج��ا می تواند در نقد 

برنامه های درسی و کتاب های درسی جلو برود؟

 خط قرمز، نقد غيرمنصفانه است. خط قرمز نقد اين 
است که نقد غيرعلمی و غيرمنصفانه باشد. اما اگر نقد به 
و  نقاط قوت  تعبيری،  به  و  باشد  و سنجش  ارزيابی  معنای 
ضعف و کاستی ها و افزونی ها را بيان کند، خط قرمزی ندارد. 
ما برنامه ی درسی را تدوين و اجرا می کنيم و می بينيم با 
مشکلاتی مواجه است که بايد برطرف شوند. اين شايد ناشی 
از نوع و نحوه ی برنامه باشد، يا ناشی از تدوين کتاب، يا ناشی 
از اين باشد که آموزش معلمان خوب انجام نشده است. يا 
حتی ناشی از اين باشد که ارزش يابی آن دقيق نبوده است. 
معلوم است که نقطه ای کاستی دارد و اين کاستی بايد از پرده 

بيرون کشيده شود تا به هدف مورد نظر برسيم.
نقد برنامه ی درسی درحقيقت کمک کردن به تحقق 

هدف برنامه ی درسی است. يعنی برنامه ی درسی هدفی را 
در نظر دارد، ولی در اجرا دچار مشکل است. ما بايد بگرديم 
و ببينيم اشکال کجاست. اشکال را بررسی کردن و حتی 
نقاط قوت را گفتن، بصيرت و علم می خواهد. کسی که نقد 

مشکل عمده ی ما در 
آموزش قرآن، روخوانی و 
روان خوانی است و »رشد 

آموزش قرآن« بايد به اين 
مسئله بپردازد

می کند، بايد نسبت به موضوع بصيرت داشته باشد. نقدش 
علمی و منصفانه باشد. نه خوب را عالی نشان دهد و نه ضعيف 
را بد. ضعيف ضعيف است و خوب هم خوب است. اگر نقد بر 
همين منوال باشد، بايد از کسی که نقد می کند، تجليل کنيم. 
در روايات اسلامی هم داريم: »کونوا نقاد الکلام.« يعنی نقاد 
کلام باشيد و بسنجيد. سنجيدن و سنجش پذيری در برنامه ها 
بايد سنجش پذير  برنامه هايمان  باشد. هم  ما  اول  بايد هنر 
باشند و هم خودمان بايد بتوانيم بسنجيم و نقاط ضعف و 

قدرت را بشناسيم.
 ش��ما به عن��وان رییس س��ازمان پژوه��ش و برنامه ریزی 

آموزشی، بفرمایید دانش آموزان در پایان دوره های ابتدایی، 

در درس قرآن کریم به چه توانایی هایی باید برسند؟

 من هم يک نظر شخصی و هم يک نظر در چارچوب 
دانش آموزان  معتقدم  دارم. شخصاً  مصوب  درسی  برنامه ی 
روان خوانی  و  روخوانی  در  ابتدايی،  دوره ی  پايان  در  بايد 
قرآن مسلط شوند، قرآن را بدون غلط بخوانند و تا جايی که 
امکانش هست، با معانی و معارف قرآن در سطح متناسب با 
خودشان آشنا شوند. مثلًا در دوره ی ابتدايی، شعارهای قرآنی 
و بعضی از آيات را حفظ کنند. اگر اين اتفاق بيفتد، ما يک گام 
به جلو برداشته ايم. درس عربی هم که در دوره ی راهنمايی 
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دانش آموزان  روان خوانی  و  روخوانی  به  شد،  خواهد  شروع 
کمک می کند. هم چنين، آشنايی اجمالی با معارف قرآنی و 
شعارهای قرآنی، به درس تعليمات دينی و معارف اسلامی و 
ترجمه ی متون عربی کمک خواهد کرد. اين ها پيش مقدمه 
هستند و اگر به اين هدف در برنامه ی درسی قرآن برسيم، 
چند گام برای تقويت درس های ديگر طی کرده ايم. اين کار 
از يکديگر  می تواند وام گيری متقابل درس فارسی و قرآن 
بخواند،  خوب  را  قرآن  بتواند  دانش آموز  وقتی  چون  باشد. 
قرائت متن فارسی را هم بهتر انجام می دهد و اگر فارسی را 
هم خوب ياد بگيرد، در خواندن قرآن مؤثر است. با اين داد 
و ستد دروس قرآن و ادبيات فارسی، به دانش آموزان کمک 

بيش تری می شود.
در کنار بايدهايی که عرض می کنم، نبايدهايی را هم 
بايد بگويم. ما نبايد دانش آموزان را با فشارهای غيرمعمول از 
آموزش قرآن منزجر کنيم. گاهی روش هايی را به کار می برند 
که جذاب نيستند. نه تنها آموزش را تسهيل نمی کنند، بلکه آن 
را سخت می کنند. اين سخت گيری های بی جا دانش آموزان ما 

را در اين سنين از برخی محتواها منزجر می کند. 
 برای آموزش قرآن دوره ی راهنمایی چه نظری دارید؟

برای دوره ی راهنمايی، من معتقدم که آن چه دانش آموزان 
از دانش قرآنی يا آموزش معارف قرآنی در دوره ی ابتدايی 
بايد  شود.  تثبيت  راهنمايی  دوره ی  در  بايد  آموخته اند، 
دانش آموزان را وارد مرحله ای کنيم که بتوانند مفاهيم قرآن 
را بياموزند. يعنی حداقل بدانند آن چه که می خوانند، به چه 
معنا و مفهوم است و ترجمه ی آن را بدانند. اين هم امکان پذير 
است و محال نيست. برای اين که در دوره ی راهنمايی، ما 
هم درس عربی را داريم و هم دانش فارسی دانش آموزان بالا 
رفته است. بايد توسط آيات منتخب و به صورت مستقل، و 
هم چنين متن کتاب درسی مفاهيم قرآنی را منتقل کنيم. 
اما در عين حال نه در اين دوره، نه در دوره های ابتدايی و 
متوسطه، نبايد قرائت قرآن را رها کنيم. قرائت قرآن به عنوان 
بخشی مستقل هميشه بايد باشد. ما بايد هميشه روی قرائت 
را  قرآن  همه ی  دانش آموزان  اگر  حتی  کنيم.  تأکيد  قرآن 
حفظ شده باشند، به قرآن رجوع کردن و از روی آن خواندن، 
فراهم  را  قرآن  با  انس  زمينه ی  و  دارد  را  خود  موضوعيت 
می کند. دانش آموز قرآن را باز می کند و آن را قرائت 
و تلاوت می کند. حتی اگر امکان داشته باشد، ما 

خواندن با صوت و لحن را هم بايد به بچه ها آموزش بدهيم؛ اما 
اصل اين است که در دوره ی راهنمايی دانش آموزان با مفاهيم 

قرآنی آشنا شوند.
 به نظر شما در دوره ی دبیرستان از نظر آموزش قرآن 

چه اتفاقی باید بیافتد؟

در دوره ی دبيرستان، من موضوع را فراتر از اين می دانم. 
در دوره ی دبيرستان دانش آموزان بايد بتوانند مفاهيم و معارف 
قرآنی را پايه های استدلال معرفت دينی خود قرار دهند. اگر 
در کتاب »دين و زندگی« صحبت از »معاد« است، اين معاد 
مبتنی بر آيات قرآن باشد. دانش آموز بايد مبانی استدلال 
خود را از قرآن بگيرد. هرچند که در معارف دينی، مثلًا در 
کتاب دين و زندگی، بعضی از مباحث با روش فلسفی مطرح 
شده اند و من اين روش ها را انکار نمی کنم، اما قرآن در دوره ی 
دبيرستان بايد پايه های استدلال دينی ما باشد. اگر بخواهم 
کمی شفاف تر صحبت کنم، به تعبيری ما آموزش دينمان را 
بايد بر پايه ی کلام الهی استوار کنيم و بچه ها را با داده های 
درون دينی آشنا سازيم. ضمن اين که در مورد شبهات برون 
دينی هم در معارف دينی می توان حرف زد. ما بايد استدلال 
قرآن را با آيات قرآن مطرح کنيم. می خواهم به اين نکته اشاره 
کنم که وقتی به دانش آموز گفته می شود انسان هر عملی را 
در اين دنيا انجام دهد، در آخرت نتيجه ی آن را می بيند، اين 
معاد است و مستند به اين آيه ی شريفه: »فمن يعمل مثقال 
ذره خيراً يره و من يعمل مثقال ذره شراً يره.« اين را قرآن 
می آموزاند. چرا »حبط عمل« می شود؟ قرآن حبط عمل را 
بيان می کند و آياتش اين را می گويد. قرآن به آثار آفرينش 
توجه می کند. اين آيات مستند بحث های معرفتی ما می شود. 
حتی در روابط اجتماعی هم می توان اين کار را صورت داد. 
البته جايگاه قرآن در آموزش و پرورش، به لحاظ آموزشی و 
تربيتی فراتر از اين است. آن چه به معلم و دانش آموز مربوط 

می شود، اين بخش هاست.
 به نظر ش��ما، نیروی انسانی موجود در آموزش و پرورش، 

اعم از معل��م، مدیر، معاون، مربی پرورش��ی و... آمادگی، 

صاحیت حرفه ای و توانایی رساندن دانش آموزان به جایگاه 

و سطحی که شما می فرمایید، را دارند؟

 ما نيازمند بازسازی و بازآموزی معلمان هستيم. همه ی 
معلمان با روش های جديد آموزش قرآن آشنا نيستند. برخی 
از معلمان هم مهارت و تمرين لازم برای قرائت و تلاوت قرآن 
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را ندارند. يعنی آن ها هم خروجی های همين نظام آموزشی 
هستند که دانش آن ها نسبت به معارف قرآنی و توانمندی شان 
در مهارت های قرآنی به همين اندازه است. لذا کسانی که 
مسئول آموزش قرآن، مخصوصاً در دوره ی ابتدايی هستند، 
نياز دارند که دانش خود را به روز کنند و برايشان دوره های 
بازآموزی فراهم شود تا با روش های جديد آموزش قرآن آشنا 
شوند. اگر خودشان هم نقطه ضعفی در خواندن قرآن دارند، 

ضعفشان برطرف شود و توانمند شوند.
سال قبل که بحث ارتقای قرآن در دوره ی ابتدايی را 
ابتدايی  از معلمان دوره ی  تا 30 درصد  برای 20  داشتيم، 
دوره ی بازآموزی برگزار شد و توانمندی های لازم را حاصل 
کردند. طرح های متنوع ديگری هم در دست اجرا هستند. 
اما به طور اجمالی می توانم بگويم که ما برای تحقق اين هدف 
فعلًا امکانات کافی نداريم و يک دوره ی حداقل سه ساله لازم 
است تا بتوانيم معلمان ابتدايی را نسبت به روش های جديد 
توجيه کنيم و برخی از ضعف هايشان را در مهارت تلاوت و 
آموزش قرائت قرآن رفع کنيم. در حوزه ی کارشناسی هم کسانی 
که در برنامه ريزی قرآنی کار می کنند، آدم های واردی هستند. من به 
کارشناسان برنامه ريزی درس قرآن و تأليف درس قرآن و مهارت ها 
وتوانمندی هايشان اطمينان دارم، اما به روز کردن اطلاعات يا خارج 
شدن از يافته های شخصی را توصيه می کنم. به اين معنا که ما 
وقتی در يک حوزه ی کارشناسی کار می کنيم، نسبت به آن چه 

که خودمان يافته ايم، تعصب نشان می دهيم و اين در حوزه ی 
آموزش به صلاح فرايند يادگيری و ياددهی نيست. ما بايد 
ببينيم که ديگران چه کارهای ديگری انجام می دهند؛ چه در 
داخل کشور و چه در خارج کشور. مثلًا ببينيم پاکستانی ها 
چه تجربه ای دارند؛ آن ها که خطشان به ما نزديک نيست. يا 
کسانی که در منطقه ی ما مسلمان هستند، مثل کشور ترکيه 
و بنگلادش و کشورهای آسيای ميانه و آسيای دور. اين ها 
مسلمان هستند، ولی زبان و خطشان عربی نيست. ما بايد 
ببينيم که آن ها برای آموزش قرآن از چه روش ها و متدهايی 

استفاده کرده اند. بايد کار آن ها را مورد مطالعه قرار دهيم.
آن چه که در حوزه ی کارشناسی خودمان مرا دل نگران می کند 
و  جايگاه  دوستانم  تصميم  در  شايد  مطلب  اين  اين که  وجود  با 
مبنايی هم داشته، افراطی گری در مراجعه به وسايل کمک آموزشی 
از وقت ما به جای آموزش،  است. احساس می کنم بخشی 
صرف تهيه کردن ملزوماتی می شود که در فرايند آموزش 
هم خوب از آن ها استفاده نمی شود. مثلًا من الان می خواهم 
ضبط صوت را با يک نوار کاست سر کلاس ببرم تا بچه ها به 
آن گوش بدهند. چه قدر وقت و زمان ما گرفته می شود تا 
نوار و ضبط پيدا شود. ممکن است کلاس پريز برق نداشته 
باشد يا ضبط صوت سالم نباشد، و يا نوار خش دار و بد باشد. 
بچه ها  نفری هستيم، همهمه ی  يا وقتی سر کلاس چهل 
باعث شود که صدا به گوش همه ی دانش آموزان نرسد. اين ها 



  دوره ی هفتم، شماره ی 2، زمستان 1388  18

مواردی هستند که فقط باعث می شوند زمان گرفته شود و 
از آموزش جا بمانيم. البته گاهی از فناوری های خوب هم 
استفاده می شود، اما هنوز فرهنگ استفاده کردن از آن ها برای 

ما ميسور و يا مقدور نيست.
 فرمودید که باید در یک دوره ی حداقل سه ساله آموزگاران 

ابتدایی را آموزش دهیم. ما حدود 300 هزار نفر معلم ابتدایی 

داریم. یعنی باید سالی صد هزار نفر معلم ابتدایی را آموزش 

دهیم. آیا این توانایی در آموزش و پرورش وجود دارد؟

 بله، اين امر بعيدی نيست و سامان دادن اين کار مشکل 
نيست. البته همه ی معلمان نيازمند آموزش نيستند، اما در 
عين حال اگر فرض کنيم که همه ی 300 هزار نفر را بخواهيم 
آموزش دهيم، به تعبيری سه تا چهار سال طول می کشد و 
بايد سالی صد هزار نفر آموزش داده شوند. اين صد هزار نفر 
در 30 استان ساکن هستند که اگر تقسيم کنيم، می شود سه 
هزار نفر که بايد برايشان صد کلاس سی نفره تشکيل داد. 
اين هم ناممکن نيست. يعنی اگر هر معلم روزی يک ساعت 
سر کلاس بيايد و جمعاً 20 روز بيايد، 20 ساعت آموزش 
ديده است. يا اگر هر معلم روزی 2 ساعت سر کلاس بيايد، 
ده روزه اين کلاس تمام می شود. اگر کلاس سه ساعته باشد، 
ظرف يک هفته تمام می شود. فقط مشکل بودجه و مدرس 
را داريم. در هر صورت، شرايط همين است و اگر بخواهيم 
اين آموزش را برگزار نکنيم، مشکلات باقی می مانند. ولی 

اگر بخواهيم هيچ کدام از اين مشکلات وجود نداشته باشند، 
فقط کمی همت نياز است. ظرف يک هفته می توان معلمان 
را نسبت به روش های جديد توجيه کرد و ضعف های مهارتی 

آن ها را برطرف ساخت.
 ش��ما گفتید در پای��ان دوره ابتدایی بچه ها باید بتوانند 

از روی ق��رآن روان خوان��ی و روخوان��ی کنن��د. خب این 

روخوانی و روان خوانی با فهم انجام نمی شود. ریشه ی این 

کار از کجاس��ت که فراگیرنده ابتدا بای��د خواندن قرآن را 

بدون فهم یاد بگیرد؟ آیا در منابع اسامی چنین توصیه ای 

وج��ود دارد ک��ه فراگیرنده، قرآن را ب��دون فهم یاد بگیرد 

ی��ا برعکس، آموزش روخوانی از ابت��دا باید همراه با فهم 

صورت بگیرد؟

 فهم قرآن مراتب دارد. وقتی قرآن به مخاطب اصلی 
ندارند.  ديگران  را  فهم  اين  ولی  فهميد،  او  نازل شد،  خود 
پيامبر)ص( مأمور است که ابتدا يادشان بدهد، بعد برايشان 
تبيين کند. از مردم هم خواستند که وقتی قرآن را می خوانند، 
تبيين  و  فهم  که  قرآن  اول  بحث  تدبر کنند. پس  در آن 
است، مراتبی دارد. اما بايد ببينيم که درباره ی چه موضوعی 
بحث می کنيم. اگر شما در عربستان، عراق يا حجاز آموزش 
پس  است،  عربی  دانش آموزان  زبان  که  می دهيد  قرآن 
کتابت و قرائتی را آموزش می دهيد که همان زبان مادری 
دانش آموز است. اين آموزش برای آن ها مثل آموزش فارسی 
چگونه  را  فارسی  ما  دانش آموزان  ماست.  دانش آموزان  به 
می آموزند؟ زبان خودشان است و با آن صحبت می کنند و 

حالا دارند کتابت آن را می آموزند.
متن  خود  خواندن  کريم،  قرآن  مقدس  کتاب  برای 
موضوعيت دارد. اين مثل زبان نيست که برای تفهيم و تفاهم 
متقابل اتفاق بيفتد. اساساً خواندن خود متن قرآن مقدس 
است. به ما گفته اند، اگر کسی اين کتابت را نمی شناسد و 
نمی تواند آن را قرائت کند، نگاه کردن به خطش هم برای 
او ثواب دارد. حتی لمس کردن آن ثواب دارد، چون مقدس 
است. ما بايد قدم به قدم و مرحله به مرحله جلو برويم. امروز 
ياد  را  کلمه ای  وقتی  انگليسی می گويند  زبان  آموزش  در 
گرفتيد، مفهوم آن را نيز ياد بگيريد. ولی ما زبان انگليسی 
نمی خوانيم، کتاب مقدس می خوانيم، خواندن کتاب مقدس 
در  که  آموزشی  ما  يعنی  فهميدن.  برای  می شود  مقدمه 
فارسی ديده ايم را مقدمه قرار می دهيم برای روخوانی قرآن 

به ما نگفته اند که در 
قرائت قرآن متوقف شويد، 

بلکه گفته اند بعد از قرائت 
قرآن، در آن تدبر و بعد از تدبر 
به آن عمل کنيد و عمل شما 

توأم با اخلاص باشد
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که خودش موضوعيت دارد. خواندن زبان انگليسی و متن 
زبان انگليسی موضوعيت ندارد. شما اگر الفبای زبان لاتين 
را بلد باشيد و کلمه را بتوانيد بخوانيد، موضوعيت ندارد، 
اما قرآن موضوعيت دارد. اين تفاوت ماست. ما نمی خواهيم 
زبان آموزی کنيم. قرآن آموزی می کنيم که در قرآن آموزی، 
خواندن قرآن در لسان روايت ما و در عرف متشرعه ی ما 

موضوعيت دارد.
اما اگر کسی بگويد که ما در اين خواندن متوقف شويم، 
می گوييم نه. نگفته اند که متوقف بشويد، گفته اند بعد از قرائت، 
بايد در قرآن تدبر کنيد. هم چنين به ما نگفته اند که در تدبر 
متوقف شويد. گفته اند که بايد به آن چه يافته ايد، عمل کنيد. 
حتی به ما نگفته اند که ظاهر عمل را انجام بدهيد، چون فايده 
ندارد. گفته اند عمل شما بايد توأم با اخلاص باشد. اگر کسی از 
اول بگويد: از کجا معلوم که من اخلاص داشته باشم يا نداشته 
باشم، حالا برای چه عمل کنم؟ از کجا معلوم که من می توانم 
عمل کنم، پس چرا ياد بگيرم؟ اين ها بهانه است. هرکس مدعی 
باشد که من می توانم کاری کنم که در کنار آموختن روخوانی و 
روان خوانی، معانی را بفهمم، ما می گوييم دست تو را می بوسيم، 
اين کار را انجام بده. ما می گوييم، با برخی از مفاهيم ساده 
در دوره ی ابتدايی آشنا شويد. يعنی دانش آموز وقتی خواند: 
»ان الله رئوف بالعباد«، حداقل بداند که خدا با بنده ها مهربان 
است و اين آيه را بداند. يا وقتی نماز می خواند، بفهمد »بسم الله 
الرحمن الرحيم« يعنی به نام خدايی که مهربان و بخشنده 
است. »الحمدلله رب العالمين«، يعنی سپاس و ستايشی که 
می کنم مخصوص خداست. البته واژه های سپاس و ستايش 
برای دانش آموز دوره ی ابتدايی سخت هستند. اما همين قدر که 
بداند خدا خيلی مهربان و »الرحمن الرحيم« است، و در قيامت 

همه ی اختيارات دست خداست، کافی است.
در دوره ی راهنمايی اين مفاهيم توسعه پيدا می کنند 
و دريافت از مفهوم قرآن بيش تر می شود. پس اين که بياييم 
آموزش را متوقف کنيم و بگوييم: هر کلمه ای را که کودک 
بداند، بعد روی آن تدبر کند و  بايد معنايش را  می آموزد، 
بعد به آن عمل کند، درست نيست. اين کار اصلًا امکان پذير 
نيست. بچه های شما، معنی خيلی از کلماتی را که در خانه 
از صدا و سيما شنيده اند و به کار  بر زبان جاری می کنند، 
می برند، نمی دانند و بعدها به مرور زمان می فهمند که اين 

مطلب چيست.

من به توانمندی های 
کارشناسان برنامه ريزی 

و تأليف درس قرآن 
اطمينان دارم، ولی در 
کنار آن، به روز شدن و 
خارج شدن از يافته های 

شخصی را هم 
توصيه می کنم

 در س��ازمان پژوهش برنامه ی درسی ملی در حال تدوین 

است. قرآن چه نقش و سهمی در این برنامه دارد؟

 قرآن اگر به معنای درس و متن آموزشی باشد، بايد 
در کنار همه ی مواد آموزشی به آن پرداخته شود. اما من 
در برنامه ی درسی و برنامه ی آموزشی به قرآن به اين ديد و 
جايگاه نگاه نمی کنم، بلکه از اين حيث به قرآن نگاه می کنم 
که برنامه بايد مبتنی بر معارف قرآنی باشد و هدف گذاری ها 
الگوی  که  ببينيم  بايد  ما  بيفتند.  اتفاق  اساس  اين  بر 
هدف گذاری ما از کجا بايد استخراج شود. برنامه ی درسی 
ملی ما بايد مبتنی بر قرآن باشد و بايد از قرآن الهام بگيرد. 
اين دو نبايد با هم مغايرت داشته باشند. آموزش و پرورش 
می خواهد انسانی را تربيت کند و اين تربيت کردن را بايد 

از قرآن آموخته باشد.
شاخص ها و ويژگی های اين انسان چگونه بايد باشد؟ اين 
را هم بايد از قرآن گرفت. چه مفاهيمی اولويت دارند؟ بايد 
از قرآن گرفت. آرا و انديشه های ديگران سر جای خودش 
محترم است، اما اين برنامه ريزی بايد مبتنی بر قرآن باشد. 
لذا در بحث ها و کليات برنامه ی درسی ملی يا سند آموزش 
و پرورش، سخن اوليه ی ما اين است که آموزش و پرورش 
ما بايد بر نظريه ی اسلامی تعليم و تربيت مبتنی باشد. سند 
اصلی و محکم و متقن دين، قرآن است، سنت پيامبر است و 

عقل هم سر جای خودش است.
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چند سالی است در»سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشـی«، که متولی اصلـی در فعالیت هایی هم چون 
تولیـد کتاب های درسـی، چـاپ مجلات رشـد و... در 
آموزش وپرورش اسـت، رویکرد »فرهنگـی و تربیتی« 
به عنوان رویکردی مطلوب و ضروری در تمام فعالیت ها 
اعـلام شـده اسـت. در این راسـتا، به منظـور تدوین 
چارچوب های این رویکرد، در »دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتب درسی«، کمیته ای به نام کمیته ی رویکرد فرهنگی و 
تربیتی مشغول به کار شد. از جمله تولیدات این کمیته، 
برخی مقالات ارزشـمند در این حوزه، از جمله مقاله ی 
»نگاهی به آموزش تفکر در قرآن کریم« است که توجه 

شما را به آن جلب می کنیم.

آم������وزش

در
 ت���ف���ک���ر

ق���������رآن
ک����ری����م

دانش آموزانی متفکر تربیت کنیم

مهدی مروجی
فاطمه رمضانی 
فریده عصاره

كلید واژه ها: تفكر، تعقل، تدبر، ذهن.

رویکرد فرهنگی و تربیتے

به 
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ابعاد و ماهیت تفکر
الف( معنای تفکر: مفهوم تفکر در بيش تر فرهنگ نامه ها 
ازجمله: معين، فرهنگ صبا، فرهنگ بزرگ سخن، دهخدا، 
فرهنگ فارسی معلم، فرهنگ معاصر فارسی عميد، لغت نامه ی 
انگليسی ، حتی در قاموس قرآن به معنی »انديشيدن« آمده 
است. البته معانی ديگری چون، انديشه، نوع انديشه، فکر، 
تأمل، تمرين ذهن به روش فعال و در قاموس قرآن غير از 
انديشيدن، »اعمال نظر و تدبر برای به دست آوردن واقعيات و 

عبرت ها و غيره« معنا شده است.
ب( تعریف تفکر: تعريف تفکر مثل مفهوم آن که معانی 
متعددی دارد، در ديدگاه های مختلف، متفاوت است که از 
ميان آن ها به تعريفی از شهيد مطهری اکتفا می شود: »تفکر 
عبارت است از: سير و حرکت ذهن از يک مطلوب مجهول 
به سوی يک سلسله مقدمات معلوم، و سپس حرکت از آن 
مقدمات به سوی آن مطلوب مجهول برای تبديل آن به معلوم 

]مجموعه آثار: 45[.
که لازم است اين حرکت با آگاهی انجام گيرد.

ج( فرایند تفکر: می توان فرايند تفکر را تکوين مفهوم، 
درک و فهم اصول، حل مسئله و تصميم گيری تلقی کرد. يا 
آن را شامل تعدادی از فعاليت های ذهنی دانست که خود 
اين فعاليت ها شامل سطوح وسيعی از مهارت ها و راهبردها 
هستند. افزون بر اين ها، نظر نويسندگان از فرايند تفکر با 
عنايت به تعريف آن شامل حرکت هايی است در سه مرحله 
که ذهن از مجهول تا رسيدن به معلوم انجام می دهد. سؤالااتی 
که پاسخ آن ها می تواند زمينه ای برای روشن شدن و چگونگی 

شکل گيری اين فرايند باشد، عبارت اند از:
1. سير و حرکت ذهن چگونه آغاز می شود؟

2. مقدمات معلوم چگونه شکل می گيرند؟
3. مقدمات )معلوم( بايد از چه ويژگي هايي برخوردار باشد تا 

مجهول )مطلوب( به معلوم برسد؟
4. راه هاي ايجاد يا شكل گيري مقدمات معلوم )شناخت يا 

معرفت حقيقي( كدام اند؟
5. ذهن چگونه در خزانه معلومات خود مقدمات معلوم را كه 

متناسب با مجهول است مي يابد تا به نتيجه منجر شود؟
از  يا  و  به سوي مطلوب  مبادي  از  آيا ذهن در حركت   .6

مطلوب به سوي مبادي دچار خطا مي شود؟

. سوالی که ذهن را به حرکت در می آورد چگونه پرسشی 
است؟

. نظر آموزه های دينی ما در مورد اين فرايند چيست؟
. راه ها يا عوامل مساعد و موانع اين فرايند کدام هستند؟

به اين سؤالات در بخش ماهيت تفکر پاسخ داده می شود.

د( مترادف های تفکر: قرآن مجيد، در بيش از 300 آيه به 
بررسی تفکر و تعقل پرداخته و مردم را به آن دعوت کرده 
است. صاحب »الميزان« هم ضمن اشاره به اين مطلب، در 
انواع  درباره ی  مفهوم  تا20  بقره ـ  آيه ی 228 سوره ی  ذيل 

ادراکات آدمی در قرآن کريم بررسی کرده است.
نويسنده ی کتاب »آيين خردپروری« هم در صفحه ی 
168 اين مفاهيم را به چند لفظ ازجمله تعقل، درايت، فقه، 
تدبر و تأمل تقليل داده است که ما به چند مفهوم از آن 

اشاره می کنیم:

1. تعقل
واژه ی »عقل« از حيث مفهوم به چند معنا دلالت دارد؛ 

ازجمله:
الف( بازدارندگی و ايجاد مصونيت يا »عقال« که آن را 
»زانوبند شتر« معنا کرده اند. در روايتی هم از پيامبر اکرم)ص( 
از عقل به عقال تعبير شده است: »ان العقل عقال من الجهل« 

]تحف العقول: 15؛ آيين خردپروری: 48[.
عقل را در اين جا به اين علت »عقال« گفته اند که جلوی 

اميال سرکش را می گيرد.
قوه ی  از:  است  عبارت  لغت نامه ها  در  ديگر  معانی  ب( 
شناسايی مجهولات و حابس از اقوال و افعال مذموم، قوه ی 

تدبر و فهم سخنان ديگران و...
در بخش اول، لغت شناسان بيش تر آن را در رديف منع، 
کفّ و حفظ )وجه عملی( و در وجه دوم، در کنار مفاهيمی 
نظری(.  )وجه  داده اند  قرار  و...  فکر  معرفت،  ادراک،  چون 
علی)ع(، در يک تعبير بسيار زيبا، عقل را به درختی تشبيه 
فرموده که ريشه ی آن فکر و ميوه ی آن سلامتی است: »اصل 

العقل الفکر و ثمرته السلامئ.«
با اين ويژگی فراهم آورنده ی علمی  بديهی است تفکر 

است که می تواند روشنگر عقل باشد.
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برهان به 
معنی دليل 
روشن، مجموعاً 
در هفت آيه ی 
قرآنی برهان 
به کار رفته 
است
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2. تدبر
از ماده ی »دبر« مشتق شده است، يعنی »عقب و پشت«. 
اين کلمه، در قاموس قرآن، با توجه به آيات 82 نساء و 42 
محمد)ص(، به معنای »انديشيدن« آمده است. در فرهنگ 
بزرگ سخن به معنی انديشيدن، بررسی عواقب و نتايج کار، 
و بررسی و انديشه کردن درباره ی نتايج يک امر معنا شده 
است. تدبر و تدبير با توجه به ريشه ی آن به معنای »تفکر و 
عاقبت انديشی« ]تعليم و تربيت اسلامی: 384؛ مجموعه آثار: 

135[ است.

3. نظر
سخن،  فرهنگ  عميد،  ازجمله  لغت  فرهنگ های  در 
فرهنگ صبا و دهخدا به معنای: عنايت، توجه، تأمل، انديشه، 
نگاه، رأی، عقيده و چاره جويی، و در قاموس قرآن به معنای 
تدبر و دقت و گاهی معرفت حاصله بعد از تفحص و تأمل، 
آمده است. راغب آن را معرفتی که پس از تفحص حاصل 
می شود، معنا کرده است و هم چنين ديدن و تدبر کردن، 
و  تأمل  نيز  و  اشيا،  ادراک  و  رؤيت  برای  برگرداندن چشم 

تفحص آورده است.
علی)ع(  حضرت  فرمايشات  در 

معادل تفکر آمده است:
. »الا، و ان اللبيب من استقبل وجوه 
الاراء بفکر صائب و نظر فی العواقب« 

]آيين خردپروری: 51، پاورقی[. . »بالنظر فی العواقب، تومن المعاطب«    
]پيشين[.

مورد  در  متعددی  آيات  قرآن  در 
»نظر« آمده است؛ ازجمله آيه ی 18 از 
سوره ی حشر که در آن منظور از نظر، 
تأمل و دقت است. در سوره ی مبارکه ی 
اعراف آيه ی 185 نيز آمده است: »اولم 
ينظروا فی ملکوت المسوات و الارض؟«

4. تأمل
معنی  به  لغات  فرهنگ  در  تأمل 
نظر  بررسی،  انديشه،  کردن  بررسی 

آمده  دقت  است ]فرهنگ بزرگ سخن[. در قرآن، و 
ذيل آيات سوم سوره ی »حجر« و 46 سوره ی »کهف« به 

معنی آرزو و اميد است. در بيانات اميرالمؤمنين علی)ع( نيز 
به معنی تفکر آمده است: »تاملوا امرهم فی حال تشتتهم« 

]نهج البلاغه، خطبه ی 192[.

5. تفقه
در فرهنگ لغات ازجمله فرهنگ بزرگ سخن، به معنی 
»فهم نافذ بر کليات و جزئيات قلمرو يک علم« آمده است. 
صاحب الميزان ذيل آيه ی 242 سوره ی بقره »فقه« را اين گونه 

معنا کرده اند:
فقه به معنی فهم است، يعنی صورت ذهنی را بپذيرد و در 
پذيرش و تصديق آن مستقر شود. در سوره ی توبه آيه ی 122 
آن را »فهم« و تفقه را مرادف تفهم آورده است. در کلمات 
گوهربار حضرت علی)ع( تفقه به معنی »تفهم« و »تعلم« 
آمده است. چون تفهم مستلزم تفکر است، لذا می توان آن را 

مترادف تفکر قلمداد کرد.
 ه( فرایند تفکر: با توجه به آن چه در مترادف های تفکر آمد، 
چگونگی شکل گيری فکر و مراحل و مراتب آن را می توان به 

شرح زير خلاصه کرد:
1. نظر: ديدن و برگرداندن چشم برای رؤيت و ادراک 

)ديدن درونی و ديدن بيرونی(.
2.تفکر: حرکت آگاهانه ی ذهن در سه مرحله تا رسيدن 

به معلوم مطلوب )با توجه به تعريف(.
3. تأمل: معرفتی که پس از تفحص حاصل می شود.

4. تدبر: به معنی انديشيدن، بررسی عواقب و نتايج کار، 
بررسی و انديشه کردن درباره ی نتايج يک امر معنا شده است. 
تدبر و تدبير با توجه به ريشه ی آن، به معنای »تفکر ]تعليم و 
تربيت اسلامی: 384؛ مجموعه آثار: 135[ و عاقبت انديشی« 

است، يا تأمل در تأمل.
که  می شود  موجب  تفکر  ماهيت  بررسی  تفکر:  و(ماهیت 
فراگيران با شناخت راه های صحيح به کارگيری آن در زندگی، 
به دام افکاری نيفتند که فقط سری را گرم می کند، و به جای 
گشودن گره از کار، خود، گره کار می شود افزون بر اين ها، 
اين شناخت، گذشته از شناسايی چيستی تفکر و قلمرو آن، 
می تواند ما را با آن چه تفکر نيست ولی به دلايل بسياری، خود 

را تفکر جلوه می دهد نيز آشنا سازد.
تفکر از ويژگی های اختصاصی انسان و موهبتی است 
آميخته با سرشت و طبيعت او که خداوند متعال در وجودش 
به وديعت نهاده است. بنابراين، هيچ دستگاه تربيتی نمی تواند 
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هذا باطلا« ]آل عمران/ 189[.
در   :]21 ]ذاريات/  تبصرون؟«  افلا  انفسکم  فی  »و   .
نفس های خود )که آيات الهی است( چرا با نظر بصيرت نگاه 

نمی کنيد؟
گاهی در مشاهده ی ذهن مسيری افقی را طی می کند. 
يعنی در گام اول خود مشاهده صورت می گيرد و بعد، همين 
که ذهن چيزی را از راه حواس درک کرد، به حرکت درمی آيد 

و به شناسايی آن می پردازد. اين، يک 
مرحله يا يک سطح از مشاهده است که 

می تواند تفکری را هم ايجاد کند:
.» الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح 
الارض مخضره؟« ]حج/63[: آيا نديدی 
که خداوند از آسمان آب نازل کرد که 

زمين را سبز و خرم نمايد.
. »اولم يروا الی الطير فوقهم صافاتٍ و 
يقبضن ما يمسکهن الّا الرحمن انه بکل 
مرغان  آيا   :]19 ]ملک/  بصير؟«  شیٍ 
سرشان  بالای  که  نمی نگرند  را  هوايی 
زمانی  و  بی حرکت  گاه  و  گشوده  پر 
می کنند؟  پرواز  بال هايشان  حرکت  با 
کسی جزخداوند مهربان آن ها را در فضا 
همه ی  احوال  به  او  که  نمی دارد؛  نگه 

موجودات کاملًا آگاه است.
اما در مشاهده ی عميق تر از منظر 

قرآن، فرد برای توليد معرفت و فکر، گذشته از مشاهده ی 
سطحی )سير افقی( که در آن به تبيين نظام داخلی پرداخته 
می شود،1 به تبيين نظام فاعلی و بالاتر از آن، يعنی نظام غايی 
می پردازد، و از اين طريق، با مشاهده ی نشانه های ظاهری 
باطن که حقيقت  نامحسوس و  به جنبه های  و محسوس، 
آن هاست، پی می برد. به عبارت ديگر، فرد با سير در خود و 
پديده های ديگر در جهان هستی، مسائل مربوط به آن ها را به 
گونه ای تبيين می کند که وجه ارتباط و انتساب آن پديده ها 
به خداوند به عنوان آفريدگار آن ها، پديدار شود.2 تفکر منبعث 
از اين نوع مشاهده، معرفت و بصيرتی را فراهم می آورد که 

موجب تغيير و تحول در انسان می شود:
.»و کذلک نری ابراهيم ملکوت السموات و الارض و ليکون 
من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأی کوکباً قال هذا ربی 
فلما افل قال لا احب الافلين... انی وجهت وجهی للذی فطر 

»علم«، »ايمان« 
و »عمل«. اين 
سه منزلگاه، 
قرب به خداي 

متعال را در 
تربيت انساني 

محقق مي سازند

ادعای ارائه ی آن را به فراگيران داشته باشد، زيرا تفکر نه 
دادنی است و نه گرفتنی اما می توان با ايجاد شرايط منطقی، 

آن را از قوه به فعل رساند.
بازشناسی چيستی تفکر، افزون بر شناسايی موهبتی آن، 
ما را متوجه اين نکته می سازد که دعوت به تفکر در آموزه های 
دينی مان که هم در آيات و هم در روايات معصومين)ع( با 
تأکيد انجام گرفته، هر نوع تفکری نيست، بلکه اين دعوت 
ناظر بر تفکر خاصی است که هم جهت مشخص، هم عرصه ی 
معين، و هم موضوع مشخصی دارد. از اين ديدگاه، اين نوع 
تفکر، تفکری است که می تواند به انسان بصيرت بدهد و او را 

از لغزش های مسير راه، تا رسيدن به مقصد حفظ کند.
از آن جا که به نظر می رسد پاسخ دادن به سؤالاتی که 
در اول مقاله با آن ها مواجه بوديم، ما را بيش تر با چگونگی 
شکل گيری و ماهيت تفکر آشنا می سازد، در اين بخش به 

پاسخ گويی سؤالات مهم آغازين نوشته می پردازيم:
1( سیر و حرکت ذهن چگونه آغاز می شود؟ )تفکر چگونه شکل 
می گیرد(: با تمسک به آيات قرآن مجيد و روايات معصومين)ع( 

می توان روش های متعددی برای پاسخ به اين سؤال يافت که 
به عنوان نمونه به چند روش اشاره می کنيم:

بدون  و  اتفاقی  مشاهده،  گاهی  مشاهده:  روش  الف: 
تعيين اهداف قبلی يا به عبارت ديگر به طور نامنظم صورت 
می گيرد. اين نوع مشاهده مطلوب ما نيست؛ آنچه مطلوب 
اولًا  که  است  منظمی  يا  سازمان يافته  مشاهده ی  است 
موضوع، هدف، روش و نوع آن معين باشد، ثانياً مشاهده گر 
آن، با انگيزه و علم، هدف از مشاهده را مشخص کند و با 
شناخت ظرفيت ها و محدوديت های خود، آن را دقيق و بدون 
تعصب انجام دهد. دعوت قرآن به مشاهده ی کاملًا منظم و 

سازمان يافته است:
قرآن کل نظامِ هستی را موضوع مشاهده معرفی و آن 
را به نظام درونی و بيرونی تقسيم می کند. هم طبيعت را که 
نظام بيرونی آفرينش است، مبنای انديشه معرفی می نمايد 
آن(،  تغييرناپذير  و سنت های  قوانين  )پديده های طبيعت، 
و هم انسان را به عنوان يک موضوع مهم و قابل بررسی، به 
واکاوی و مشاهده ی انفسی خويش دعوت می فرمايد؛ ازجمله 

در آيات زير:
. »ان فی خلق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار 
لايات لاولی الالباب الّذين يذکرون الله قياماً و قعوداً و علی 
جنوبهم و يتفکرون فی خلق السموات و الارض ربنا ما خلقت 
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السموات و الارض حنيفاً و ما انا من المشرکين« ]انعام/ 79-
74[: و هم چنين ما به ابراهيم، ملکوت و باطن آسمان ها و 
زمين را ارائه داديم تا به مقام يقين برسد. پس چون شب شد 
و ماه تابان را ديد، برای هدايت قوم خود گفت: اين خدای من 
است. وقتی که آن هم نابود شد )ماه پرستان را متذکر ساخت 
که آن نيز خدا نباشد(، گفت اگر خدای من مرا هدايت نکند، 
همانا از گمراهان خواهم بود... من با ايمان خالص روی به 
سوی خدايی می آورم که آفريننده ی همه ی آسمان ها و زمين 

است و من هرگز با )عقيده ی( مشرکان موافق نخواهم بود.
. »قد خلت من قبلکم سنن فسيروا فی الارض فانظروا کيف 
از  قبل  المکذبين« ]آل عمران/ 137[: بی ترديد  کان عاقبئ 
شما ماجراهايی گذشت، پس در زمين بگرديد و ببينيد که 

سرانجام تکذيب کنندگان چه سان بود؟
بنابراين می توان نتيجه گرفت که مشاهده ی مورد نظر 

قرآن که فراهم کننده ی زمينه برای تفکر است:
. به دنبال هدف غايی است، درحالی که مشاهده های 
ديگر، در طبيعت سير می کنند و قادر به شکافتن پوسته ی 

آن و ديدن ناديدنی ها نيستند.
. عميق تر و طولانی تر است.

. موجب شکوفايی انسان می شود
با توجه به آيات ذکر شده، وقتی انسان با دعوت قرآن به 
مشاهده ی پديده های طبيعت و اختلاف شب و روز می پردازد، 

ندای ربّنا سر می دهد.
ب( روش استفاده از پرسش: گاهی در پرسش، فراگيران 
مورد مخاطب قرار می گيرند، و بيش تر اوقات، معلم زمينه را 
برای پرسش فراهم می کند. هر دو روش از روش های توليد 

فکر هستند که در آيات قرآن از به آن ها اشاره شده است.
در گام اول، هدف از پرسش، استفاده از حواس ظاهری 
برای انتقال به ماورای نگرش ها و تصورات است تا از واقعيات 
انتزاعی تر که  و  قلمرو دنيای غنی  به  محسوس و محدود، 
متضمن ارزش ها و بينش های متعدد است، سوق داده شويم. 

به عنوان نمونه، به آيات زير توجه کنيد:
. ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ ]واقعه/ 65[

. ءانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ ]واقعه/ 68[
و گاهی سؤال بالاتر از حواس ظاهری است:

. هل يستوی الذين يعلمون و الذين لايعلمون؟ ]زمر/ 9[
. اولم يعلم ان الله يری ]علق/ 14[.

جالب است که در قرآن، در محدوده ی چند آيه از سوره ی 
آموزشی  کلاس  يک  گذشت،  آن  ذکر  که  انعام  مبارکه ی 
ابراهيم)ع(  الگو و نمونه داير شده و خود حضرت  به عنوان 
به عنوان نمونه، به تدريس توحيد و خداشناسی پرداخته است. 
پرسش آغازين کلاس او چنين است: آيا بت هايی را به خدايی 
اختيار کرده ای؟ به راستی من، تو و پيروانت را در گمراهی 

آشکار می بينم.
فراهم  بدون  خداوند  که  است  ضروری  نکته  اين  ذکر 
کردن زمينه ها که مهم ترين آن ها ارسال رسل و مأموريت 
يافتن آنان برای دعوت به خداشناسی است، سؤالی نمی کند. 
خودش نيز می فرمايد: »ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم« ]تکاثر/ 

8[. يعنی از آن چه داده شده، پرسيده خواهد شد.
تا  باشد  پرسش آفرين  بايد  محتوا  اين که  ديگر  مطلب 
آياتی که ذکر شد.  مانند  برانگيزاند؛  تفکر  به  را  دانش آموز 
ديگر اين که سؤال ها بايد برخاسته از نيازهای فطری او و در 
زندگی اش مثمرثمر باشند )کاربردی(. وجود اين ويژگی ها در 
محتوا، گذشته از ايجاد پويايی ذهن، او را به سمت رسيدن 
با  بايد  سؤال  که  است  بديهی  می دهد.  سوق  مطلوب  به 
تفاوت های فردی مخاطب به طور عام، و با ويژگی های خاص 
او، پيوند برقرار کند. در غير اين صورت، مطلوب او نيست و 

سازنده نخواهد بود.
افزون بر اين ها، سؤال غير از اين که مطلوب مخاطب 
از  بايد  انجاميد،  مجهول  کردن  معلوم  به  که  وقتی  است، 
موسی بن  امام  فرموده ی  به  که  باشد  برخوردار  کيفيتی 
جعفر)ع(3، خود جواب عامل محرکی برای پويايی مخاطب 
در جهت مطرح کردن سؤال ديگری باشد، نه اين که با حل 
مسئله، نوعی ارضا از دانستن و سؤال کردن برايش فراهم 
برای  کنجکاوی  هم  فراگيرندگان  حالتی،  در چنين  شود. 
بيش تر دانستن را تجربه می کنند، و هم اين شگفت زدگی 
موجب عدم تعادل آن ها می شود و آن ها را برای تفکر جديد 

آماده می سازد.
ج( مخاطب قرار دادن »خود« يا جامعه يا گروه: خداوند 
و  می دهد  قرار  خطاب  مورد  را  پيامبرش  معلم،  به عنوان 
ندا  اين  با  فاوی )ضحی(ء«  يتيماً  می فرمايد: »الم يجدک 
حضرتش را به خويشتن خويش فرامی خواند تا با مخاطب 
قرار دادن خود، به واکاوی خويش بپردازد. در جای ديگر، 
»و  و می فرمايد:  قرار می دهد  را مخاطب  انسان ها  همه ی 
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فی انفسکم افلا يتفکرون؟« ]ذاريات/ 21[ آيا در مورد خود 
در  و  نمی کنيد؟  تفکر  مطالعه[  قابل  کتاب  ]به عنوان يک 
حوزه ی جمعی هم، گاهی افراد يک قوم يا جامعه را مخاطب 
قرار می دهد و  می فرمايد: »واذکروا نعمت الله عليکم اذکنتم 

اعداء فالَّف بين قلوبکم...« ]آل عمران/ 103[.
استفاده  برای  گاهی  چنان که گذشت،  فراخوانی  اين 
و  نگرش ها  ماورای  به  انتقال  و  است  ظاهری  حواس  از 
و  انتزاعی  دنيای  به  محسوس  واقعيت های  از  تا  تصورات 
غنی تر سوق داده شوند، و گاهی بالاتر از حواس ظاهری 
است، مثل » الم يعلم بان الله يری« ]علق/ 14[ که به روابط 
ناديدنی توجه دارد و شامل گذشته و حال و آينده می شود. 
تفکر حاصل از اين روش که به شناخت آيه ای معروف است، 
نتيجه ی تعميم يا عمل ديگر ذهن نيست. بلکه تفکری است 
که از آثار، قرائن، نشانه ها، علامت ها و آيه ها ـ گاهی به طور 

غيرمستقيم ـ حاصل می شود.
و  ادعا  ساختن  مدلل  خواستن:  برهان  يا  دليل  ه( 
برای  کريم  قرآن  آموزش های  از  يکی  خواستن  برهان 
سوق دادن به سوی تفکر است. آيه ی 111 سوره ی بقره، 
درباره ی اهل کتاب که غير از خود، افراد ديگر را بهشتی 
نمی دانستند، می فرمايد: »تلک امانيهم، قل هاتوا برهانکم 
ان کنتم صادقين...«: اين آرزوی باطل آن هاست، اگر راست 
می گوييد، برهان بياوريد. و در آيه ی ديگر: »ام اتخذوا من 

دونه الهه، قل هاتوا برهانکم ان...«
برهان به معنی دليل روشن است و مجموعاً در هفت 
آيه ی قرآنی به کار رفته است ]سيد کاظم اکرمی، همايش 
برنامه ی درسی و تفکر[. واژه ی ديگری که برهان و دليل را 
می رساند، بينه است که به عنوان نمونه، در اين آيه به کار 
رفته است: »يهلک من هلک عن بيّنه و يحيی من حی عن 
بينه« ]انفاق/ 42[. يعنی آنان که گمراه می شوند، از روی 
روی  از  می شوند  هدايت  که  آن ها  و  باشد  )روشن(  دليل 

دليل باشد.
دليل روشن يا بينه آوردن، با ارزيابی و نقادی فراهم می شود 
و اين دو، وقتی حاصل می شوند که با جمع آوری اطلاعات و 
طبقه بندی آن ها و نيز بررسی اولويت ها با دلايل تا نتايج صورت 
گيرد. مشخص است که در بررسی ها و ارائه ی دلايل، داشتن 
ارتباط با مسئله و استحکام منطقی مورد توجه است. اين فرايند 
می تواند در روشن شدن حقايق تازه و طرح مسائل جديد در 

پيشبرد يک هدف هم مورد توجه قرار گيرد.
چگونه  درمی آورد،  حرکت  به  را  ذهن  که  پرسشی  الف.( 

پرسشی بايد باشد؟
اهل منطق فکر را اين گونه تعريف کرده اند: »تفکر، حرکت 
ذهن است ]از مطلوب[ به طرف مبادی ]معلوم )تصوری يا 
تصديقی([ و سپس از آن مبادی ]معلوم[ به جانب مطلوب« 
از  تعريفی که  به  توجه  با  ]منطق صوری: 16[. هم چنين، 
شهيد مطهری در مورد تفکر آمده است، مطلوب هم مبدأ 

حرکت است و هم منتهای آن.
با عنايت به معنای کلمه ی »مطلوب« در فرهنگ لغات 
که خواسته شده، شايسته، محبوب و معشوق )فرهنگ بزرگ 
سخن( معنا شده است، می توان نتيجه گرفت که سؤال يا 
پرسشی که می تواند ذهن مخاطب را به تحرک وادارد، اولًا 
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بايد مطلوب او باشد. ثانياً، با تأمل در آياتی که هدف از آن ها 
ايجاد سؤال و توليد علم است، می توان دريافت که اکثر اين 
سؤال ها در مورد نيازهايی هستند که انسان در ابعاد متفاوت 

مادی و معنوی با آن ها روبه رو است.
نيازهای  از  برخاسته  بيش تر  سؤال ها  هرچه  بنابراين، 
روحی، روانی و جسمی مخاطب )نياز فطری( باشند، و هرچه 
نتيجه، در زندگی مخاطب ثمربخش تر باشد )کاربردی باشد(، 
پی گيری سؤال جدی تر و پويايی ذهن برای رسيدن به مطلوب 
بيش تر خواهد شد. از طرف ديگر، سؤال بايد با در نظر گرفتن 
تفاوت های فردی به طور عام، با ويژگی های خاص مخاطب 
او نيست و  پيوند برقرار کند؛ در غير اين صورت، مطلوب 

سازنده نخواهد بود و شايد ضرر آن بيش از نفعش باشد.

ب.( مقدمه )معلومات( بايد از چه ويژگی هايی برخوردار باشد 
تا مجهول )مطلوب( به معلوم برسد؟

بديهی است که سؤال در خلأ ايجاد نمی شود و نيز به 
قول معروف، امر به يک شیء، امر به مقدمه ی آن است. با 
توجه به مطالبی که ذکر شد می توان نتيجه گرفت: مقدمات 

معلوم هم بايد ويژگی های سؤال را داشته باشد.
علمای منطق، علوم معلوم را اين گونه تعريف کرده اند: 
»امور معلوم، معلومات تصوّری و تصديقی است. درحقيقت، 
به  که  اربعه[  علل  ميان  ]از  است،  مادی  علت  معلوم  امور 
منزله ی قطعه های چوب برای تخت است.« با عنايت به اين 
تعريف می توان دريافت که امور معلوم، يا بخشی از آن که بايد 
مجهول را به معلوم يا به نتيجه برساند، ناگزير بايد از جنس 

»مجهول« يا سؤال باشد تا با آن سنخيت )هم خوانی( داشته 
باشد.

اينجاست که می توان دريافت چرا شهيد مطهری در 
تعريف ديگری از تفکر، آن را نوعی ازدواج و توالد در ميان 
بايد  که  است  کفويتی  خاطر  به  زيرا  ناميده اند،  انديشه ها 
بين معلوم و مطلوب )مجهول( وجود داشته باشد تا ازدواج 

انديشه ها، شايد به نوزاد )نتيجه( منتهی شود.

ج.( راه های ايجاد يا شکل گيری مقدمات معلوم )شناخت يا 
معرفت( کدام اند؟

شکل گيری  برای  متفاوتی  راه های  از  کريم،  قرآن  در 
مقدمات معلوم » شناخت« ياد شده است؛ از جمله آيه ی 8 
سوره ی حج که می فرمايد: »و من الناس من يجادل فی الله 
بغير علم و لا هدی و لا کتاب منير« اين آيه ضمن تقبيح و 
ذم کسانی که بدون آگاهی درباره ی خداوند مجادله می کنند، 
از راه های شناخت پرده برمی دارد و آن اين است که اين گروه، 
نه به راه عقل گام نهاده اند، نه راه عرفان بر آن ها گشاده است 
و نه از وحی و کتاب منير مدد گرفته اند. تأمل در اين آيه ما را 
متوجه می سازد که برای دريافت شناخت و معرفت )تشکيل 

مقدمات معلوم( چهار روش يا راه وجود دارد:
الف( راه حس: اين راه برای همگان باز است.

ب( راه عقل: خواصی از مردم توان پيمودن آن را دارند.
ج( راه تهذيب و تزکيه: راه عرفان.

د( راه کتاب منير و وحی: راه انبيای الهی)ع(.
با هم تفاوت دارند،  از نظر جوهری  راه سوم و چهارم 
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 ]18 ]زمر/  سنگين  و  سبک  و  سنجش  تفحص،  با  است، 
می کند و آن گاه آن ها را با پيوندی عقلانی و منطقی به هم 
مرتبط می سازد؛ به نحوی که همه به سوی مقصودی معين 

جريان يابند تا بدين وسيله به مطلوب دست يابد.

يا از  از مبادی به سوی مطلوب و  ه.( آيا ذهن در حرکت 
مطلوب به سوی معلوم دچار خطا می شود؟

جواب مثبت است. يعنی ذهن در هر دو حرکت ممکن 
است دچار لغزش و اشتباه شود هم چنان که در ساختمان، 
يک بنا، ممکن است گاهی در طراحی و نقشه شکل دادنِ 
مصالح و اسکلت بندی ساختمان و زمانی در انتخابِ مصالح و 
مواد تشکيل دهنده ی آن و بعضی مواقع در هر دو ـ يعنی هم 
مواد و هم صورتبندی ساختمان ـ دچار خطا شود، ذهن نيز 
در حرکت به سوی رسيدن به نتيجه دچار خطا می شود که 
برای پرهيز از اين نوع خطاها علمای منطق ما را به آموزش  

درستِ  عقل منطق رهبری کرده اند.
منطق  از  بهره گيری  به  را  ما  نيز  قرآن  وادی  اين  در 
هدايت می کند. صاحب الميزان ذيل آيات 19-15 سوره ی 
مائده می فرمايند: »اين خود کتاب و سنت است که بشر را 
دعوت می کند به اين که هرچه بيش تر طرق عقليه ی صحيح 
را به کار ببندد، و ما می دانيم که طرق عقليه ی صحيح، چيزی 
جز مقدمات بديهی و يا متکی بر بديهيات نيست. اين قرآن 
کريم است که می فرمايد: فبشر عبادی الذين يستمعون القول 
فيتبعون احسنه، اولئک الذين هديهم الله و اولئک هم اولوا 

الالباب.«
و در جای ديگر می فرمايند: »پس ما برای اين که بدانيم 
رفته است،  به کار  از منطق  قواعدی  در کتاب و سنت چه 
ناگزيريم اول منطق و قواعد آن را مستقل و جدای از کتاب و 
سنت بخوانيم، و بدانيم تا بفهميم در فلان آيه و يا حديث از 

چه راهی استدلال شده است.«

از نظر قرآن، تقوا نه تنها 
شرط شهود عرفاني، بلكه 

در فهم عقل و معرفت 
برهاني هم مؤثر است

زيرا راه چهارم با عصمت همراه و از آسيب هايی چون سهو، 
نسيان، خطا و... مصون است؛ برخلاف راه های ديگر که در 
آن ها، همه ی اين آسيب ها وجود دارد. آسيب های ذکر شده، 
دام هايی هستند که نه تنها تفکر را از مسير اصلی منحرف 
می سازند، بلکه آن را هم تفکر جلوه می دهند. در بحث های 

بعدی به اين مورد بيش تر می پردازيم؛ ان شاءالله.

د.( ذهن چگونه در خزانه ی معلومات خود، مقدمات لازم را 
که متناسب با مجهول است، می يابد تا به نتيجه منجر شود؟

»مرتب  را  آن  تفکر  تعريف  در  طباطبايی  علامه  الف( 
کردن معلوم برای معلوم کردن مجهول« می داند.

ب( علمای منطق مراد از »مرتب کردن« يا »ترتيب« 
از مرتب کردن: »قرار دادن  بيان کرده اند: مراد  اين گونه  را 
اجزای مختلف است به جای خود به نحوی که در اجزا از 
نظر تقدم و تأخر با هم نسبتی باشد و آن اجزا بر روی هم 
مجموعه ی واحدی را تشکيل دهد« ]منطق صوری: 16[. و 
در همان صفحه اضافه می کنند: »ترتيب يعنی صورت مناسب 
و سازمان مخصوصی که در معلومات حاصل می شود« )علت 
صوری(. و باز آمده است: »ترتيب، دلالت التزامی بر مرتّب 

دارد. زيرا هيچ ترتيبی بدون مرتِّب ممکن نيست.«
ج( مجموعه ی اين گزاره ها نشان از آن دارند که نتيجه 
معلومات ـ  ويژه ی  چينش  و  شدن  مرتب  از  جديد(  )نوزاد 
به طوری که هريک از آن مفاهيم در رسيدن به نتيجه، به 

همديگر کمک معنايی می کنند ـ به وجود می آيد.
صاحب »الميزان« در اين مورد می فرمايند: »... بنابراين 
می توان گفت: »عامه ی بشر در پی بردن به مجهولات خود و 
مقاصد زندگی، پيرو سنت مقدمه چينی و استنتاج از مقدمات 
است. پس معلوم می شود که تمسک به مقدمه چينی برای 
به دست آوردن مجهولات يک امر فطری بشر بوده که ميليون ها 
بشر به آن راه افتاده اند و محال است که بشر يا هر نوع از انواع، 
در فطرتش مجهز به جهازی تکوينی باشد و آن گاه در مقام 
به کار بستن آن جهاز، همواره به خطا رود و به نتيجه نرسد 

]الميزان، ج5: 429، ذيل آيات 19-15 سوره ی مائده[.
افزون بر اين ، ذهن به اخذ و اقتباس معلومات از عالم 
خارج اکتفا نمی کند و زمانی هم خود در آموخته ها به تصرف 
می پردازد. بدين معنا که در فرايند شکل گيری نتيجه، نخست 
در معلومات قبلی، آن چه را که مناسب و شايسته ی مطلوب 
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در سال 1904، وزير آموزش همگانی فرانسه، از روان شناس 
فرانسوی آلفرد بینه و گروهی از همکارانش خواست تا به ايجاد 
روش هايی اقدام کنند که نشان دهد، کدام دسته از دانش آموزان 
توجه  نيازمند  و  تحصيلی  ناکامی  معرض  در  ابتدايی  دوره ی 
فراوان اند؟، نتيجه ی تلاش های اين افراد، به پايه ريزی آزمون های 
هوش انجاميد و مفهوم بهره ی هوشی )IQ( به صورت گسترده ای 
گسترش يافت. طبق تعاريف سنتی، هوش نوعی توانايی شناختی 
توانايی  اين  می شوند.  متولد  آن  با  افراد  که  است  واحد 
 به وسيله ی تست های کوتاه پاسخ به آسانی اندازه گيری می شود 

.]www.thirteen.org[
با  مخالفت  در  گاردنر  هوارد  بعد،  سال  هشتاد  تقريباً 
نظريه ی سنجش هوش، با بيان اين مطلب که در فرهنگ ما 
با عنوان  هوش به درستی تعريف نشده است، در کتاب خود 
اصلی  هوش  هفت  حداقل  وجود  به   ،)1983( روحی  حالات 
اين  به  نيز  را  نهم  بعدها هوش های هشتم و  اشاره کرد، وی 

مجموعه افزوده است ]گاردنر، 1999[.

انواع هوش
1. هوش زبانی/ کلامی: هوش کلامی عبارت است از توانايی 
کاربرد مؤثر زبان مادری و احتمالًا ساير زبان ها به صورت شفاهی 
يا نوشتاری. افراد با هوش زبانی تمايل دارند به وسيله ی کلمات 
تفکر کنند. آن ها مهارت های پيشرفته ی شنوايی دارند و غالباً 

می خوانند يا می نويسند.

استفاده از هوش های 
چندگانه در تدریس 
دینی و قرآن

2. هوش منطقی/ ریاضی: شامل توانايی کشف الگوها، 
دلايل قياسی و تفکر منطقی است. فرد دارای هوش 

منطقی/ رياضی، قادر است زنجيره ای از دلايل را 
بسيار ماهرانه دنبال کند.

3. هوش فضایی/ دیداری: اين توانايی 
به فرد امکان خلق ماهرانه ی تصاوير ذهنی 

به منظور حل مشکلات را می دهد.
است  عبارت  جنبشی:  بدنی/  هوش   .4

از بدن و سيستم های ادراکی  استفاده  از 
و مکانيکی مغز در حل مسائل، و شامل 
توانايی فهم دنيا از طريق بدن. چنين افرادی 
خيلی  روش های  به  بدنشان  از  می توانند 
ماهرانه برای دست يابی به اهداف برتر استفاده 
کنند. آن ها مهارت های حرکتی خوبی در 

انگشت ها و دست و کنترل حرکات دارند.
اجتماعی(:  )درک  میان فردی  هوش   .5

شامل توانايی فهم و درک تفاوت ميان روحيات، 
افراد است. توانايی برقراری  احساس، هيجانات و فهم 

ارتباط و تعامل با ساير افراد و گروه ها را هوش ميان فردی گويند. 
تمامی اشخاصی که به نوعی با ديگران سروکار دارند، بايد به قدر 

کافی از اين هوش برخوردار باشند.
از  است  عبارت  درونی(:  )ادراک  درون فردی  هوش   .6
توانايی فهم و بيان کردن احساسات درونی. دانستن اين که چه 

كلید واژه ها: هوش تخصصي، گاردنر، هوش عمومي، ديني و قرآن دبيرستان. 

فاطمه آذر فر
دبیر دینی و قرآن

پاسخ جدید به سئوالات قدیمی



  دوره ی هفتم، شماره ی 2، زمستان 1388  29

و معنوی، تجربيات عميق عشق به ديگری و غوطه ور شدن در آثار 
.]Gardner, 1999: 60[ هنری

بر طبق نظر گاردنر، هوش نوعی توانايی خلق محصول مؤثر 
يا پيشنهاد خدمتی با ارزش در يک فرهنگ است؛ مجموعه ای 
زندگی  در  را  مشکلاتش  فرد  می شود  باعث  که  مهارت ها  از 
راه حل های  کردن  پيدا  به منظور  بالقوه ای  عامل  و  کند  حل 
 خلاق برای حل مشکلات که دانش جديد را به وجود می آورد

.]www.thirteen.org[ 
همه ی  به  را  واحدی  موضوع  معلمان  سنتی،  روش  در 
دانش آموزان آموزش می دادند. اما در فنون هوش های چندگانه، 
نقاط قوت و ضعف هوش  بر  ارزيابی معلمان مبنی  آموزش و 
فردی است. به اعتقاد گاردنر، نظريه ی بهره ی هوشی که برای 
پيش بينی چگونگی وضعيت تحصيلی دانش آموزان مطرح شد، 
از طريق آزمون های هوش و استعداد، به سنجش توانمندی های 
کلامی، منطقی رياضی و گاه فضايی افراد می پردازد. دليل قدرت 
پيش بينی اين آزمون ها اين است که مدارس به طور سنتی بر 
مهارت های زبانی و رياضی، يعنی همان چيزی که آزمون ها 
می سنجند تأکيد می کنند، اما اين آزمون ها هيچ نشانه ای از 
چگونگی ساير استعدادهاي فرد به دست نمی دهند. مثلًا مشخص 
نمی کنند فرد تا چه اندازه ذوق هنری دارد، خلاق است، تعهد 
شهروندی دارد و خود را به رعايت اصول اخلاقی ملزم می داند 
و شانس موفقيت وی در زندگی شخصی و حرفه ای اش چگونه 

                             .]www.thirteen.org[ است

کسی هستيد، چه کارهايی می توانيد انجام دهيد و داشتن بصيرت 
نسبت به احساسات خود در همان لحظه ای که روی می دهد. افراد 

با هوش درون فردی غالباً با فرديت خود سر و کار دارند.
در  صدا  از  استفاده  توانايی،  اين  موسیقیایی:  هوش   .7
وسيع ترين حوزه را ممکن می سازد. افرادی با هوش موزيکال، 
چارچوبی از درک و شنيدن تُن و ريتم و طرح های موزيکال، 
زير و بم صدا و آهنگ را دارند. آن ها قادرند از طريق موسيقی 

هيجانات خود را بيان کنند و فکر کنند.
8 . هوش طبیعت گرا )هوش محیطی(: توانايی فهم نمادهای 
امکان  به  که  توازنی  نسبت به  و حساسيت  احترام  و  طبيعی 
و  و طبقه بندی  تشخيص  توانايی  می دهد.  را  زندگی  ادامه ی 
تمايز انواع گوناگون پديده های طبيعی )نظير گياهان، جانوران، 

سنگ ها، ابرها و صخره ها( 
 .]www.findarticles.com[      

9. هوش وجودگرایانه
 )بنیادگرایانه(: هوارد گاردنر به تازگی از احتمال وجود هوش 
نهم تحت عنوان »توجهی به مسائل غايی انسان« 
می کند:  بيان  اين گونه  را  آن  و  می برد  نام 
توانايی موقعيت گزينی با در نظر گرفتن 
انسان  وجودی  مشخصه های 
زندگی،  معنای  به عنوان 
معنای مرگ، سرنوشت 
نهايی جهان مادی 

براي تبيين جايگاه 
گناهكاران و 

نيكوكاران از آهنگ هايي 
متناسب با وضعيت آنان 

استفاده شود
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﴿تفاوت نظریه های سنتی هوش با  نظریه هوش های چندگانه﴾

﴿تدريس بخش هايی از كتاب دينی و قرآن متوسطه ، به شيوه ی هوش های چندگانه﴾

هوش به وسیله ی همان تست های 

کوتاه پاسخ قابل اندازه گیری است.

ارزیابی هوش چندگانه ی فردی می تواند یادگیری سبک های 

حل مشکل را پرورش دهد. تست های کوتاه پاسخ استفاده 

نمی شوند، زیرا فهم عمیق با نظم را اندازه گیری نمی کنند، 

بلکه فقط مهارت های حافظه و عملکرد خوب فرد را در 

آزمون های کوتاه پاسخ اندازه می گیرند.

دیدگاه نظریه هوش چندگانهدیدگاه سنتی هوش

افراد با مقدار هوش معینی متولد می شوند.
ابنای بشر همه ی انواع هوش را دارند، اما هر فردی، ترکیب 

یا نیم رخ واحدی دارد.

سطح هوش در طول دوران زندگی 

تغییر نمی کند.

ما می توانیم هریک از هوش ها را بهبود بخشیم؛ گرچه بعضی 

افراد در یک سطح هوش، بیش تر از سطوح دیگر پیشرفت 

می کنند.

هوش شامل توانایی استفاده از منطق 

و زبان است.

انواع متعددی از هوش وجود دارد که بازتابی از روش های 

متفاوت فعل و انفعال با دنیاست.

معلمان باید موضوع را به صورت یگانه 

ارزیابی کنند.

ساختار فعالیت های آموزشی معلمان در اطراف یک موضوع، 

پیشرفته ای  راهبردهای  با  مرتبط  موضوعات  و  با سؤالات 

است که به دانش آموزان اجازه می دهد دانسته هایشان را به 

روش های چندگانه شرح دهند.

متأسفانه استفاده از آزمون های هوش 

به  می شود  باعث  غالباً  مدارس،  در 

دانش آموزان برچسب زده شود.

یه دانش آموزان برچسب زده نمی شود، بلکه شناسایی نیم رخ 

هوشی فرد به او کمک می کند تا درک بهتری از دنیا داشته باشد 

و از آن برای پرورش هوش های دیگر خود استفاده کند.

معلمان باید موضوع را به گونه ی 

واحدی به همه آموزش دهند.

در فنون هوش های چندگانه معلمان بر طبق نقاط قوت و 

ضعف هوش های فردی، به صورت متفاوت آموزش می دهند 

و ارزیابی می کنند.
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﴿جدول فعالیت ها برای هوش های چندگانه﴾

هوش زبانی/ کامی

 در شرح دادن ها از قصه گویی استفاده کنید.
 از ضبط صوت استفاده کنید.

 روش افکار بکر را به کار گیرید.
 یک مناظره درباره ی موضوع ترتیب دهید.

 شعر، افسانه، شرح نمایش نامه ی کوتاه یا عناوین خبری درباره ی موضوع بنویسید.
 یک نمایش نامه ی رادیویی درباره ی آن خلق کنید.

یک مصاحبه درباره ی آن ترتیب دهید.

هوش منطقی/ ریاضی2

 رسش های سقراط گونه طرح کنید.

 طبقه بندی و رده بندی کنید.

 به فرمول های ریاضی برگردانید.

 یک آزمایش تجربی درباره ی آن طرح یا هدایت کنید.

 یک ترکیب منطقی را اثبات کنید.

 الگوها یا تشابهات در آن را شرح دهید.

 دیگر انتخاب های خودتان را به کار گیرید.

هوش دیداری/ فضایی3

 از تجسم استفاده کنید.

عامات رنگی به کار ببرید.

 از جدول، نقشه و دسته بندی و نمودار استفاده کنید.

 نوار ویدئو، اساید و آلبوم عکس خلق کنید.

 یک اثر هنری خلق کنید و شرح دهید.

 برای شرح موضوع، یک تابلو با کارت بازی خلق کنید.

 همراه با کشیدن، نقاشی کردن، خاصه کردن یا مجسمه سازی، موضوع را شرح دهید.

4
هوش جسمی/ حرکتی

بدنی/ جنبشی

 چیزی برای لمس کردن در دستان خود نگه دارید.

 از نمایش های کاسی استفاده کنید.

 دانش آموزان باید با بدن خود به درس واکنش نشان دهند.

 دانش آموزان باید از بدن خود برای یادگیری استفاده کنند.

 دانش آموزان باید در حال حرکت مطالب را بیاموزند.

1
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هوش میان فردی5

 در میان گذاشتن درک اجتماعی مسائل را با هم کاسی ها در میان بگذارید.

 شبیه سازی کنید )مثاً لباس های یک دوره ی تاریخی را بپوشید(.

 یک همایش یا نشست را در ارتباط با موضوع اداره کنید.

 عمداً از مهارت های اجتماعی برای یادگیری درباره ی آن مطلب استفاده کنید.

 در یک پروژه ی خدماتی مشارکت کنید.

 به کسی آموزش دهید.

 ارسال و دریافت بازخورد در استفاده از فناوری را تمرین کنید.

6
هوش درون فردی

ادراک درونی

  بزرگترين سؤالی که دانش آموزان درون گرا همواره از خود می پرسند، این است که 

این مطلب در زندگي به چه کار من می آید؟ یکی از وظایف معلمان این است که میان 

مطالبی که به دانش آموزان می دهند و زندگی واقعی آنان، ارتباط برقرار کنند.

 لحظه های عاطفی ایجاد کنید.

 ساعت آزاد در نظر بگیرید.

خصوصیاتی را که دارا هستید و در موفقیت کامل به شما کمک می کنند، شرح دهید.

 هدف گذاری کنید یا هدفی را دنبال کنید.

 یکی از ارزش های فردی خود را درباره ی موضوع مورد نظر شرح دهید.

 در یک دفتر یادداشت درباره ی آن بنویسید.

 کارتان را درباره ی آن ارزیابی کنید.

هوش موسیقیایی7

 با ساز و موسیقی مناسب هر موضوعی را اجرا کنید.

 شعر یا آوازی را که مطلب شرح می دهد، بخوانید.

 توضیح دهید که چگونه موسیقی سرود با مطلب مورد نظر شبیه است.

 یک جمله ی موزون از مفاهیم اصلی بسازید.

8
هوش طبیعی/ طبیعت گرا

هوش محیطی

 یک دفترچه از مشاهدات خلق کنید.

 تغییرات در منطقه یا محیط جهانی را توصیف کنید.

 از حیوانات حیات وحش � حیوانات، حیات وحش، باغ ها یا پارک ها مراقبت کنید.

  از دوربین، تلسکوپ، میکروسکوپ یا ذره بین استفاده کنید.

 از موضوعات طبیعی عکس بگیرید یا طرح بکشید.

9
هوش وجودگرایانه

بنیادگرایانه

  در مورد مبدا بحث کنید.

 در مورد معاد صحبت کنید.

 درباره مرگ مناظره کنید.

سرنوشت جهان قبل از خلقت و بعد از خلقت می توان بحث کرد.

 عشق به دیگران را آموزش دهید.

 دوست داشتن را درباره آثار هنری، خدمت به دیگران... فعالیت کرد.
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1. هوش كامی �  زبانی 
 دانش آموز توضيح مي دهد كه كشف راه درست زندگي، 
جامع همه ي نيازهاي بنيادين انسان است )درس اول، ص 

.)11
  دانش آموز صفحه ي 32 كتاب را مطالعه كند، مفهوم فطرت 
را توضيح دهد و ويژگي هاي آن را برشمارد )درس سوم، ص 

.)32
  معلم مفهوم ولايت معنوي را براي دانش آموزان تشريح كند 

)درس 5، ص 74 و 75(؛ داستان سرايي.
)درس  بنويسد  برگه اي  در  را  آيات  ترجمه ي  دانش آموز   

هشتم، ص 118 و 119(.
 معلم از دانش آموز بخواهد موارد خواسته شده در بخش تفكر 
در آيات را انجام دهد و در برگه اي وارد كند )درس 14، ص 

.)210

2. هوش رياضی �  منطقی
 معلم از دانش آموز بخواهد درباره ي هدايت دانه ي گندم يا 

پيله ي ابريشم فكر كند )درس دوم، ص 119(.
 معلم از دانش آموز بخواهد درباره ي رابطه ي سند و مدعا 

چند مثال بياورد )درس چهارم، ص 53(؛ 
 معلم اين سؤال را مطرح مي كند كه: آيا لازم است راه انبيا پس 
از مرگ آنان ادامه يابد؟ و از دانش آموزان بخواهد شقوق پيامدهاي 

تداوم يا عدم تداوم را بيان كنند )درس ششم، ص 81(.
 معلم چند حادثه ي تاريخي را توضيح دهد و از دانش آموزان 

بخواهد نتايجي كه از آن مي گيرند، بيان كنند )درس هفتم، 
ص 108(.

نظرات  خانه  در  مرد  احتمالي  نقش هاي  درباره ي  معلم   
دانش آموزان را جويا شود )درس شانزدهم، ص 233ـ231(.

3. هوش مكانی )ديداری �  فضايی(
همسر  از  ذهني  تصويري  بخواهد  دانش آموزان  از  معلم   
آينده ي خود و نوع روابط ترسيم كند و آن را توضيح دهد 

)درس هاي پانزدهم، شانزدهم و هفدهم(.
 معلم از دانش آموز بخواهد با گچ هاي رنگي تفكيك صفحه ي 
177 را انجام دهد )درس 12(؛ يك  طرف فرمان، يك طرف 

علت.
 درختي تحت عنوان مسئوليت هاي منتظر ترسيم كند و بر هر 

شاخي يك مسئوليت را بنويسد )درس 10، ص 155 و 156(.
 معلم از دانش آموز بخواهد كه در خيال خودش به عصر 

اموي برگردد و آن را توصيف كند )درس 7، ص 113(.
 معلم هفت رهنمود قرآن و پيامبر را درباره ي جانشيني 
علي)ع( و فرزندانش با هفت شهر عشق يا آسمان تطبيق دهد 

)درس 6، ص 83 تا 90(.

4. هوش حركتی � جسمانی
 معلم از دانش آموزان بخواهد اگر توضيحات او را در باب 
رابطه ي احكام اسلام و حكومت فهميده اند، گوششان را با 
بگذارند  بيني  نفهميده اند، دست روي  اگر  بگيرند و  دست 

)درس 5، ص 70(.
را   56 و   55 صفحه هاي  بخواهد،  دانش آموزان  از  معلم   

به صورت نمايش اجرا كنند )درس چهارم(.
نقش  پانتوميم  قالب يك  در  بخواهد  دانش آموز  از  معلم   
مادري را توضيح دهد )درس 14، ص 210 و درس 16 ص 

.)235
 معلم براي تفهيم هدايت كرات، يك دست خود را با مچ 
بسته ثابت نگه دارد و با مچ بسته ي دست ديگر، آن را دور 

بزند )درس دوم، ص 18(.
 معلم نياز به آرامش را با نشستن روي صندلي يا كشيدن 

نفس عميق نشان دهد )درس اول، ص 10(.

5. هوش ميان فردی
بخواهد  گروه  هر  از  و  دهد  تشكيل  گروه  چند  معلم   
اول، ص  ارزيابي كنند )درس  را  دستگاه هاي متفاوت بدن 

21 و 22(.

طبق تعاريف 
سنتی، هوش نوعی 

توانايی شناختی 
واحد است که افراد 

با آن متولد می شوند
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 معلم، دانش آموزي را پاي تخته بياورد تا روزنه هاي خطا را 
براي دوستانش تشريح كند )درس چهارم، ص 46 تا 48(.

زندگي  پايان  را  مرگ  كه  كساني  قالب  در  گروه  دو   
مي دانند وگروهي كه اين گونه نمي انديشند و پيامدهاي آن را 
برمي شمارند، به مباحثه بپردازند )درس پنجم، ص 59 تا 63(.

يكي  و  كنند  همكاري  باهم  گروه  دو  يا  دانش آموز  دو   
ويژگي هاي برزخ، و ديگري سخني از پيشوايان دين را در 

همان باره بياورد )درس هفتم، ص 81 تا 83(.
 دو گروه تشكيل شود و هر كدام جايگاه نيكوكاران و بدكاران 

را شبيه سازي كنند )درس نهم، ص 96 تا 99(.

6. هوش درون  فردی
 معلم بعد از توضيح دقيق واژه ي »توكل« از دانش آموزان 
بخواهد مدتي در خود تأمل كنند كه متوكل واقعي هستند يا 

خير )درس دهم، ص 111(.
و  كند  تشريح  واقعي  زندگي  در  را  محبت  نقش  معلم   
از دانش آموزان بخواهد )درس يازدهم،  مثال هاي ملموسي 

ص 122 و 123(.
كتاب   140 صفحه ي  بخواهد،  دانش آموزان  از  معلم   

)پوشش هاي موجود( را بررسي كنند )درس دوازدهم(.
 معلم ابتدا از دانش آموزان بخواهد شغل مورد علاقه ي خود 
را بيان كنند. سپس از آن ها بپرسد: آيا آن شغل با پوشش 

اسلامي منافات دارد؟ )درس سيزدهم، 150 ـ بررسي(.
 معلم از دانش آموزان بپرسد كه مثلًا در آينده ي دور )20 
سال بعد( در چه شغلي مشغول به كار خواهند بود )درس هاي 

15 و 16(.

7.  هوش موسيقايی
 معلم آيات را از طريق ضبط صوت پخش كند و دانش آموزان 

گوش مي دهند )درس هشتم، ص 87(.
 نيمي از كلاس يك صدا بخوانند »كار« و نيمي ديگر تكرار 

كنند »گوهر زندگي« )درس پانزدهم، ص 169(.
 آهنگي مناسب با كار و تلاش در كلاس پخش شود )درس 

پانزدهم(.
 براي تبيين جايگاه گناهكاران و نيكوكاران از آهنگ هايي متناسب 

با وضعيت آنان استفاده شود )درس نهم، ص 96 تا 99(.
 دانش آموز شعر 

»طفيل هستي عشق اند آدمي و پري
 ارادتي بنما تا سعادتي ببري«

را با آهنگي زيبا و جذاب بخواند )درس يازدهم، ص 123(.

8. هوش طبيعت گرا
 معلم براي تصويرسازي از بهشت، دانش آموزان را به بوستاني 

زيبا ببرد )درس نهم، ص 99(.
 معلم، براي توضيح پديده ي مرگ از درختي در بيرون 
كلاس كه در حال برگ ريزي است بهره بگيرد )درس 5، ص 

58 و 59(.
 معلم دانش آموزان را به محيطي باز با افق هاي دور براي يافتن 

جايگاه خود در هستي ببرد )درس سوم، ص 37(.
  معلم حيواني را به كلاس بياورد و ويژگي هاي مجموعه ي منظم 

را در آن نشان دهد )درس اول، ص 14(.
  معلم زيبايي هاي متفاوت مظاهر طبيعت را به دانش آموز نشان 
دهد )مانند ستارگان شب، درخت بيد مجنون و...( تا ببيند كه 

طبيعت خدا زيبا و آراسته است )درس دوازدهم، ص 135(.

پی نوشت

٭خراسان رضوی

منابع
1. The Diseiplined Mind: What All Students Should 
Understand Published by Simon & Schuster | Published 
in 1999.
2.http://www.thirteen.org/edonline/coneept2elass/mi/
index sub1.htm
3.http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3673/
is_200310/ai n 9332061/pgl

در فنون هوش های 
چندگانه، آموزش و 
ارزيابی معلمان مبنی بر 
نقاط قوت و ضعف هوش 
فردی است
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متر در زيرزمين ساخته شده است. 
ــر وجود نورگير  ــه طبقه دارد كه به خاط اين بنا س
ــورداري از نور طبيعي در  ــام مجموعه، امكان برخ روي ب
ــتم هاي  ــطوح آن نيز وجود دارد و سيس ــن س پايين تري
ــنايي مصنوعي،  ــرفته ي تهويه ي مطبوع و نيز روش پيش
ــه در زيرزمين  ــن مجموعه ك ــي را در اي ــرايط مطلوب ش

واقع شده، فراهم كرده است.

ــرآن كريم از  ــي بناي موزه ي ملي ق عمليات اجراي
ــروع شد و تا هنگام  ــال 1355 به عنوان فرهنگسرا ش س
پيروزي انقلاب اسلامي، 25درصد آن به انجام رسيد. بعد 
از توقفي 16ساله، مجدداً در سال 1373 عمليات اجرايي 
ــال 1376 كار به اتمام رسيد. موزه ي  ادامه يافت و در س
ملي قرآن كريم با زيربنايي به وسعت 10/000 مترمربع، 
در فضايي به ابعاد تقريبي 30×60 متر و عمق حدود 14 

شاید بسیاری از دوستان عاقه مند به فعالیت های قرآنی اطاع نداشته باشند که عاوه بر 

نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که هر ساله در تهران برپا می شود، موزه ای به نام »موزه ی ملی قرآن 

کریم« نیز در تهران وجود دارد. با انگیزه ی معرفی این موزه به دوستان و عاقه مندان و از آن جا 

که ممکن است دبیران محترم قرآن بخواهند دانش آموزان را به بازدید از موزه ببرند، گزارشگر مجله 

حدود دو تا سه بار به این موزه مراجعه کرده متأسفانه گزارشگر ما هر بار با در بسته روبه رو شد 

و دریغ از یک پاسخ گویی ساده! به  هرحال، بارفت وآمدهای مکرر به موزه ی ملی قرآن، عاقبت 

فقط موفق شدیم، یک بروشور ساده درباره ی معرفی آن به دست بیاوریم که در این جا به درج آن 

مبادرت کرده ایم. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.
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آشنایی با مراکز قرآنے

لیلا موسوی
آموزگار منطقه 19 تهران



  دوره ی هفتم، شماره ی 2، زمستان 1388  36

در معماري موزه، هندسه و سازه نقش اصلي را ايفا مي كنند. عامل 
هندسه به ويژه در طراحي سرسراي اصلي، نقش بسيار مسلط و نماياني 
دارد و عامل سازه نيز با استفاده ي ماهرانه از اشكال هندسي در ساختن 
سقف ها و سالن اصلي و ديوارها، نمونه ي جالبي از كاربرد عناصر سازه اي 

را ارائه مي دهد.
ــتفاده  ــمت اعظم بنا، از آجرنما و بتن نمايان اس هم چنين، در قس
شده است. به طور كلي، صنعت و مهارت استادكاران ايراني در آجركاري، 
كاشي كاري، نجاري و سنگ كاري، باعث ايجاد فضاي خوشايندي داخل 

موزه شده است.

گذري بر بخش هاي موزه
الف( سالن آمفي تئاتر: اين سالن كه گنجايش 400 نفر را دارد، در 

حال حاضر نيمه تمام و تنها بخش كامل نشده ي موزه است. البته در صورت 
اتمام، از مجهزترين و زيباترين سالن هاي موجود كشور خواهد شد.

ب( سرسراي اصلي: اين بخش از اهميت خاصي برخوردار است. اين 

سرسرا در طبقه ي اول، فضاي ورودي اصلي مجموعه را تشكيل مي دهد، 
در طبقه ي دوم، فضاي انتظار آمفي تئاتر و در طبقه ي سوم محل برگزاري 

نمايشگاه هاست.
با ورودي  اين قسمت كه  ج( موزه ي قرآن و كتب خطي نفيس: 

مستقل، در جبهه ي شرقي مجموعه واقع شده است، به دليل اهميت 
ايمني و حفاظت، به گونه اي طراحي شده است  آن و رعايت مسائل 
كه در صورت لزوم مي توان ارتباط آن را با ساير بخش هاي مجموعه 

مسدود كرد.
در حال حاضر، كتب، اشيا و تابلوهاي نفيس و ارزشمندي در اين 
)ع(،  معصومان  ائمه ي  به  منسوب  قرآن هاي  نگه داري مي شوند.  موزه 
فارس،  موزه ي  قرآن هاي  مانند  مشهور  كاتبان  از  شاخص  قرآن هاي 
قرآن هاي خانواده هاي ارسنجاني، وصال، احمد سهروردي و ديگر 

كاتبان قرآن.
د( گالري ها: در جبهه ي غربي مجموعه ، در طبقه هاي اول و دوم، 

گردش  اصول  رعايت  و  نمايشگاهي  خاص  ويژگي هاي  با  گالري هايي 
مناسب، طراحي و اجرا شده اند.

هـ( مجموعه ي كتاب خانه: كتاب خانه ي تخصصي موزه ي قرآن با 

در حال حاضر، كتب، اشيا و تابلوهاي نفيس 
و ارزشمندي در اين موزه نگه داري مي شوند. 
قرآن هاي منسوب به ائمه ي معصومان )ع(، 
قرآن هاي شاخص از كاتبان مشهور مانند 
قرآن هاي موزه ي فارس، قرآن هاي خانواده هاي 
ارسنجاني، وصال، احمد سهروردي و ديگر 
كاتبان قرآن
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نمایي از قرآن خطي و تالار اصلي موزه ملي قرآن كریم



  دوره ی هفتم، شماره ی 2، زمستان 1388  37

مجموعه اي بسيار غني در زمينه ي كتب مرجع و علوم قرآني، در سه 
طبقه به وسعت 465 مترمربع واقع شده است.

اين مجموعه در حال حاضر حدود 3500 نسخه كتاب دارد و در 
كتاب خانه  اين  يافت.  خواهد  توسعه  جلد  تا 40000  نزديك  آينده ي 
با سيستم باز و به روش L.C خدمات ارائه مي كند. كتاب خانه شامل 

بخش هايي به اين شرح است:

* تالار امانات و نشريات
* تالار مطالعه و مخزن
* مركز اطلاع  رساني

تالار امانات و نشريات
افراد پس از عضويت مي توانند با رعايت قوانين و مقررات مربوط به 

بخش امانت، از مواد و منابع مجموعه ي كتاب خانه استفاده كنند.

تالار مطالعه و مخزن
تالار مطالعه، ويژه ي مطالعه ي اعضا و مراجعه كنندگان است و مخزن، 
مجموعه ي  عناوين  از  بعضي  كتاب خانه.  مواد  و  منابع  نگه داري  ويژه ي 
قرآني،  تفسيرهاي  از:  عبارت اند  قرآن  موزه ي  تخصصي  كتاب خانه ي 
آماري  قرآني، كشف المطالب، كشف الآيات، فرهنگ  علم الحديث، مراجع 
قرآن، فرهنگ واژه هاي قرآن، تاريخ قرآن، چكيده ي پايان نامه هاي قرآني و...

سایر بخش ها و قسمت هاي موزه به شرح زیر است:
و( نمازخانه

ز( سالن سمعي و بصري
ح( محل فروش نشريات و توليدات فرهنگي

ط( فضاهاي مختص پذيرايي و استراحت
ي( آمفي تئاتر در فضاي باز

ك( دفتر اطلاعات

نشاني موزه قرآن كریم: تهران تقاطع خيابان وليعصر و امام خميني ضلع شمال غربي 

براي بازديد دانش آموزان مي توانيد با شماره هاي زير هماهنگي كنيد.
تلفن: 66490864

دورنما: 66490865
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فضاي اصلي تالار
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چكيد ه 
قرآن كريم به عنوان معجزه ی جاويد و كتاب هدايت الهی، تبيان كل شي ء است، ولي با وجود اين، همواره در زمان های متفاوت، با انواع تفاوت 

برداشت ها و كژفهمی ها مواجه بوده است. عواملي كه باعث چنين اختلاف هايی در فهم آيات شده و تأثيرات هر يك، می تواند به شكل های مختلف بررسي 

شود. در اين مقاله، با توجه به نيازها و مسائل فعلی مورد بحث در حوزه ی فهم قرآن، به پاره ای از اين موانع اشاره می شود. بديهی است موانع مذكور، تنها 

بخشی از مجموعه ي موانع هستند كه در اين زمينه وجود دارد و به علت كمبود مجال، به همين مختصر بسنده شده است.

سعی بر اين بوده است كه در بيان هر يك از مطالب، ضمن ذكر نمونه هايی از آيات قرآن و توجه به ميراث سلف، به نظرگاه ها و مباحث مطرح در 

عصر كنونی هم نيم نگاهی داشته باشيم و به اجمال آن را بررسی كنيم.

كليدواژه ها: فهم، موانع، معرفت، روش، قرآن، تدبر.

م������وان������ع 
روي����ك����ردی 
روش�����ی فهم 
ق������������رآن مهين صدیق

كارشناس ارشد علوم قرآني
دبیر دینی و قرآن منطقه 13 تهران

اهميت آسيب شناسي فهم قرآن و نقش آن در فهم، روشن 
است. به اين معني كه تا راه از چاه تشخيص داده نشود و تا 
لغزشگاه ها شناسايي نشوند، نمي توان به فهم صحيح نائل شد. 
فهم نادرست موجب انحراف فرد و جامعه از مسير درست زندگي 
و نقض غرض از دين و نزول كتب آسماني و فهم آن مي شود 

]رجبي، منطق فهم قرآن: 36[.
ديرباز  از  آن،  اهميت  به دليل  درست،  روش  از  استفاده 
مسئله ي مفسران بوده است. به همان علت، در بحث موانع فهم 

هم، موانع روشي جايگاه ويژه اي دارد. موانع رويكردي ـ روشي به 
عواملي اطلاق مي شود كه از كاستي ها و كژي  هاي روش شناختي 
و از نحوه ي نگاه ما در مطالعه ي قرآن نشأت مي گيرد. با وجود 
سعي بسيار گذشتگان و ميراث ارزشمندي كه در باب تفسير و 
فهم قرآن در اختيار داريم، هنوز و هم چنان در آن به كاستي ها و 

نادرستي هاي بسياري در آن مبتلا هستيم.
جهان جديد انسانی، زاده ي روش هاي جديد است. بشر امروز 
پيشرفت گسترده ای در باب روش شناسي به دست آورده است و نسل 
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معلمان نوسینده و پژوهشگر



  دوره ی هفتم، شماره ی 2، زمستان 1388  39

ما بايد ضمن پاسداشت حاصل سعي پيشينيان و بهره برداري از 
اين ثروت گران بها و با در نظر داشتن نظرها و نيازهاي نو، براي 
مسدود كردن خلأها و دفع خطرها از افق فهم قرآن، به سعي 
عظيم تري دست يازد. موانع روشي و رويكردي، هم سستي ها و 
كاستي هاي روشي به معناي خاص را و هم كاستي و كژي هايي 
را كه به واسطه، بر روش شناسي فهم قرآن اثر مي گذارند، شامل 
مي شود )با الهام از: رشاد، دين پژوهي معاصر: 42(. در ادامه 
برخي از اين موانع را كه از ميان موارد متعدد گزينش شده اند، 

بيان مي كنيم:
1. ساختارزدگی: تصلب ساختارگرايانه، اجازه ي دگرگوني 

در معارف قرآني را به ما نمي دهد. دانش هاي ضروري بسياري، از 
حيطه ي حوزه ي معرفت قرآني غايب اند. به خاطر ساختارزدگي 
برخي اهل فكر و فقه، در ادبيات منابع ديني ما، پاره اي از 
مثال هاي چندصدساله را مي آورند كه گاه در روزگار ما حتي 
يك مصداق هم براي آن ها نمي توان يافت و ذهن نسل امروز با 
آن ها هيچ انس و آشنايي ندارد. حاضر نيستند جاي خود را به 
مثال هاي عصري بسپارند. اگر هندسه ي علوم قرآني دگرگون 
شود و چيدمان دروني آن تغيير كند، منشأ تحول و تكامل 
گسترده اي در معرفت قرآني خواهد گشت ]رشاد، دين پژوهي 

معاصر: 45ـ44[.
همان طور كه استاد مطهري نيز درباره ي اين مشكل 
آورده اند، اساساً معنا ندارد كه ما آيات قرآن را هميشه به يك 
معني خاص حمل كنيم. گاهي آيه اي در آن واحد دو معني 
درست را تحمل مي كند و هر دو مقصود است. اين از خصائص 
و جزو معجزات قرآن است كه گاهي تعبيرات خودش را طوري 
مي آورد كه آن را چندين معنا مي توان كرد و همه ي آن ها هم 

درست هستند ]آشنايي با قرآن، ج 4: 134[.
پژوهشی:  رويكردهای  و  روش ها  شدن  التقاطی   .2

بررسي و تعيين روش شناسي انواع علوم براي بازشناسي روش 
هر علم و تعيين ميزان كارايي آن، و تبيين نقاط قوت و ضعف 

روش، از جمله مباحثي است كه در فلسفه ي هر علم دنبال 
مي شود. بر اين اساس گفته مي شود كه به طور مثال، روش 
علوم تجربي، حس و تجربه؛ روش رياضيات و فلسفه، عقلي؛ 
روش علم تاريخ نقلي و... است. ]نصيري، مقاله ي »فلسفه ي 

علوم قرآني«، قبسات، شماره هاي 39 و 40: 236[.
حال اگر هر يك از اين روش ها به درستي شناخته نشوند و 
مورد استفاده قرار نگيرند، به ايجاد فهم نادرست از قرآن خواهد 
انجاميد؛ هم چنان كه در تفاسير گوناگون نمونه هاي بسياري از 

آن ها موجود است.
ظاهري  تعارض  مسئله ي  حل  در  نويسندگان  برخي 
علم و دين، در مسئله ي آفرينش انسان، به داوري و نفي و 
بطلان گزاف آميز نظريه ي معارض، يعني تئوري تبدل انواع، 
مي پردازند. در اين جا استاد مطهري اين هشدار روش شناختي 
را به ميان مي آورد »كه بحث در اين مسئله، برعهده ي علماي 

زيست شناسي است« ]مجموعه آثار، ج 13: 65[.
3. خلط بدعت گذاری و ابداع گری: بي مبنا سخن گفتن، 

»اصطياد در قبال نصّ« را به جاي اجتهاد از نص نشاندن، 
نقض محكمات ديني و قداست شكني، همه و همه  جلوه ها يا 
زمينه هاي اين آفت است ]رشاد، دين پژوهي معاصر: 47ـ46[.

بحث قرائت هاي مختلف كه امروز مطرح است، يكي از 
اين موارد است؛ به اين معنا كه هر كسي برداشتي از قرآن 
داشته باشد و معلوم نباشد كه كدام حق و كدام باطل است، 

اساساً معنا ندارد كه ما آيات قرآن 
را هميشه به يك معني خاص حمل 
كنيم. گاهي آيه اي در آن واحد دو 

معني درست را تحمل مي كند و هر دو 
مقصود است. اين از خصائص و جزو 

معجزات قرآن است
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يا همه حق است، يا همه بخشي از حق را دارند و معياري هم 
براي تشخيص حق و باطل آن ها در دست نيست. اين سخن 
نادرستي است. اين در جايي است كه بگوييم براي فهم ظاهر 
و برداشت از قرآن، هيچ معياري نداريم، هر كس طبق ذوق و 
سليقه اش چيزي مي گويد. در صورتي كه در بحث هاي تفصيلي 
و مستدل، در كتاب هاي اصولي مطرح شده است كه استفاده از 
قرآن در حد اوليه اش، بايد به قواعد و اصول خاص خود مستند 
باشد، ولي هرقدر بخواهيم فهم ها عميق تر باشد، نكات و قواعد 
عميق تري مي طلبد و تخصص لازم دارد؛ مانند هر رشته ي 
علمي ديگر كه به تخصص نياز دارد، در قرآن نيز تسلط به زبان 
و قواعد ادبيات عرب، رعايت اصول محاوره ي عقلايي، و معيار 
قرار دادن مطالب معتبر و فراگيري علوم مورد نياز و شيوه ي 
استفاده از منابع تفسير و نيز شيوه  و مراحل تفسير، اموري است 
كه براي فهم دقيق آيات قرآن ضرورت دارد ]رجبي، منطق 

فهم قرآن: 59[.
آميختن  در  قرآنی:  مطالعات  به  ابزارانگارانه  نگاه   .4

انگيزه ها و رويكردهاي سياسي با مباحث علمي و بهره برداري 
اين رفتار، آفت  از مفاهيم قرآني بسيار رايج است.  سياسي 
بزرگي است كه مطالعات ديني و قرآني را به مثابه سپر و سنگر 
از رشاد،  الهام  مورد سوءاستفاده ي جناح ها قرار مي دهد ]با 
دين پژوهي معاصر: 143[ حاكميت تمايلات گروهي، از آفت ها 
و آسيب هايي است كه حتي به صورت ناخوداگاه ممكن است 
تأثير بگذارد و به فهم آسيب رساند ]رجبي، منطق فهم قرآن: 

.]38
صاحب تفسير نمونه نيز مي نويسد، اگر به جاي استفاده 
كنيم،  تحميل  قرآن  بر  را  خود  افكار  بكوشيم  قرآن،  از 
پيشداوري هايي را كه مولود محيط، تخصص علمي، مذهب 
خاص و سليقه ي شخصي ماست. به نام قرآن و به شكل قرآن 
عرضه كنيم، و در حقيقت قرآن براي ما امام و پيشوا و رهبر 
نباشد، بلكه وسيله اي براي به كرسي نشاندن حرف ها و موجه 
جلوه دادن افكار و سليقه هاي شخصي ما باشد، خطرناك است و 
فاجعه است. نتيجه ي آن به جاي هدايت يافتن به راه حق، پرت 
شدن در بيراهه ها و راسخ شدن در اشتباهات است! ]مكارم 

شيرازي، ج 1: 22[.
»كفانا  نمي تواند  كس  هيچ  قرآن:  به  كردن  بسنده   .5

كتاب الله« بگويد و احاديث و سنت نبوي را كه در مورد تفسير 
و تبيين حقايق قرآن و فهم ناسخ و منسوخ و خاص و عام قرآن 

است، يا به تعليمات اسلام در اصول و فروع دين مربوط است، 
ناديده بگيرد. زيرا آيات قرآن مجيد، سنت پيغمبر اكرم)ص( و 
كلمات و افعال او را براي مسلمين حجت شمرده و آن ها را از 
منابع اصلي فهم اسلام و استنباط احكام قرار داده است: »و ما 
آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا...« ]الحشر/ 7[: ... و 
آن چه را پيامبر به شما داد بگيريد و از آن چه شما را بازداشت، 
بازايستيد...( يا »و ما كان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضي الله و رسوله 
أمراً أن يكون لهم الخيره من أمرهم و من يعص الله و رسوله فقد 
ضلّ ضلالًا مبيناً« ]الاحزاب / 36[: و هيچ مرد و زن مؤمني را 
نرسد كه چون خداي و پيامبر او كاري را فرمايند، آنان را در آن 
كارشان بگزيني )اختياري( باشد. و هر كه خداي و پيامبرش را 

نافرماني كند، به راستي گمراه شده، گمراهي آشكار.
آن ها كه به سنت پيامبر)ص( بي اعتنا هستند، در واقع 
قرآن را ناديده گرفته اند. ولي بديهي است كه سنت بايد از 
طريق معتبر ثابت شود و هر سخني را هر كس به آن بزرگوار 
نسبت دهد، نمي توان پذيرفت ]مكارم شيرازي، اعتقاد ما: 55ـ 
54، با تلخيص[ و از آن جا كه برخي توضيحات و قرينه ها تنها 
در روايات آمده و هيچ راهي براي فهم آن ها از قرآن نداريم، 
بسنده كردن به قرآن، راه فهم درست بخشي از قرآن را بر ما 
مي بندد. مرحوم علامه طباطبايي كه خود از استوانه هاي فهم 
قرآن با قرآن است، در موارد متعددي، به نقش منحصر به فرد 
روايات در فهم قرآن تصريح فرموده اند؛ از جمله در بيان مراد از 

»صلاه وسطي« در آيه ي 238 بقره ]الميزان، ج 2: 246[.
6. بهره گيری ناقص از روش صحيح، و پرهيز از رجوع به قرآن: 

قبلي آورده شد، گرچه مفسران  خلاف آن چه در مانع 
قرآن درطول تاريخ، براي فهم قرآن كم و بيش از اين منبع 
بهره برده اند، ولي اين بهره چندان در خور اين منبع شريف و 
ارجمند نبوده است. حتي آنان كه خود بهترين راه فهم قرآن 
را مراجعه به خودِ قرآن دانسته اند ]ابن تيميه، مقدمه في اصول 
التفسير: 39[، آن را در توضيح ابهام يا تبيين اجمال آيه ها و 
بيان تقييد و تخصيص منحصر كرده اند؛ در حالي كه داده هاي 
قرآني براي فهم در بيان اجمال، ابهام، خاص، ناسخ و... خلاصه 
نمي شود و حيطه ي بسيار گسترده تري دارد و كسي كه به اين 
راه وارد شود، خواهد فهميد كه چه گوهرهاي بي نظيري دست 

نخورده باقي مانده است.
با قرآن، كاري سهل و  نبايد گمان كرد كه فهم قرآن 
كم دامنه است و هر كسي مي تواند با يافتن آيه هاي همگون 
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الدّواب عندالله الصم البكم الذين لايعقلون« ]انفال / 22[: همانا 
بدترين جنبندگان به نزد خداوند، كران و گنگان )از شنيدن 
و گفتن حق(اند كه خرد را كار نمي بندند. يكي از منابعي كه 
مي تواند در فهم آيه هاي قرآن به كار آيد، مسائل قطعي عقلي 
است. مواردي كه عقل به طور قطعي حكمي دارد و كسي در 
بديهي بودن يا منتهي به بديهي بون آن ترديدي ندارد، ملاك 
فهم قرار مي گيرد و حتي با استناد به آن، مراد جدّي خداوند از 
آيه را، غير از مراد استعمالي آن مي دانيم و از ظاهر آيه دست 
برمي داريم؛ مانند آيه هايي كه در ظاهر ممكن است بر جسماني 
بودن ذات خداي متعال دلالت كند. مثلًا و جاء ربك و الملك 
صفاً صفاً ]الفجر / 22[: و ]فرمان[ پروردگارت بيايد، و فرشتگان 

راه  از  تنها  كار،  اين  زيرا  برآيد.  آن  عهده ي  از  معجم(  )از 
انس با قرآن و احاطه ي كامل بر سراسر آن، با ژرف نگري و 

موشكافي، قابل دست يابي است.
از طرف ديگر، مشكلي كه بعضي گروه ها در تاريخ اسلام 
ايجاد كرده اند، بر ابعاد مسئله افزوده است. از جمله ي آن ها 
اخباريان است كه مي گويند: قرآن مقامش بالاتر از اين است 
كه افراد عادي بشر آن را بفهمند. قرآن را فقط ائمه حق دارند 
بفهمند. قرآن نازل شده براي آن كه آن ها بفهمند و ما بايد 
ببينيم در اخبار ائمه چه آمده است. مثلًا اگر قرآن مي گويد: 
»... إنّما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه...« ]المائده / 90[: ... همانا مي  و  قمار و بت ها 
)يا سنگ هايي كه مقدس مي شمردند و بر آن قرباني مي كردند( 
و تيرهاي قرعه، پليد و از كار شيطان است...( و ما معني آن را 
اين مي دانيم كه شراب و قمار حرام است. مي گويند بايد به 
اخبار مراجعه كنيم كه آيا در اخبار آمده شراب و قمار حرام 
است يا نه؟ معتقدند، اساساً مخاطب قرآن ما نيستيم. به اين 
ترتيب، براي مردم قرآن را هم از اعتبار انداختند تا فكر كنند 
تنها مرجعي كه بايد به آن رجوع كرد، اخبار و روايات است 

]مطهري، اسلام و مقتضيات زمان: 148[.
7. روی گردانی از فهم عقل گرايانه: قرآن مي فرمايد: »إنّ شرّ 
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صف به صف بيايند. يا »وجوه يومئذ ناضرئ« الي ربّها ناظره 
]القيامه / 22 و 23[: آن روز  چهره هايي تازه و خرم است 
كه ]پاداش[ پروردگار خويش را چشم مي دارند(. منظور از اين 
آيه »انتظار« است، نه »ديدن«. ولي بعضي هم چون مجسمه و 
كراميه و برخي از اشاعره، آن را به معني »ديدن« مي دانند. در 
حالي كه عقل سليم، ديدن خدا را به طور كلي ممتنع مي داند. 
هم چنان كه قرآن مي فرمايد: لا تدركه الابصار ]الانعام / 103[: 

چشم ها او را درنيابد.
هنگامي كه قرآن مي گويد: »و من كان في هذه اعمي 
فهو في الاخره اعمي...« ]الاسرا / 72[: و هر كه در اين جهان 
كور ]دل[ است، در آن جهان نيز كور و گمراه تر باشد. يقين 
داريم كه منظور از »اعمي« در اين جا نابينايي ظاهري كه معني 
لغوي آن است، نيست، چرا كه بسياري از نيكان و پاكان ظاهراً 
نابينا بوده اند، بلكه منظور كوردلي و نابينايي باطن است. در 
اين جا، وجود قرينه ي عقلي سبب چنين تفسيري است ]مكارم 

شيرازي، اعتقاد ما: 51[.
8. تقليد و سلفيگری: قرآن پذيرش و نفي هر فكري را 

است  آن  قرآن  اصرار  و  مي شمارد  مقبول  يقين،  براساس 
عمل  و  اعتقاد  پژوهشگرانه  و  برهد  تقليد  دام  از  انسان  كه 
خويش را متكي بر يقين بنا سازد ]سعيدي روشن، وحي و 
استدلال پذيري[. امام صادق)ع( مي فرمايد: خداوند براساس دو 
آيه از قرآن شريفش، مردم را موظف كرده است تا وقتي حق 
بودن چيزي را نمي دانند، نپذيرند و نگويند. هم چنين چيزي را 
ناآگاهانه نفي نكنند: »ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا 
علي الله الا الحق...« ]الاعراف / 169[: آيا در كتاب الهي از ايشان 
پيمان گرفته نشد كه جز سخن حق به خدا نسبت ندهند؟ بل 

كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لمّا يأتهم تأويله« ]يونس / 39[: 
بلكه چيزي را كه بدان علم نداشتند و باطن آن را درك نكردند، 

تكذيب نمودند ]كليني، اصول كافي، ج 1، فضل علم: 53[.
9. بی توجهی به اصول محاوره:  قرآن همانند ديگر نوشته ها، 

از الگوهاي زباني ويژه اي برخوردار است. همه ي پيامبران با زبان 
مخاطبان خود سخن گفته اند تا در فراخواني مردم به دين حق، 
خللي راه نيابد و تفهيم و تفهم به طور كامل انجام شود. »و ما 
أرسلنا من رسول الا بلسان قومه...« ]ابراهيم / 4[: و ما هيچ 
پيامبري را جز به زبان قومش نفرستاديم... بنابراين، كسي كه 
در پي فهم اين كتاب ارجمند است، بايد قواعد و اصول محاوره 
را ـ به طور كلي ـ و معيارهاي زبان عربي را ـ به طور خاص ـ 
بشناسد. يكي از چيزهايي كه در اصول محاوره ي عقلايي براي 
فهم سخن يا نوشته مورد توجه است، مراجعه به قرينه هاي 

پيوسته يا ناپيوسته و يا حتي قرينه هاي غيرلفظي است.
10. درآميختن دانش ها و مباحث: از دانش هايي كه در 

فهم قرآن دخيل است، دانش هاي مربوط به دين شناسي است. 
اين دانش ها بر دو دسته اند: نخست آن چه به ريشه ها و باورهاي 
ديني مي پردازد، و ديگر، دانشي كه در باب شناخت وظايف 
دين داران است. گرچه قرآن شامل بخش مهمي از معارف ديني 
است و كليات وظايف را بيان كرده است، ولي جامع همه ي 
مسائل نيست. به اين معنا كه معمولًا در تفصيل احكام سخن 
نگفته و آن را به عهده ي پيامبر)ص( گذارده است. بنابراين، 
مراجعه كنندگان به قرآن، بايد از دانش هايي برخوردار شوند كه 
در زمينه هاي ياد شده، با كمك بيانات پيامبر)ص( و جانشينان 
او فراهم آمده و با دليل هاي عقلي قطعي مبرهن شده است. 
دانشي كه عهده دار بحث از باورها و عقايد می باشد »كلام« است، 

وجود تفسيرهاي متنوع از قرآن 
كريم، موجب رشد فهم ما از قرآن 
مي شود و هر روز فهم هاي عميق تر و 
دقيق تر كلام الهي حاصل مي آيد و 
لايه اي جديد از آن روشن مي شود
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دانشي كه بيانگر فروع و وظايف است »فقه« و ساير پيش نيازهاي 
آن، دانش هايي از قبيل اصول فقه، فقه الحديث، رجال و درايه 
است. ناآگاهي از اين قبيل دانش ها، در واقع از دست دادن 
زمينه هاي فهم بايسته ي بخشي از قرآن است ]عزيزي، نگاهي 

به آسيب هاي فهم قرآن[.
همان طور كه ذكر شد، خاستگاه بخش قابل ملاحظه اي 
از مباحث قرآني را مي توان در ساير علوم مرتبط جست. از 
اين جاست كه پديده ي تداخل علوم پيدا شده است. چنان كه 
آخوند خراساني در تعريف علم اصول به تداخل علوم اذعان 
كرده، در مبحث قطع و تجرّي مي گويد كه متكفل بررسي اين 
دانش، علم كلام است. با اين حال، اصوليان هم درباره ي آن 
سخن گفته اند )به نقل از: نصيري، »فلسفه ي علوم قرآني«، 

قبسات، ش 39 و 40: 229ـ230(.
11. تأويل گرايی بی ضابطه: برداشت هايي از باطن قرآن با 

ظاهر آن هيچ ارتباطي نداشته و با روح شريعت و قواعد مسلم 
ادبيات و... در تعارض بوده است، تأويل هايي كه صوفيه و باطنيه 
از آيات قرآن ارائه داده اند، نمونه هايي از انحراف تفسيري است 

]اسعدي، شبهات ظاهرگرايان در فهم قرآن[. 
دربرخی از کتاب های تفسيری تفسيرهايي كه مي تواند 
نشانگر معاني غيرقرآني باشد، به شرح زير است: اول: معني را 
مفسر درست مي كند، ولي لفظ قرآن دلالت بر آن ندارد و اين 
صورت بر بسياري از تفاسير صوفيه منطبق است. مثل: »و لو أنّا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا انفسكم ...« ]النساء / 66[: و اگر ما بر آنان 
مقرر مي داشتيم كه خود ـ يكديگر ـ را بكشيد...، مي گويد، يعني 
نفوستان را بكشيد با مخالفت هواها و »او اخرجوا من دياركم...« 
)همان. يا از خانه هاي خويش بيرون شويد...( يعني حب دنيا را 

از قلب هايتان خارج كنيد ]تفسير سلمي: 49[. 
دوم: آن معني كه مفسر مورد استفاده قرار داده، صحيح است، 
ولي ظاهر متن آن را تأييد نمي كند. اين نوع تفسير را صوفيه كه 
قرآن را به معاني اشاري تفسير مي كنند، آورده اند؛ مثل: »... و لا 
تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين« ]البقره / 35[. ... و نزديك 

اين درخت مشويد كه از ستمكاران مي شويد. 
مراد  حقيقت  در  نكرده،  اراده  را  خوردن  معني  خدا 

سكناگزيدن بوده است ]تفسير التستري: 16[.
سوم: آن معني كه مفسر اراده كرده است، خطا باشد؛ با اين 
حال آن را بر قرآن حمل كند؛ با اين كه دلالت بر آن ندارد؛ مثل: 

»و اذكُر اسم ربّك و تبتل اليه تبتيلا« ]المزمل / 8[. زيرا تو را 
در روزامد و شد )كار و شغل( دراز و بسيار است. پس شب را 
ويژه ي عبادت و خلوت و مناجات كن. يادآوري نام پروردگارت 
كه آن تويي، يعني نفست را بشناس و فراموش نكن، پس خدا 

تو را فراموش نمي كند ]تفسير ابن عربي، ج 2: 352[.
12. گرايش به »اصالت تكثر«:  برخي مي پندارند دگرگون 

سخن گفتن، هرچند خارج از منطق فهم قرآن و بدون توجه 
به متدلوژي معتبر باشد، ارزش دارد. ولي اين كه با تفكيك هاي 
ادعا شود در آن  ابداع كرد و  مصنوعي، روش هاي مستقلي 
نظريه ها و فهم هاي متنوعي وجود دارد و در سطح عموم بسط 
رشاد،  از:  الهام  )با  است  بزرگي  آفت  داده شود،  و گسترش 

دين پژوهي معاصر: 142ـ141(.
مثلًا درباره ي نظر بعضي كه معتقدند هر قرائتي را مي توان 

به قرآن نسبت داد، بايد دانست: 
است.  فهم  مختلف  لايه هاي  و  بطون  داراي  قرآن   .1
همان طور كه در احاديث متعدد به اين مطلب اشاره شده است: 
عن الصادق)ع(: »ان للقرآن ظاهراً و باطنا؛ً عن الباقر)ع(: »ان 
للقرآن بطنا و للبطن بطن« ]ر.ك: كافي، ج 1: 374[ بنابراين، 
اگر قرائت هاي مختلف به اين معنا باشد، موافق طبيعت قرآن 

است و مانعي ندارد.
موجب  كريم،  قرآن  از  متنوع  تفسيرهاي  وجود   .2
رشد فهم ما از قرآن مي شود و هر روز فهم هاي عميق تر و 
دقيق تر كلام الهي حاصل مي آيد و لايه اي جديد از آن روشن 

مي شود.
شود،  زياد  هرقدر  قرآن  تفسيرهاي  و  فهم ها  اما   .3
براي  ملاك هايي  و  قواعد  بلكه  نيست،  معيار  و  بي ضابطه 
يعني  دارد.  وجود  باطل  و  صحيح  تفسيرهاي  تشخيص 
همان طور كه در فصول پيش اشاره شد، براساس قواعد منطق، 
اصول عقلايي محاوره )اصول الفقه( و قواعد تفسيري ـ به ويژه 
قاعده ي تفسير به رأي ـ مي توانيم سره را از ناسره تشخيص 
دهيم. بنابراين، فهم ها و تفسيرهاي نامحدود به وجود نمي آيد 
و قرائت پذيري متن، بي انتها و بي معيار و دل خواه نخواهد بود. 
بلكه تفسيرهاي معتبر و محدودي در قلمرو و چارچوب قواعد 
تفسير باقي مي ماند و هر كس حق ندارد و نمي تواند تفسير 
دل خواهي از قرآن ارائه كند ]رضايي اصفهاني، منطق تفسير 

قرآن 2: 376 و 377[.
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تاوت های زیر 10 دقیقه 
به  منظور تمرین قرائت مجلسی

کسانی که تمایل دارند از طریق استماع تاوت های قاریان بزرگ قرائت تحقیق را آغاز کنند 
می توانند با راهنمایی جدول زیر این کار را شروع کنند.

محمد شکری

مؤسس��ه ی فرهنگی »صوت القرآن« در اقدامی تحس��ین برانگیز برای 
عاقه مندان به تاوت های تحقیقی و مجلس��ی قرآن کریم که می خواهند 
قرائت قرآن را به صورت نیمه حرفه ای و حرفه ای دنبال کنند، حدود یکصد 
تاوت تحقیق زیر 10 دقیق��ه ای را از قاریان متعدد جمع آوری و در یک 
سی دی جا داده است. از آن جا که هر قاری اگر خواسته باشد تاوت قرآن 
را به صورت حرفه ای تمرین کند، ناچار می باید از تقلید تاوت ها ش��روع 
کند، در این جا ضمن تقدیر از این کار قرآنی مؤسسه ی صوت القرآن، جدول 
این تاوت ها را به منظور آش��نایی و انتخاب شما عزیزان می آوریم. برای 

دریافت این سی دی با شماره ی 77513480-021 تماس بگیرید.

شما هم زیبا تاوت کنید
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کارشناس گروه قرآن دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی
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آی���������هس���������وره و

تکویر: 1الی 9 1. احمد الرزیقی     
قیامه: 22 الی آخر 2. احمد الرزیقی     

توبه: 18 الی 24 3. احمد الرزیقی     
نحل: 125 الی آخر 4. احمد الرزیقی     
نحل:  125 الی آخر 5. احمد الرزیقی     
توبه: 111 الی 119 6. عزت العنانی     

آل عمران: 144 الی 152 7.  عزت العنانی     
مائده: 111 الی 117 8. محمد رفعت     

مائده: 88 الی 91 9. محمد رفعت     
ابراهیم: 10 الی 15 10. محمد رفعت    

حج: 56 الی 265 11. هاشم هیبه     
انسان: 5 الی 22 12. محمد عمران    

اعراف: 171 الی 174 13. محمد عمران    
بقره: 284 الی آخر 14. عبدالوهاب طنطاوی    
بقره: 284 الی آخر 15. عبدالوهاب طنطاوی    
توبه: 111 الی 112 16. عبدالوهاب طنطاوی    

جمعه 17. احمد شبیب     
ضحی، انشراح، تین 18. احمد شبیب     

صف 19. احمد شبیب     
20. احمد شبیب      قیامه

فاطر: 4 الی 12 21. زکی رازی     
نور: 35 الی 41 22. محمدصدیق منشاوی    

اسراء: 23 الی 36 23. محمود منشاوی    
حشر: 18 الی آخر، طارق: 1 الی 10 24. محمود منشاوی    

توبه: 33 الی 39 25. محمود منشاوی    
فصلت: 1 الی 12 26. احمد عامر     

مطففین: 18 الی 28 27. احمد عامر     
شعراء: 78 الی 89 28. طاروطی     
احزاب: 31 الی 34 29. طاروطی     
صف: 10 الی آخر 30. طاروطی     

بقره: 80 ای 83 31. کامل یوسف     
حشر: 20 الی آخر 32. کامل یوسف     

حدید: 1 الی 6 33. کامل یوسف     
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اسراء: 23 الی 33 34. عبدالفتاح شعشانی    
تکویر: 1 الی22 35. علی محمود     

نساء: 74 الی 77 36. محمد نقشبندی    
نساء: 64 الی 71 37. محمد نقشبندی    
اسراء: 23 الی 33 38. محمد نقشبندی    
اسراء: 34 الی 44 39. محمد نقشبندی    

نحل: 1 الی 9 40. محمد نقشبندی    
حج: 26 الی 29 41. احمد ابوالمعانی    

حشر: 18 الی آخر 42. حجاج الهنداوی    
ضحی 43. حجاج الهنداوی    

بلد: 1 الی 12 44. عبدالعزیز عکاشه    
بلد: 1 الی 12 45. عبدالعزیز عکاشه    

ضحی 46. عبدالعزیز عکاشه    
بقره: 183 الی 186 47. عبدالعزیز عکاشه    

زمر: 73 الی آخر، غافر: 1 الی 3 48. محمد ابوزید     
حشر: 18 الی آخر 49. محمد ابوزید    

آل عمران: 186 الی 195 50. محمد ابوزید    
بقره: 257 الی 260 51. محمد ابوزید    
مؤمنون: 1 الی 537 52. محمد ابوزید    
بقره: 183 الی 187 53. محمد ابوزید    

حاقه: 19 الی 24 54. حسن الملیجی    
غاشیه: 8 الی آخر، شمس 55. محمد بجرمی    

لقمان: 22 الی 27 56. محمد بجرمی    
ق: 38 الی 44 57. محمد بدر حسین    
نجم: 1 الی 25 58. عبدالوهاب طنطاوی    

توبه: 111 الی 112 59. عبدالوهاب طنطاوی    
بقره: 284 الی آخر 60. عبدالوهاب طنطاوی    
61. عبدالوهاب طنطاوی     نساء: 74 الی 77

قیامه، قریش 62. سید سعید     
فتح: 27 الی آخر 63. سید سعید     
زمر: 73 الی آخر 64. سید سعید     

قمر: 54 الی آخر، رحمن، 1 الی 9 65. شعیشع     
اسراء: 110 الی آخر 66. شعیشع     

رحمن: 1 الی 9 67. شعیشع     
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اسراء: 23 الی 33 34. عبدالفتاح شعشانی    
تکویر: 1 الی22 35. علی محمود     

نساء: 74 الی 77 36. محمد نقشبندی    
نساء: 64 الی 71 37. محمد نقشبندی    
اسراء: 23 الی 33 38. محمد نقشبندی    
اسراء: 34 الی 44 39. محمد نقشبندی    

نحل: 1 الی 9 40. محمد نقشبندی    
حج: 26 الی 29 41. احمد ابوالمعانی    

حشر: 18 الی آخر 42. حجاج الهنداوی    
ضحی 43. حجاج الهنداوی    

بلد: 1 الی 12 44. عبدالعزیز عکاشه    
بلد: 1 الی 12 45. عبدالعزیز عکاشه    

ضحی 46. عبدالعزیز عکاشه    
بقره: 183 الی 186 47. عبدالعزیز عکاشه    

زمر: 73 الی آخر، غافر: 1 الی 3 48. محمد ابوزید     
حشر: 18 الی آخر 49. محمد ابوزید    

آل عمران: 186 الی 195 50. محمد ابوزید    
بقره: 257 الی 260 51. محمد ابوزید    
مؤمنون: 1 الی 537 52. محمد ابوزید    
بقره: 183 الی 187 53. محمد ابوزید    

حاقه: 19 الی 24 54. حسن الملیجی    
غاشیه: 8 الی آخر، شمس 55. محمد بجرمی    

لقمان: 22 الی 27 56. محمد بجرمی    
ق: 38 الی 44 57. محمد بدر حسین    
نجم: 1 الی 25 58. عبدالوهاب طنطاوی    

توبه: 111 الی 112 59. عبدالوهاب طنطاوی    
بقره: 284 الی آخر 60. عبدالوهاب طنطاوی    
61. عبدالوهاب طنطاوی     نساء: 74 الی 77

قیامه، قریش 62. سید سعید     
فتح: 27 الی آخر 63. سید سعید     
زمر: 73 الی آخر 64. سید سعید     

قمر: 54 الی آخر، رحمن، 1 الی 9 65. شعیشع     
اسراء: 110 الی آخر 66. شعیشع     

رحمن: 1 الی 9 67. شعیشع     

نساء: 58 الی 59 68. شحات انور     
انفطار: 1 الی 6 69. شحات انور     

ضحی، انشراح، علق: 1 الی 5 70. شحات انور     
تغابن: 1 الی 6 71. شحات انور     
نباء: 31 الی 39 72. متولی عبدالعال    

نساء: 77 الی 80 73. متولی عبدالعال    
علق: 1 الی 5 74. متولی عبدالعال    

احزاب: 33 الی 35 75. متولی عبدالعال    
طه: 1 الی 11 76. راغب غلوش     

نباء: 31 الی آخر، نصر 77. راغب غلوش     
بروج: 11 الی آخر، علق: 1 الی 5 78. راغب غلوش     

بقره: 284 الی آخر 79. علی البناء     
انفطار 80. حصان     

نساء: 103 الی 112 81. حصان     
انعام: 95 الی 103 82. صیاد      

انعام: 151 الی 153 83. صیاد     
انعام: 94الی 100 84. صیاد     
اسراء: 78 الی 85 85. صیاد     
نحل: 65 الی 75 86. صیاد     

قاف: 38 الی آخر 87. صیاد     
اسراء: 105 الی آخر 88. صیاد     
طارق، بلد: 1 الی 4 89. صیاد     

غافر: 61 الی 65 90. صیاد     
تکویر 91. صیاد     

آل عمران: 18 الی 20 92. عبدالشفیع هال    
زمر: 8 الی 9 93. منصور شامی دمنهوری    

رحمن: 1 الی 33 94. حسین منصور    
ابراهیم: 32الی 41 95. عوضین مغربی    
قصص: 29 الی 31 96. عبدالعظیم ظاهر    

توبه: 18 الی 24 97. عبدالباسط     
فجر 98. محمود لطفی نیا    

بقره: 258 الی 260 99. سعید طوسی    
احزاب: 45 الی 48 100. غلوش     
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خلاصه تفاسير قرآن کريم
 برای نوجوانان

نشر شاهد مجموعه خلاصه تفسير قرآن کريم را 
برای نوجوانان به بازار کتاب روانه کرد.

مسعود ميرکاظمی، مدير نشر مؤسسه ی انتشارات 
شاهد با اعلام اين خبر گفت: »اين دوره کتاب در واقع 
مجموعه ی کاملی از خلاصه ی تفاسير الميزان و نمونه 
برای  گذشته  ساليان  طول  در  شاهد  نشر  که  است 
مخاطبان نوجوان منتشر کرده است.« وی افزود: »اين 
خلاصه تفاسير به تازگی و با همکاری سازمان فرهنگی 
و هنری شهرداری تهران به صورت يک دوره کتاب 
هماهنگ و با نگاه به تمامی سی جزء قرآن کريم و به 
کوشش عباس پورسيف منتشر شده است.« به گفته ی 
ميرکاظمی خلاصه ی تفاسير قرآن کريم با همين نام و 

در شمارگان پنج هزار نسخه منتشر شده است.

برگزاری طرح 
»مترجمی زبان قرآن«

طرح مترجمی زبان قرآن با نظارت حجت الاسلام 
والمسلمين حسين يزدی براساس کتاب »مترجمی زبان 
قرآن« در سه سطح از سوی کانون فرهنگی راه روشن 

برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دارالقرآن الکريم، همزمان 
با برگزاری دوره های آموزشی قرآن کريم، طرح مترجمی 
زبان قرآن در سطح های مقدماتی، متوسطه و تخصصی 
از سوی کانون فرهنگی »راه روشن« برگزار می شود. در 
اين طرح، قرآن آموزان در پايان سطح مقدماتی با چهار 

هزار لغت قرآنی و ترجمه ی آن ها آشنا می شوند.
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نشانه شناسی نسخه ها 
و قرآن های خطی

»نشانه شناسی نسخه های خطی« با تأکيد بر 
قرآن های خطی به قلم احسان الله شکراللهی تا پايان 

سال جاری منتشر خواهد شد.
احسان الله شکراللهی طرح بررسی نشانه شناسی 
به ويژه  بررسی نسخه های خطی  با  را  نسخ خطی 
قرآن های خطی به تازگی شروع کرده است و قصد 
منتشر  نزديک  آينده ای  در  را  پژوهش  اين  دارد 
کند. شکراللهی با اعلام اين خبر گفت: »اين تصور 
اشتباه وجود دارد که ايرانيان علامت گذاری داخل 
متن را از غرب گرفته اند، در صورتی که قرن هاست، 
کاتبان ايرانی و کسانی که در زمينه ی نسخ خطی 
کار حرفه ای انجام داده و می دهند علائم قراردادی 
استفاده  به خوانی متن  برای  از آن ها  داشته اند که 

می شده است.

رونق بازار کتاب
. محمدباقر سعيدی روشن، قرآن پژوه

تأليف جلد دوم کتاب »علوم قرآن« با عنوان »منطق تفسير 
قرآن و مسائل آن« را به نيمه رسانده ام. اين کتاب به مبانی تفسير، 
قاعده مندی تفسير، قواعد تفسير، روشمندی و معيارپذيری تفسير 
می پردازد و در تأليف آن از منابع کلامی، اصول فقهی و متون 

تفسيری بهره گرفته ام.
درحقيقت هدف اين کتاب چگونگی درک و تفسير قرآن 
است که جلد اول آن به مسائل گوناگون مربوط به شناخت قرآن 
و اين که قرآن چگونه کتابی است، می پردازد و هم اکنون در دست 
انتشار است. هر دوی اين کتاب ها قابليت استفاده در سطوح 
تحصيلات تکميلی رشته های الهيات و علوم مرتبط با آن و ساير 
علاقه مندان به پژوهش در اين زمينه را دارند و توسط انتشارات 

شورای مديريت حوزه ی علميه قم منتشر می شوند.
به تازگی نيز کتابی با عنوان »آشنايی با علوم قرآن« که 
مجموعه ای گسترده در مباحث علوم قرآن است به عنوان کتاب 
آموزشی در مقطع کارشناسی توسط انتشارات جامعه المصطفی 
العالميه منتشر شده که علاقه مندان به پژوهش درباره ی علوم 

قرآنی نيز می توانند از آن استفاده کنند.
اما نبايد فراموش کنيم، آن چه اهميت دارد رواج فرهنگ 
پژوهش به معنای واقعی در جامعه به جای بسازبفروشی است. 
اين امر از ناحيه ی مؤلفان و مجموعه های مرتبط تحقق می يابد. 
اين نکته همواره دغدغه ی خاطر من بوده که کارهای زيادی در 
زمينه ی پژوهش و تأليف کتاب صورت گرفته، اما در کنار آن 
موازی کاری نيز زياد بوده، به گونه ای که پژوهش واقعی خيلی 

اندک ديده می شود.
بايد مسائل دينی را به صورت مسئله شناسانه استخراج کنيم. 
استخراج مسئله محور کمک می کند که به سمت نظريه پردازی 
پيش برويم. در اين ميان مؤلفان بايد با مطالعه، خلاقيت، صبر 
و حوصله که لازمه ی کار علمی است برای خلق آثار باکيفيت 
حرکت کنند و مؤسسات پژوهشی به سوی پذيرش فرهنگ 
پژوهش گام بردارند و به جای تکيه بر آمار و ارقام و کميت کار در 

کارهای ارزشمند و مطلوب سرمايه گذاری کنند.
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م�����������ق�����������دم�����������ه
حاصل  می آيد،  پی  در  آن چه 
پژوهشی است پيرامون مقايسه ی چند 
نمونه  از تفاسير گوناگون، از نظر روش كار 
مفسر در تفسير آيات قرآن كريم. در اين 
مقاله، ضمن معرفی عده ای از مفسران 
متقدم و متأخر و بيان شرح حال آنان، 

كلید واژه ها: آيه الكرسي ، تفاسير مفسرين، جامع البيان، تبين، بحر المحيط، البرهان، كشاف، في ظلال القران، الميزان، الكاشف.

بررسی نمونه هایی ازتفاسیر قرآن کریم

رش�����������������د 
وه�������������دی ؛
غ���������������ى و
سمیه میرزاییض���������������ال

آموزگار مدارس شهرستان های تهران

آرا و نظرات ايشان ذيل آيه ی: »لا اكراه 
فی الدين…« ]بقره / 256[ كه از جمله 
آيات بحث انگيز قرآن كريم است، بررسی 
و مقايسه شده اند. اميد است اين تلاش 
ناچيز فتح بابی باشد برای ارادتمندان به 
ساحت مقدس قرآن كريم كه مايل اند از 
ميان تفاسير متعدد، تفسير مورد علاقه و 

متناسب با ذوق خويش را انتخاب كنند 
و با مطالعه ی آن، روح و جان خود را با 

تدبر در كلام الهی صيقل دهند.
تفاسیر بررسی شده  عبارت اند از:

1. جامع البيان؛ 2. تبيان؛ 3. بحرالمحيط؛ 
4.البرهان؛ 5. كشاف؛ 6. فی ظلال القرآن؛ 

7. الميزان؛ 8. الكاشف.

معلمان نوسینده و پژوهشگر
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﴿1.ج����ام����ع ال����ب����ی����ان﴾
گردآورنده ی اين تفسير، ابوجعفر 
به  منسوب  طبری،  محمدبن جریر 
طبرستان و زادگاه وی شهر آمل از توابع 
هـ.ق  در سال 224  او  است.  مازندران 
متولد و در جوانی برای فراگيری علم 
و دانش رهسپار شهرهای ديگر شد. در 
مصر، شام و عراق به فراگيری حديث 
همت گماشت و سرانجام در بغداد رحل 
اقامت افكند. در آن جا به تعليم و تربيت و 
نشر آموخته های خود پرداخت و به سال 

310 همان جا درگذشت.
وی دانشمندی فرزانه و آگاه به تاريخ 
و آثار گذشتگان و در سنجش اقوال و آرا 
بسيار توانا بود. به همين دليل، به پدر 
تاريخ شهرت يافت. عمده ی ضعف وی 
در اين است كه در موارد بسياری، از افراد 
مجهول الحال يا معروف به جعل روايت 
می كند. اين تفسير جزو تفاسير نقلی 
به شمار می رود، چرا كه دربردارنده ی 

نظريات و آرای بزرگان گذشته است. 
بيان  با  را  آيه  هر  تفسير  طبری، 
معنای آيه شروع می كند. سپس با گفتن 
»يعنی«، تفسير آيه را براساس رأی برتر 
بيان می دارد. در صورت لزوم نيز به تبيين 
واژگان مشكل آيه می پردازد و از اشعار 
و ضرب المثل های عرب استفاده می كند. 
سپس اقوال گوناگون را بدون ذكر دلايل 
و يا ترجيح رها می كند و فقط در مواردی 
كه به نظرش مهم است، به ذكر دلايل و 

اعتبار هر يك می پردازد. 
مشكل  لغات  تفسير  برای  طبری 
از اشعار عرب جاهلی كمك می گيرد، 
زيرا قرآن را متعلق به ادبيات آن دوران 
می داند. او تسلط زيادی روی لغات و ادب 
عرب داشته است. او می گويد: »خداوند 

با عرب آن گونه سخن گفته كه مفهوم 
رايج آن هاست.«

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
قوله  تعالی: »لا اكراه فی  الدين…« 

]بقره / 256[.
طبری در تفسير آيه، اقوالی را ياد 

می كند:
1. با ذكر چهارده روايت موقوفه بر 
صحابه و تابعين، سبب نزول را چنين 
نقل می كند: »پيش از آمدن پيغمبر به 
مدينه و گسترش اسلام در آن، مردم 
مدينه يا به عنوان نذر برای زيستن اولاد 
خود، يا به عنوان بهتر بودن دين يهود از 
بت پرستی، خودشان اولاد خود را به دين 
يهود وارد می ساختند. و يا چون مرضعات 
)دايه های( ايشان يهودی بودند، به ايشان 

وابستگی داشتند.
و آن گاه كه پيغمبر، يهودان بنی نضير 
را از مدينه بيرون ساخت، گروهی از آنان 
آنان  اوليای  و  رفتند  بيرون  يهودان  با 
خواستند تا مانع ايشان گردند. پيغمبر 
فرمود: »لا اكراه فی الدين« و ايشان را 
از  يا آن كه پس  بازداشت.  از منع آنان 
مسلمان شدن خواستند فرزندانی را كه 
به دين يهود يا نصارا درآمده بودند، به 
مسلمان شدن ملزم نمايند، و پيغمبر با 

خواندن اين آيات ايشان را منع كرد.«
موقوفه  روايت  پنج  ذكر  با   .2
از  ابن عباس و ديگران می گويد: »خداوند 
فرمان داده بود كه مردم بت پرست جزيرئ 
توحيد  دين  از  خبری  كه  را  العرب 
نداشتند، بر اسلام اكراه كنند. اما اهل 
كتاب را اگر جزيه پردازند و به شرع خود 
عمل كنند، بر قبول اسلام اكراه ننمايند. 
بنابراين، آيه درباره ی گروه خاصی از غير 

ابوجعفر 
محمدبن جریر 

طبری، منسوب 
به طبرستان و 

زادگاه وی شهر 
آمل از توابع 

مازندران است. 
او در سال 224 
ه�.ق متولدشد

مسلمانان است كه منسوخ نشده و به 
قوت خود باقی است.«

3. بعضی گويند: آيه منسوخ است 
قتال  آيه ی  از  قبل  و  قتال،  آيه ی  به 
آن گاه  است.  شده  نازل   )193 / )بقره 
از زید بن اسلم نقل می كند  كه گفت: 
پيغمبر اكرم، ده سال در مكه هيچ كس 
را بر اسلام اكراه نمی كرد. اما مشركين 
از صلح و مسالمت ابا داشتند تا آيه ی 

قتال نازل شد.
اما نزديك ترين اين اقوال به صواب 
همان است كه گويد، درباره ی اهل كتاب 
از يهود و نصارا و مجوس جزيه دهنده 
است و منسوخ نيست. و دليل ما همان 
است كه در كتاب »اللطيف من البيان 
عن اصول الاحكام« آورده ايم كه ناسخ 
نتواند كه ناسخ باشد، مگر آن كه حكم 
منسوخ را از بين ببرد و اجتماع آن ها 
ممكن نباشد. اما آن چه ظاهراً در امر و 
نهی عموم دارد، لكن باطناً برای مورد 
مخصوص است، از باب ناسخ و منسوخ 
نتواند بود و در آيه دليلی نيست كه اين 

تأويل را غيرجايز كند.
مسلمانان همه از پيغمبرشان نقل 
كرده اند كه وی اقوامی را بر اسلام اكراه 
ايشان  از  اسلام  جز  كه  فرموده  امر  و 
نپذيرند و به كشتن برخی از آنان كه 
است؛  داده  فرمان  می كرده اند،  امتناع 
مانند بت پرستان و مرتدان از اسلام. و از 
اقوام ديگر جزيه گرفته ايشان را رها كرده 
و بر دين باطل خود باقی گذارده است؛ 

مانند اهل كتاب.
پس معنی آيه چنين می شود: »لا 
اكراه فی الدين لمن حل قبول الجزية منه 

بادائه الجزيه و رضاه بحكم  الاسلام.«
اگر گوينده ای گويد: پس چه گويی 
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در روايت ابن عباس كه گفت، درباره ی 
آنان نازل شد كه يهودی شده بودند و 
اوليای ايشان خواستند ايشان را بر اسلام 
اكراه كنند؟ گوييم: مانعی ندارد كه آيه 
آن گاه  باشد؛  نازل شده  امر خاصی  در 

حكمش عام باشد.
درباره ی  آيه  ابن عباس:  قول  به 
متدينين به دين يهود نازل شده و خداوند 
از اكراه ايشان بر اسلام نهی و حكمی نازل 
فرموده كه عام است و شامل می شود 
هر فردی را كه متدين به دينی باشد كه 

قبول جزيه از اهلش جايز باشد. 
درآمده،  دين  بر  كه  لام  و  الف  و 
برای تعريف دين است كه اسلام باشد 
و می تواند چنان باشد كه مرجع »هاء« 
ضمير مقدر در دين باشد و معنای كلام 
چنين باشد: »و هو العلی العظيم لا اكراه 

فی دينه.«

﴾ ن 2. ت������ب������ی������ا ﴿
اثر ابوجعفر محمدبن علی بن حسن 
است.   460 سال  متوفای  طوسی، 
طوسی، منسوب به طوس، از شهرهای 
خراسان بود كه در رمضان سال 385 در 
طوس متولد شد. در سال 408، هنگام 
مرجعيت شیخ مفید، به بغداد مهاجرت 
كرد و ملازم هميشگی وی شد. بعد در 
ملازمت سیدمرتضی بود و بعد از وفات 
ايشان در سال 436، به خواست خليفه ی 
به  كلام  علم  تدريس  كرسی  عباسی، 
وی واگذار شد. تا اين كه طغرل اولين 
كرد  بغداد حمله  به  سلجوقی،  پادشاه 
گنجينه ای  كه  را  كتاب خانه ی شيخ  و 
ارزشمند و بزرگ بود، به آتش كشيد. لذا 
شيخ مجبور شد، به نجف اشرف هجرت 

و وقت خود را صرف تأليف كند.
تبيان تفسيری است جامع و فراگير 
شامل: لغت، ادب، قرائت، نحو، تفسير، 
فقه، كلام و… كه بهترين تفسير زمان 
خود شد. اين تفسير، ابتدا آيه را ذكر 
می كند و سپس لغات را بررسی و اختلاف 
قرائات را بيان می دارد. پس از آن به بيان 
آرای گوناگون در مورد تفسير می پردازد 
و اسباب نزول آيه را بيان می كند. اين 
تفسير، مسائل كلامی را با روش ادبی 

بررسی می كند.

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
اكراه فی  الدين… تعالی: »لا  قوله  

«الايه.
اكراه  »لا  تعالی:  قوله  معنی  در 

فی الدين«، چهار قول است:
اول: كه حسن و قتاده و ضحاك 
گفته اند: درباره ی اهل كتاب است كه از 

ايشان جزيه گيرند.
گفته اند:  ابن زید  و  دوم: سدی 
»فاقتلوا  مانند:  قتال  آيات  به  منسوخ 
قوله  و  وجدتموهم«  المشركين حيث 
»فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب« 

است.
سوم: ابن عباس و سعیدبن  جبیر 
انصار  اولاد  از  برخی  درباره ی  گفته اند: 
است كه يهودی بودند و خواستند ايشان 

را بر قبول اسلام وادار كنند.
»لااكراه   كه  گفته اند  چهارم: 
جنگ  از  بعد  كه  آنان  به  فی الدين« 
مسلمان شدند، نگوييد به اكراه مسلمان 
شوند، زيرا وقتی كه پس از جنگ راضی 
اگر  نبوده است.  و مسلمان شد، مكره 
گويند: چگونه گوييد »لااكراه  فی الدين« 

قتال شده؟  آن  درباره ی  آن كه  و حال 
در  كه  است  اين  آن  به  مراد  گوييم: 
حقيقت در دين كه عمل قلوب است، 
در  اكراه  آْن چه  اما  ندارد.  راه  اكراه 
شهادتين باشد، دين نيست؛ هم چنان 

كه اكراه بر كلمه ی كفر نيست.
الرشد  تبين  »قد  تعالی:  قولی  و 
كه  است  چنين  معنايش  الغی«،  من 
انضمام  به  براهين،  و  آيات  بسياری  با 
رسالات پيغمبران، رشد آشكار است. و 

الف و لام در »الدين« دو احتمال دارد:
اول: »لااكراه  فی الدين«، يعنی »فی 
دينه«، مانند: »فان الجنة هی الماوی«، 
يعنی: »مأويه«، چون ذكرالله مقدم شده، 

يعنی »فی دين الله«.
اسلام  دين  تعريف  برای  دوم:  

است.
قد   فی الدين  »لااكراه   تعالی:  قوله 

تبين الرشد من الغی.« 
اللغه: الرشد نقيض الغی، و هو الرشد 
و غوی يغوی غيا و غوايه اذا سلك طريق 

الهلاك، و غوی اذا خاب، قال الشاعر:
و من يلق خيرا يحمد الناس أمره
و من يغو لا يعدم علی الغی لائما

و غوی الفصيل اذا قطع عن اللبن 
حتی يكاد يهلك.

كه  را  همان ها  نزول،  اسباب  در 
طبری ياد كرده است، می آورد.

المعنی: چون در آيات قبل، خداوند 
اختلاف امم را ياد فرمود و اين كه اگر 
اكراه  دين  بر  را  ايشان  می خواست، 
می كرد، آن گاه دين حق و توحيد را بيان 
فرمود و به دنبال آن فرمود كه حق ظاهر 
شده است و بنده مخير است و اكراهی 
نيست، به قول تعالی: »لااكراه  فی الدين« 

ابوجعفر 
محمدبن علی 
بن حسن

طوسی، منسوب 
به طوس، از 
شهرهای خراسان 
بود كه در رمضان 
سال 385 در 
طوس متولد شد
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و در آن چند قول هست:
كتاب  اهل  درباره ی  آن كه  اول: 
ايشان  از  كه  همان هايی  خاصه  است، 

جزيه گرفته می شود.
كفار  جميع  درباره ی  آن كه  دوم: 

است، سپس نسخ شده است. 
با  كه  است  آن  مراد  آن كه  سوم: 
آنان كه پس از جنگ، اسلام آورده اند، 

می گوييد: با اكراه داخل شده اند.
چهارم: آن كه درباره ی قوم خاصی 
نازل شده، چنان چه، در شأن  انصار  از 

نزول گفتيم.
پنجم: آن كه مراد آن است كه از 
نيست  دين  در  اكراهی  خداوند  جانب 
آن چه  زيرا  است.  مخير  آن  در  عبد  و 
حقيقت دين است، از افعال قلوب است؛ 
من  عليه  يكره  ما  اما  و  وجوبه  لوجه 
اظهار الشهادتين فليس بدين؛ و المراد 
المعروف هو الاسلام و دين الله  الدين 

الذی ارتضاه.

ال��م��ح��ی��ط﴾ ب���ح���ر   .3 ﴿
تأليف ابوحیان محمدبن یوسف 
غرناطی،  اندلسی  نحوی  بن علی 
و  بصيرت   و صاحبان  ادب  بزرگان  از 
واقف بر نكات و ظرافت های زبان عربی. 
وی متوفا به سال 745 در قاهره است. 
تفسير او از جامع ترين تفاسير مشتمل 
بر نكات ادبی شگفت و بديع قرآن است 
و بحث های فراوانی درباره ی بدايع قرآن 
دارد. امتياز اين تفسير در اهميت دادن 
به ابعاد ادبی، لغوی، نحوی و بلاغی است. 
خود در مقدمه می گويد: »روش من در 
اين تفسير، نخست پرداختن به معانی 
مفردات الفاظ، چه از لحاظ لغت و چه از 

لحاظ اعراب و بلاغت است.«
او سپس به تفسير آيات پرداخته 
است و سبب نزول، قرائت، وجه تناسب 
اقوال سلف و هرچه را در فهم آيه دخالت 
را  ادبی  نكات  بيشتر  و  می آورد  دارد، 
روشن می سازد. امروزه گسترده ترين و 
معتبرترين منبع تفسيری ادبی به شمار 

می رود.

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
الدين«  فی  اكراه  »لا  تعالی:  قوله 

الايه.
آيا  كه  دارند  اختلاف  علم  اهل 
منسوخ است و از آيات موادعه ای است كه 
با آيه ی سيف منسوخ شده اند، يا خاص 
اهل كتاب است كه بايد جزيه دهند، و 
مذهب مالك، آن است كه جزيه از هر 

كافری قبول می شود جز قريش.
همه ی  درباره ی  صورت  اين  در 
كافرانی است كه قبول جزيه می كنند، 

مگر قريش.
قفال گفته: خداوند بنای ايمان را 
بر اجبار نگذارده، بلكه بر تمكن و اختيار 
قرار داده است. به دليل آن كه چون دلايل 
آشكار  و شافی  كافی  به طور  را  توحيد 
باقی  شدن  كافر  برای  عذری  ساخته، 
نگذارده است. و الزام و اجبار در اين دنيا 
كه جای ابتلا و اختبار است، روا نيست. 
زيرا در قهر و اكراه بر دين، معنی ابتلا 

باطل می شود.
و قوله تعالی: »قد تبين الرشد من 
الغی« مؤكد اين مطلب است. يعنی دلايل 
و بينات آشكار است. و بعد از آن چيزی  
جز راه اكراه و الجاء باقی نمی ماند و آن 
روا نيست، چون مخالف تكليف است، و 

اين چيزی كه ابومسلم و قفال گفته اند، 
اين  از  و  است  معتزله  اصول  به  لائق 

باب است.
قوله تعالی: »و لو شاء ربك لامن 
من فی الارض كلهم جميعا افأنت تكره 
الناس حتی يكونوا مومنين.« يعنی اگر 
ايمان  بر  را  مردم  می خواست،  خداوند 
ملزم می كرد، اما نكرده است و بنابراين به 
اختيار گذارده است. و »دين« در اين جا 
ملت اسلام است و الف و لام برای عهد 
است و بعضی گويند: بدل اضافه است؛ 
يعنی: فی دين الله »قد تبين الرشد من 
داده  تميز  كفر  از  ايمان  يعنی  الغی«. 
شده است. و از اين جا آشكار می شود كه 
»دين« در اين جا اسلام است و »رشد« به 
ادله ی روشن با بعثت پيغمبر اكرم آشكار 
شده است و اين جمله گويی علت انتفا 
اكراه در دين است. زيرا وضوح رشد انسان 
را به دخول در دين آزادانه وادار می كند، 

و جمله موضعی از اعراب ندارد.

﴾ ن ل������ب������ره������ا 4. ا ﴿
مؤلف آن سیدهاشم بن سلیمان 
بن اسماعیل حسینی بحرانی است. 
وی در سال 1107 بدرود حيات گفت. 
او احاديث فراوانی گردآوری كرد، بدون 
جمله  از  كند.  تفسير  را  آن ها  اين كه 
اشكالات كار او آن است كه تفسير آيه را 
مستقيماً به امام معصوم نسبت می دهد، 
در حالی كه از جعلی بودن يا نبودن آن 
مطمئن نيست. در اين تفسير، به همه ی 
آيات قرآن پرداخته نشده و تنها آياتی 
تفسير شده اند كه ذيل آن ها روايتی نقل 
شده باشد. او ابتدا آيه را می آورد و پس 
از آن روايات مأثور از امامان معصوم)ع( 

سیدهاشم بن 
سلیمان 

بن اسماعیل 
حسینی بحرانی 
در سال 1107 
بدرود حیات 

گفت

ابوحیان 
محمدبن یوسف 

بن علی نحوی 
اندلسی غرناطی، 

متوفا به سال 
745 در قاهره 

است
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درباره ی آيه را ذكر می كند، ولی درباره ی 
قوت و ضعف اسناد و درستی و نادرستی 

روايات اظهارنظری نمی كند.

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
قوله  تعالی: »لا اكراه فی الدين…« 

الايه.
ندارد.  روايتی  »لااكراه«  درباره ی 
درباره ی »طاغوت« يك روايت آورده كه به 
شيطان تفسير شده است. »عروئ   الوثقی« 
در سه روايت به ايمان و در نه روايت 
علی)عليه السلام(  محبت  و  ولايت  به 
و ائمه ی معصومين، و در يك روايت به 

قرآن تفسير شده است. 

﴿5.ك�������������ش�������������اف﴾
مؤلف آن ابوالقاسم محمود بن عمر 
خوارزمی، معروف به »جاراالله زمخشری« 
است. وی در سال 467 ديده به جهان 
گشود و در سال 538 ديده از جهان فرو 
بست. او در انديشه و اعتقاد معتزلی بود 
و آشكارا آن را بر ملا می ساخت. به دليل 
تفسيرش  عربی،  زبان  بر  وی  تسلط 
جلوه گر  را  قرآن  زيبايی  و  ارزشمند، 
ساخته و در روشنگری و كشف بلاغت و 

اعجاز بيان قرآن بی نظير است.
اصحاب مكتب اشعری به دو دليل بر 
او ايراد گرفته اند: يكی آن كه وی آشكارا 
خود را متعلق به مكتب معتزلی می داند 
و اين تعلق در تفسيرش نمايان است. 
ديگر آن كه بسياری از آيات قرآن را كه 
با دلايل عقلی ناسازگارند، تأويل كرده 
است. برخلاف اين ادعاها، نگاه زمخشری 
به قرآن نگاه انسانی است آزاده، خردمند 
و فرهيخته كه آيات قرآن را آميخته با 

ذوق اصيل عربی تفسير می كند.
مخالفان  با  مقابله  در  زمخشری 
سنی اش كوتاه نيامده و در ضمن تفسير، 
هيچ فرصتی را برای تاختن به آنان از 
دست نداده و با عبارات تند و كوبنده 

برايشان تاخته است.

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
قوله تعالی: »لا اكراه فی الدين…« 

الايه.
»لا اكراه فی الدين«، يعنی خداوند 
متعال امر ايمان را به  زور و اجبار جاری 
نفرموده، بلكه بر تمكين و اختيار مقرر 
داشته و مانند آن است: قوله تعالی: »و 
لو شاء ربك لامن من فی الارض كلهم 
يكونوا  حتی  تكره الناس  أفانت  جميعا 
مومنين« ]يونس / 99[. يعنی اگر خداوند 
می خواست، هر آينه ايشان را ملزم به 
ايمان می فرمود. اما چنين نكرد و آن را 

به اختيار واگذار نمود.
»قد تبين الرشد من الغی«، يعنی 
از هم  با دلايل روشن  را  ايمان و كفر 

متمايز ساخت.
هر  پس  بالطاغوت«:  يكفر  »فمن 
كه كفر به شيطان و بت ها، و ايمان به 
خداوند يگانه را برگزيد، »فقد استمسك 
بالعروئ الوثقی«؛ بندی كه استوار است و 
از گسيختن مصون. و اين تمثيلی است 
استدلال  و  نظر  به   معلوم  آن چه  برای 
است به آن چه مشهود و محسوس است. 
آن چنان كه شنونده گمان كند، روبه روی 
او است و اعتقادش استوار گردد. بعضی 
تعالی:  قوله  به  است  منسوخ  گفته اند: 
»جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم«. 
بعضی گفته اند نازل شده برای اهل كتاب 

است تنها، زيرا ايشان نفوس خود را با 
پرداخت جزيه مصون داشتند.

انصار  از  يكی  كه  شده  روايت  و 
و  داشت،  پسر  دو  بنی سالم بن عوف 
به دين  پيغمبر،  بعثت  از  ايشان پيش 
نصارا درآمده  بودند و بعد از آن به مدينه 
آمده بودند. پدر، ايشان را سخت چسبيد 
و گفت: به خدا سوگند، شما را رها نكنم 
تا آن كه مسلمان شويد. ايشان ابا كردند 
و اين مخاصمه را نزد پيغمبر)ص( بردند. 
انصاری گفت: يا رسول الله! آيا پاره ای از 
تن من در آتش درآيد و من نگاه كنم؟ 
اين آيه نازل شد: »لا اكراه فی الدين…« 

و در آيه دو مسئله هست:
اول: آن كه »دين« در اين آيه به 
معنی ملت و اعتقاد است، به قرينه ی 
قوله تعالی »قد تبين الرشد من الغی« و با 
اكراه در احكام، از گفتن شهادتين و بيوع 
و هبات و امثال آن ها مناسبتی ندارد و آن 

در تفسير »الا من اكره« می آيد.
ابوعبدالرحمن، »قد تبين الرشد« 
خوانده به فتح »راء« و شين، و هم چنين 
حسن و شعبی می گويند: رشد يرشد 
العين و مضموم الراء در  رشدا، مضموم 
)مكسور  رشدا  يرشد  و  رشد  و  مصدر، 
العين در ماضی و مفتوح در مضارع و 
محركه در مصدر( هرگاه رسيد به آن چه 
دوست دارد، و »غوی« ضد آن است و 
قرائت ارشاد و رشدا به ضمتين هم آمده 
معنی  به  است  مصدری  غی  و  است، 
گمراهی در رأی و اعتقاد، اما الغی فی 

الضلال مطلقاً گفته نمی شود.
اختلاف  آيه  معنی  در  علما  دوم: 

كرده اند به شش وجه:
1. آن كه منسوخ است، با تفاصيلی 

 ابوالقاسم 
محمود بن عمر 
خوارزمی، معروف 
به »جاراالله 
زمخشری« است. 
وی در سال 467 
دیده به جهان 
گشود و در سال 
538 دیده از 
جهان فرو بست.



  دوره ی هفتم، شماره ی 2، زمستان 1388  55

كه در طبری آمده.
2. آن كه منسوخ نيست و درباره ی 

اهل كتاب خاصه نازل شده است.
3. آن كه درباره ی آنان نازل شده كه 
قبل از آمدن پيامبر به مدينه، يهودی 
شده بودند؛ و اسباب نزول ديگر كه در 

بخش طبری آمده اند. 
4. آن كه درباره ی دو فرزند نصرانی 
شده از انصار آمده كه مفصلًا گفته شد.

5. آن كه معنايش آن است كه: به 
آنان كه از ترس شمشير مسلمان شوند، 

مگوييد مجبور بودند.
6. آن كه درباره ی اسيران است كه 
هرگاه اهل كتاب باشند و كبير باشند، 
مجبور به اسلام نمی شوند و اگر مجوسی 
باشند خواه كبير و خواه  يا بت پرست 

صغير به اسلام مجبور نمی شوند.
اين رأی مالك است، اما اشهب گفته: 
اسيران بر دين اسيركنندگان اند و اگر 
امتناع كنند، بايد ايشان را مجبور ساخت؛ 
اما صغار دينی ندارند. بايد آن ها را با اسلام 
بار آورد تا در باطل داخل نشوند. اما ساير 
انواع كفار، اگر جزيه دادند بر اسلام مجبور 
عجم،  يا  باشند  عرب  خواه  نمی شوند، 

قريش باشند يا غير ايشان.

ال���ق���رآن﴾ ظ����ال  ف���ی   .6﴿
نوشته ی سیدبن قطب بن ابراهیم 
شاذلی است كه در سال 1386هـ.ق به 
شهادت رسيد. وی در سال 1326هـ.ق 
در مصر متولد شد. اين تفسير از بهترين 
تفاسير ادبی ـ اجتماعی است كه با هدف 
احيای نهضت اصيل اجتماعی به رشته ی 

تحرير درآمد.
يك  در  هم  به  مرتبط  آيات  بيان 

مجموعه ی منسجم و منظم، مشخص 
آيات  و هدف  كلی سوره  كردن هدف 
مطرح شده، و تقسيم موضوعی آيات، 
اوست. سپس  روش اصلی و نخستين 
ادبی  با ذوق خالص  را  آيات  می كوشد 
تفسير و اهداف كلی مورد نظر آيات را 
بدون پرداختن به جزئيات بيان كند. وی 
هم چنين از آوردن افسانه ها و مطالبی كه 
صحت آن ها مورد تأييد نيست و ربطی 
به فهم آيات ندارد، خودداری كرده است 

و آن ها را ظلم به قرآن می داند.

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
قوله  تعالی: »لا اكراه فی الدين…« 

الايه.

اسلام پيشرفته ترين صور زندگانی و 
استوارترين روش ها برای مجتمع انسانی 
است:  داده  ندا  كه  است  اسلام  است. 
»لا اكراه فی الدين.« اسلام است كه به 
داده  از ديگران خبر  قبل  پيروان خود 
كه از اكراه مردم بر اين دين ممنوع اند، 
در صورتی كه نظامات زمينی و احزاب 
قدرت  اثر  در  زورگو،  و  نارسا  گوناگون 
زندگانی  كه  می كنند  بار  الزاماتی  چه 
را برای آنان كه تسليم نمی شوند، ناروا 
می شمارند. در اين جا تعبير در صورت 
نفی مطلق است. »لا اكراه فی الدين« 
نحويون  چنان چه  جنس  نفی  »لا«   ،
می گويند. يعنی نفی جنس اكراه، نفی ای 
كه آن را از عالم وجود دور می كند، نه 
نفی به كار بستن آن. زيرا نفی در صورت 
نفوذی عميق تر و دلالتی  نفی جنس، 

مؤكدتر دارد.
مطلب  اين  بر  زائد  آيه،  سياق  در 
بشر  نيست، مطلبی كه ضمير  چيزی 

به  و  بيدارش كند  تا  را لمس می كند 
هدايت مشتاق سازد و حقيقت ايمان را 
كه روشن و واضح است، به او بفهماند. 
»قد تبين الرشد من الغی«، ايمان همان 
انسان  است  سزاوار  كه  است  رشدی 
جست وجويش كند و بر آن حريص باشد. 
و كفر همان گمراهی ای است كه سزاوار 
است انسان از آن پرهيز كند و بترسد 

مبادا به او بچسبد.
و واقعيت امر همين است كه تدبر در 
نعمت ايمان و تصور روشن ادراك بشری 
از آن و آرامش قلبی كه از آن حاصل 
نيت های  و  عالی  و همت های  می شود 
آن  از  خوبی ها  انجام  برای  كه  خالص 
به دست می آيد و نظام استوار و ثمربخشی 
كه در مجتمعات انسانی از آن حاصل 
می گردد كه زندگانی را به نمو و تكامل 
سوق می دهد، همه و همه نشان دهنده ی 
صلاح و رشدی است كه جز نابخرد سفيه 
آن را رها نخواهد كرد. سفيهی كه »رشد« 
را رها كرده، »غی« را می گزيند و هدايت 
را به گمراهی عوض می كند. بدتر آن كه 
زبونی و لغزش و ناآرامی و فرومايگی را 
بر آرامش و آسايش و برتری و استواری، 

ترجيح می دهد.

﴾ ن ل�������م�������ی�������زا 7. ا ﴿
تأليف علامه حكیم سیدمحمد 
ن  ا متفكر ز  ا طباطبایی، حسین 
علمی  حيات  محصول  كه  بی نظيری 
اسلام در عصر كنونی است. وی در سال 
1321هـ.ق متولد و در سال 1402 در 
است  تفسيری  الميزان  درگذشت.  قم 
جامع و دربردارنده ی مباحث نظری و 
تحليلی كه رنگی فلسفی دارد. محاسن 

سیدبن قطب بن
 ابراهیم شاذلی 

است كه در سال 
1386ه�.ق به 
شهادت رسید. 

وی در سال 
1326ه�.ق در 
مصر متولد شد
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اين تفسير عبارت اند از:
تفسير  روش  دو  ميان  جمع   .1

موضوعی و ترتيبی؛
2. توجه كامل به مسئله ی وحدت 

موضوعی حاكم بر قرآن؛
تمام  بر  حاكم  كلی«  »وحدت   .3

قرآن؛
از روش  بهره گيری  و  استمداد   .4

تفسير قرآن به قرآن.
برای تفسير قرآن به قرآن كوشش 
زياد و تسلط فراوانی لازم است كه علامه 

آن توانايی ها را داشته است.

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
قوله تعالی: »لا اكراه فی الدين« الايه.

»اكراه« به معنی اجبار و وادار كردن 
است به كاری كه وادار شده، راضی به 
آن نيست. و »رشد« به ضم و ضمتين، 
رسيدن به وجه صحيح چيزی و راه راست 
و مقابل آن »غی« است و اين دو اعم اند 
از هدايت و ضلالت. زيرا به معنی اصابت 
راه رساننده به مقصد و عدم اصابه اند و 
ظاهر آن است كه استعمال »رشد« در 
مورد اصابه ی راه راست از باب انطباق بر 
مصداق است. زيرا اصابت وجه امر رونده 
راه، آن است كه بر راه راست برود، پس 
ملازمت او بر راه، از مصاديق وجه امر 
است. پس حق آن است كه »رشد« و 
»هدی« دو معنی مختلف دارند كه يكی 
از آن ها با قصد خاص بر مصاديق ديگری 
منطبق می شود، و اين است ظاهر قوله 
تعالی: »فان آنستم منهم رشدا…« ]نساء 
/6[ و قوله تعالی: »و لقد آتينا ابراهيم 

رشده من قبل« ]انبياء / 51[.
و هم چنين است قول در »غی« و 

»ضلال«، از اين رو سابقاً گفتم كه: ضلال 
عدول از طريق است با به ياد داشتن غايت 
و مقصد، و »غی« فراموش كردن غايت 
است، آن چنان كه انسان غوی نمی داند چه 
می خواهد و مقصدش كجاست. و در قوله 
تعالی: »لا اكراه فی الدين« دين اجباری 
را نفی كرده است، زيرا دين كه خود از 
سلسله ای از معارف علميه است كه معارف 
عمليه به دنبال دارد وجه جامعش همانا 
اعتقاد است، و اعتقاد و ايمان از امور قلبيه 
است كه اكراه و اجبار در آن نمی تواند حكم 
كند. زيرا »اكراه« اگر در اعمال ظاهره و 
افعال و حركات بدنی مادی، اثر داشته 
باشد، در اعتقاد قلبی اثر ندارد و اعتقاد 
قلبی علل و اسباب قلبی ديگر از سنخ 
اعتقاد و ادراك دارد و محال است كه علم 
نتيجه ی جهل باشد يا مقدمات غيرعلمی 

فراهم كند.
و قوله تعالی: »لا اكراه فی الدين« 
اگر قضيه ی خبريه باشد حاكی از حال 
تكوين حكمی دينی، نتيجه می دهد كه 
اكراه بر دين و اعتقاد را نفی می كند، و اگر 
حكمی انشايی و تشريعی باشد، هم چنان 
كه جمله ی بعدش »قد تبين الرشد من 
الغی« نشان می دهد، در حكم نهی است 
اين  و  ايمان،  بر  اكراه  و  وادار كردن  از 
نهی تشريعی متكی بر حقيقتی تكوينی 
است كه بيان آن  گذشت كه اكراه در 
اعتقادات  در  اما  دارد،  راه  بدنی  اعمال 

قلبی راه ندارد.
بيان  را  حكم  اين  متعال  خداوند 
فرموده به قوله تعالی: »قد تبين الرشد 
من الغی« كه در مقام تعليل است. زيرا 
»اكراه« و »اجبار« در بعضی جاها راه 
دارد و حكيم و مربی عاقل می تواند از 

آن استفاده كند كه راهی برای بيان وجه 
و حكمت امر، به علت نفهمی مأمور و 
كندذهنی او يا به عللی ديگر كه راهی جز 
آن نباشد و به ناچار حاكم به اجبار و اكراه 

متوسل گردد، يا فرمان تقليد دهد.
اما در امور مهمه ای كه بيان وجه 
حكمت و خير و شر و پاداش و كيفر 
آسان و آشكار است، نيازی به اكراه و 
اجبار نيست، بلكه انسان با بينش كامل 
می تواند از فعل و ترك پاداش و كيفر، 
يكی را برگزيند. و چون دين، حقايقش و 
طريقش با بيانات خداوندی و توضيحات 
سنت محمدی)ص(، واضح شده است 
و معلوم گرديده كه »رشد« در اتباع و 
»غی« در ترك آن هاست، لذا دليلی برای 
اين  و  بود.  نخواهد  »اجبار«  و  »اكراه« 
خود يكی از آياتی است كه دلالت دارد، 
اسلام بر شمشير و خون بنا نشده و فتوا 
به اكراه نداده است؛ برخلاف آن چه بعضی 
از محققين غيرمسلمان و مسلمان نما 
گفته اند، و به مسئله ی جهاد كه يكی از 

اركان دين است، استناد كرده اند.
و قبلًا در آيات قتال جواب داده ايم 
و اين جا می گوييم: قتالی كه اسلام به آن 
فرمان داده، برای احراز تقدم و بسط دين 
به نيرو و زور نيست، بلكه برای احيای 
كالاهای  گران بهاترين  از  دفاع  و  حق 
اما پس از  فطرت، يعنی توحيد است. 
گسترده  شدن توحيد در عقايد مردم و 
خضوع ايشان برای دين و نظام نبوت، 
هرچند به نصرانی بودن و يهودی بودن، 
مسلمان نزاعی با موحد ندارد و جدالی 
در ميان نيست. پس همه ی اشكال ناشی 
از عدم تدبر است و معلوم شد كه آيه 

منسوخ به آيه ی سيف نيست.

عامه حكیم 
سیدمحمد حسین 
طباطبایی

وی در سال 
1321ه�.ق متولد 
و در سال 1402 
در قم درگذشت



  دوره ی هفتم، شماره ی 2، زمستان 1388  57

غير منسوخه  آيه  از شواهدی كه 
است، تعليلی است كه در آن آمده:

من  الرشد  تبين  »قد  تعالی:  قوله 
الغی«، زيرا ناسخ مادامی كه علت حكم 
نسخ نشده، نمی تواند نفس حكم را نسخ 
كند، زيرا حكم باقی است به بقای سبب 
خود و معلوم است كه تبين رشد از غی 
در اسلام امری است كه قابل انكار نيست. 
زيرا مانند آيات »فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم« يا »و قاتلوا فی سبيل الله«، 
اثری در رفع علت حكم كه همان تبين و 
حقيقت دين اسلام است ندارند، تا بتوانند 

حكم معلول اين تبيين را نسخ كنند.
و به عبارت ديگر، آيه تعليل می كند 
»لا اكراه فی الدين« را به علت ظهور حق، 
و آن معنايی است كه هيچ گاه حالش 
تغيير نمی كند؛ خواه پيش از نزول و خواه 
بعد از نزول، و در هر حال ثابت است؛ پس 

منسوخ نيست.

﴿8.ال��������ك��������اش��������ف﴾
اثر نويسنده ی مشهور، علامه شیخ 
سال  به  متولد  مغنیه،  محمدجواد 
1322هـ.ق و متوفا به سال 1400 كه از 
بزرگ ترين علمای لبنان و دانش آموخته ی 
است.  اشرف  نجف  علميه ی  حوزه ی 
تفسير وی سبكی جديد دارد و با نيازهای 
جامعه ی اسلامی در عصر كنونی متناسب 
است. وی دستاوردهای مفسران گذشته 
و معاصر هم غفلت نكرده است. اين اثر 
به  پاسخ گو  و  جامع  و  كامل  تفسيری 

پرسش های نسل جديد است.

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
قوله تعالی: »لا اكراه فی الدين« الايه.

اگر به اين كلمه مستقل از سياق نظر 
كنيم، می فهميم كه خداوند متعال هيچ 
حكمی را كه در آن شائبه ی اكراه باشد، 
تشريع نفرموده است و آن چه كه انسان 
را چه در اقوال و چه در افعال بر آن اكراه 
كنند، در نظر شرع چيزی بر آن مترتب 

نيست؛ چه در دنيا و چه در آخرت.
اما قوله تعالی: »قد تبين الرشد من 
الغی« كه تعليلی بر عدم اكراه است. در 
است،  »علی«  معنی  به  »من«  اين جا 
يعنی »لا اكراه فی الدين«؛ مانند »و لا 
صلبنكم فی جذوع النخل« ]طه / 71[. 
يعنی »علی جذوع النخل« و معنايش آن 
است كه اسلام هيچ كس را به طور اكراه 
و اجبار بر پذيرش دين ملزم نمی سازد، 
مگر آن كه جاحد را با حجت و برهان 

ملزم سازد.
و قوله تعالی: »و قل الحق من ربكم 
فليكفر«  و من شاء  فليؤمن  فمن شاء 

]كهف /29[.
و قوله تعالی: »أفأنت تكره الناس 

حتی يكونوا مؤمنين« ]يونس / 99[.
دين  كه  اكنون  كنند:  سؤال  اگر 
زيرا  اكراه پذيرفته نمی شود،  به  هرگز 
از شئون قلب است كه مانند تصورات 
قدرتمندان  قدرت  حيطه ی  از  ذهنيه 
و  اقوال  در  تنها  اكراه  و  است  خارج 
و  قائل  اراده ی  حيطه ی  در  كه  افعال 
فاعل اند می تواند راه يابد، پس اين نهی 
از اكراه در دين چه مورد دارد؟ جواب 
می گوييم كه: قوله تعالی »لا اكراه فی 
اگر  و  آمده  اخبار  صيغه ی  به  الدين« 
مورد  سؤال  است،  اخبار  آن  از  مراد 
ندارد. اما اگر مراد از آن، انشا و نهی از 
اكراه در دين است، معنی اش آن است 

كه: ای مسلمانان، هيچ كس را بر قول 
اكراه  رسول الله«  محمد  »لااله الاالله 
نكنيد، زيرا دلايل و بينات بر توحيد و 

نبوت به حد كافی اقامه شده است.
اين جواب، سؤال جديدی  از  اما 
پيدا می شود و آن اين كه با قول پيغمبر 
اكرم)ص(: »أمرت أن أقاتل الناس حتی 
يقولوا لااله الا الله، فان قالوها عصموا منی 
و  است  معارض  اموالهم«  و  دمائهم 
جوابش آن است كه اسلام قتال را برای 
علل و اسباب معينی مجاز ساخته. يكی 
از آن ها دفاع از نفس است؛ قال تعالی: 
»و قاتلوا فی سبيل الله الذين يقاتلونكم 
المعتدين«  لايحب  إن الله  لاتعتدوا  و 
]بقره / 190[. ديگری بغی است؛ قال 
تعالی: »فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء 

الی امر الله« ]حجرات / 9[.
اسلام  اظهار  برای  آن ها  از  يكی 
است، و لو به زبان از طرف معاندين كه 
در آن مصلحتی است كه برای همه ی 
مجتمع لازم است، نه برای مسلمانان 
تنها. و اين مصلحت را بايد معصوم يا 
نايب او تشخيص و فرمان دهد، و هيچ 
مسلمانی پيش خودی نمی تواند برای 
آن،  انتشار  يا  اسلام  كلمه ی  به  نطق 
جز به امر معصوم يا به امر نايب او كه 

مجتهد عادل است، قتال آغاز كند.
ان  »امرت  حديث  بنابراين،  و 
اقاتل الناس…« بر اين صورت حمل 
هرگاه  نايب،  يا  من  يعنی  می شود: 
ديديم كه مصلحت انسانيت، قتال را 
برای كلمه ی  »لااله  الاالله« بجنگد؛ و 
معلوم است كه قتال برای دفاع از نفس 
و عرض و دين و حق، متوقف بر اذن 

هيچ كس نيست.

عامه شیخ 
محمدجواد 

مغنیه، متولد به 
سال 1322ه�.ق 
و متوفا به سال 

1400

م����������ن����������اب����������ع

1. قرآن كريم. خط عثمان طه. 
ترجمه ی مهدی الهی قمشه ای. 

چاپ الهادی. تهران. 1379.
محمدهادی،  معرفت،   .2
)ج 2(.  و مفسران  تفسیر 
مؤسسه ی فرهنگی تمهید. 

قم. 1380.
3. كمالی، سیدعلی. قرآن 
ثقل اكبر. انتشارات اسوه. 

تهران. 1376.
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علم شیمى و سوره   ى حدید
پری دلفانی، فوق لیسانس شیمی

دبیرستان شرافت آموزش و پرورش ناحیه یك كرج

مقدمه
عامه طباطبایی می گوید: »قرآن مجید به علوم طبیعی دعوت می كند، به این 

شرط كه به حق و حقیقت رهنما قرار گیرند و از جهان بینی حقیقی كه سرلوحه ی 

خداشناسی است، بهره مند باشند.«

هر یك از آیات قرآن برای انسان چونان چراغی است كه راه را می نمایاند. شاید در 

این بین نگاهی به قرآن از دید یك شیمی دان، ابعاد تازه ای از آیات را برای ما بگشاید 

كه بیش از پیش ما را به تفكر در آیات و درك ظرایف قرآن كمك كند.

آیا تا به حال با خود اندیشیده اید كه چرا »حدید« سوره ی شماره ی 57 قرآن است؟ 

چرا سوره ی حدید 29 آیه دارد؟ چرا كلمه ی »آهن« در آیه ی 25 سوره ی حدید آورده 

شده است؟ شاید بتوان یكی از دلایل پرسش اخیر را در این مقاله یافت.

   2 9 5 7 kj/mol  

اجازه بدهید قبل از آغاز بحث چند اصطلاح شیمی را تعریف كنیم:
عدد جرمی: به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های هر اتم گفته می شود.

ایزوتوپ: به اتم هايی از يك عنصر كه فقط جرم های متفاوت دارند، گفته 
می شود.

سومین انرژی یونیزاسیون: مقدار انرژی لازم برای جدا كردن سومين 
الكترون از اتم است كه معمولًا با واحد كيلو ژول بر مول بيان می شود. 

یون: هر ذره ای كه دارای بار الكتريكی مثبت يا منفی باشد.

قرآن و علوم جدید
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آهن در قرآن
عنصر آهن در علوم تجربی با علامت اختصاری Fe نشان داده می شود و دارای 

26 پروتون و 26 الكترون است. البته تعدادی نيز نوترون دارد. حالا می خواهيم 
ارتباط سوره ی حديد را با اين ذرات بنيادی )پروتون، الكترون و نوترون( بيابيم.

در قرآن كريم نام عنصر آهن در سوره ی حديد )به معنای آهن( ذكر شده 
است. خداوند در آيه ی 25 از سوره ی حديد می فرمايد: »لقد ارسلنا رسلنا بالبينات 
و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فيه باس شديد 

و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوی عزيز.«
در عربی به آهن، »حديد« گفته می شود كه به حروف ابجد معادل 26 است. 
در عين حال، 26 عدد اتمی آهن است و بيانگر تعداد پروتون های هسته ی اتم آهن 
و تعداد الكترون های موجود در اتم آهن. هم چنين سوره ی حديد، سوره ی شماره ی 

57 قرآن است و 57 عدد جرمی يكی از ايزوتوپ های پايدار آهن است.
حال اگر 57 )شماره ی سوره ی حديد و عدد جرمی آهن( را از 26 )حديد 
به حروف ابجد و عدد اتمی آهن( كم كنيم، به عدد 31 خواهيم رسيد. 31 تعداد 

نوترون ها در ايزوتوپ آهن با عدد جرمی 57 است.
كلمه ی آهن در آيه ی 25 از سوره ی 57 قرار دارد و تعداد كل آيه ها در 
سوره ی حديد برابر 29 است. اگر اين دو را از هم كم كنيم، به عدد چهار خواهيم 
رسيد كه تعداد ايزوتوپ های پايدار آهن است. هم چنين 4، تعداد لايه های اصلی 

الكترونی در اتم آهن است.
اگر 29 )تعداد آيه های سوره ی حديد( و 57 )شماره  ی سوره ی حديد( را به 
دنبال هم بياوريم، به سومين انرژی يونيزاسيون آهن )kj/mol 2957( خواهيم 
رسيد. يعنی برای جدا كردن سومين الكترون آهن و رسيدن به يون پايدار آهن، 

مقدار 2957 كيلوژول بر مول انرژی لازم است.
هر چند می توان ارتباطات ديگری نيز بين سوره ی حديد و مفاهيم شيميايی 
عنصر آهن يافت، اما به دليل تخصصی شدن بحث، كلام را در همين جا به پايان 
می رسانيم و می گوييم: ستايش مخصوص خدای قادری است كه خالق جهان امن 

است و دعای خير بر محمد )ص( و خاندان و پيروانش.

منابع
1. گلشنی، دكتر مهدی. قرآن و طبيعت. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

2. اسرار، مصطفی. دانستنی های قرآن. انتشارات محيا.
3. http://numerical19.tripod.com/quran-chemistry.htm
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رئيس انجمن خوش نويسان شيراز:

ايران هم مثل عربستان بايد يك قرآن چاپ ملی 
داشته باشد

انجمن  عالي  شوراي  عضو  قرآني:  فعاليت هاي  گروه 
خوش نويسان ايران و رئيس انجمن خوش نويسان شيراز 
گفت: بارها پيشنهاد شده كه ايران هم مثل عربستان يك 
قرآن ملي داشته باشد، ولي تاكنون اين پيشنهاد مورد توجه 

قرار نگرفته است.
استاد مجید چیزفهم دانشمندیان، رئيس انجمن 
خوش نويسان شيراز و يكي از ثلث نويسان برتر كشور، در 
گفت وگو با خبرگزاري قرآني ايران )ايكنا( شعبه ي فارس، 
گفت: خط نستعليق خطي كاملًا ايراني و فارسي است، اما 
اصل قرآن عربي است و از قديم كتابت قرآن با خطوط 
خط  ارتباط  اخير،  سال  در 50  مي گرفت.  صورت  عربي 
نستعليق با قرآن ظاهر شده، ولي چون خطي فارسي است، 
تمايل چنداني به كتابت قرآن با آن نبوده است. البته در 
اين ميان، استاد حسین میرخاني، در نوشتن قرآن با خط 

نستعليق پيش قدم بود. 
استاد دانشمنديان كه هم اكنون در حال نگارش قرآن 
مجيد  است. در پاسخ به اين سؤال كه دليل بي توجهي به 
خوش نويسي و كتابت قرآن در ايران چيست، بيان كرد: 
شرايط و موقعيت  هر زمان فرق دارد. مثلًا در زمان انقلاب، 
از هنر خوش نويسي به شدت استقبال شد، اما وقتي جامعه 
به سمت يك مجموعه برنامه هاي جديد مانند فناوري هاي 
مي رود،  ديگر  هنرهاي  تنوع  و  جهاني  ارتباطات  خاص، 
با توجه به ذات نوگرايي جوانان، ممكن است هر چيزي 

براي آنان جاذبه داشته باشد و استقبال از هنرهايي مانند 
خوش نويسي را كاهش دهد.

  آيت الله العظمی مكارم شيرازی؛ مرجعی قرآن ويژه
گروه انديشه: ترجمه ي استاد مكارم شيرازي بر اين 
اساس بوده است كه ابتدا آيه به خوبي درك شود و سپس 
تفسير آن بيان شود، نه اين كه قبل از تفسير به ترجمه 
بپردازند؛ زيرا ترجمه ي آيات امري سخت تر از تفسير است.

حجت الاسلام و المسلمين سیدرضا مؤدب، عضو 
هيئت علمي دانشگاه قم، در گفت وگو با خبرگزاري قرآني 
ايران )ايكنا(، درباره ي ويژگي هاي »تفسير نمونه« آيت الله 
العظمي مكارم شيرازي عنوان كرد: »آيت الله مكارم شيرازي 
به مباحث علمي و تفسيري روز هم توجه خاصي داشته اند. 
در تفسير آيت الله مكارم شيرازي به مباحث علمي روز با 
مطالعات دانشمندان و متخصصاني كه در رشته هاي علمي 
مانند علوم تجربي، علوم اجتماعي، روان شناسي مي تواند به 

فهم بهتر آيات كمك كند نيز پرداخته شده است.«
اعتقاد ايشان و استاد بزرگوار وي، علامه طباطبايي، 
بر اين است كه قرآن كتاب علمي خاص نيست، بلكه در 
علوم گوناگون اشاراتي دارد كه بيان آن ها برعهده ي مفسر 
است. وي راجع به نسبت اشارات قرآن به مسائل علمي 
و هدف هدايت گري تشريح كرد: »اصلي ترين و مهم ترين 
رسالت قرآن، هدايت انسان هاست و در راستاي هدايت 
ساير  يا  حيوانات  زمين،  آسمان،  به  است  ممكن  بشر، 
موضوعاتي كه مورد بحث علوم روز است، اشاره شود و با 
وجود اشاره به اين موضوعات علمي، هدف اصلي قرآن را 
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اخبار قرآنى
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نبايد فراموش كرد.«

معاون پژوهشي دانشگاه قم اظهار كرد: »اين تفسير به 

دقت به اين ويژگي توجه دارد و قلم روان آیت الله مكارم 

به خصوص  و  تحصيل كرده  قشر  براي  مي تواند  شیرازي 

دانشجويان مؤثر باشد. مهم تر از امتيازات و برجستگي هاي 

اطرافيان  و  شيرازي  مكارم  آيت الله  اخلاص  نمونه،  تفسير 

ايشان در امر نگارش تفسير است و با اين كه زمان زيادي از 

عمر نگارش اين كتاب نمي گذرد، ولي بارها تجديد چاپ و 
تصحيح شده است.«

حجت الاسلام مؤدب در پايان، درباره ي ترجمه ي قرآن 

كريم توسط آيت الله مكارم شيرازي يادآور شد: »در ترجمه ي 

قرآن توسط استاد مكارم شيرازي، برخي از اين عوامل مذكور 

و  توضيح  ذكر  با  روان  ترجمه اي  و  است  بوده  توجه  مورد 

شأن نزول ارائه شده، اما آن چه باعث استقبال از ترجمه ي 

ايشان شده است، جمعي بودن كار ترجمه است كه چندين بار 

مورد مطالعه و بررسي شاگردان و فضلا قرار گرفته است و 

در بازبيني ها سعي شده مطالب هم گويا و هم روان باشد. 

ترجمه ي استاد مكارم شيرازي بر اين اساس بوده است كه 

ابتدا آيه به خوبي درك شود و سپس تفسير آن بيان شود، نه 

اين كه قبل از تفسير به ترجمه بپردازند؛ زيرا ترجمه ي آيات 
امري سخت تر از تفسير است.

100 هزار نسخه ی قرآن به مقامات

 آمريكايی اعطا می شود

گروه بین الملل: طرح اعطاي 100 هزار نسخه ي ترجمه ي 

قرآن به مقامات آمریكایي، از سوي شوراي روابط اسلامي 

آمریكایي در واشنگتن، آغاز مي شود.

پايگاه  از  نقل  به  )ايكنا(  قرآني  خبرگزاري  گزارش  به 

با هدف  اين طرح كه  اطلاع رساني »Prnewswire«، در 

آشنايي مقامات آمريكايي با قرآن اجرا مي شود، مسلمانان 

به  را  كريم  قرآن  ترجمه ي  از  نسخه  100هزار  آمريكايي 

مقامات  دانشگاه،  استادان  كل،  دادستان هاي  دولت مردان، 

اصحاب  ايالتي،  و  ملي  مجالس  قانون گذاران  پليس،  ارشد 

رسانه و ديگر كساني كه در شكل دهي تفكر عمومي و تعيين 

سياست اين كشور نقش دارند، اعطا خواهند كرد.

سناتور لري شاو، رئيس هيئت مديره ي شوراي اسلامي 

آمريكايي، در اين باره اعلام كرد: »هدف ما از اجراي اين برنامه 

آشنايي رؤسا و رهبران آمريكايي تأثيرگذار بر سياست ها و 

تفكرات عمومي آمريكا با اسلام حقيقي و نيز فراهم آوردن 

فرصتي براي مسلمانان آمريكايي به منظور آشنايي بيش تر 

آنان با هم ميهناني است كه پيرو اديان ديگر هستند.«

پانزدهمين  با  هم زمان  قرآن«،  »اهداي  ابتكاري  طرح 

آمريكايي و در پي  تأسيس شوراي روابط اسلامي  سالگرد 

اجراي موفقيت آميز طرح »كاوش در قرآن« كه چندي پيش 

توسط اين شورا برگزار شد، ترتيب داده شده است.

سازمان  بزرگ ترين  آمريكايي،  اسلامي  روابط  شوراي 

مدافع حقوق مدني مسلمانان آمريكاست كه در سال 1994 

در واشنگتن تأسيس شد و اكنون 35 شعبه و دفتر در سراسر 

آمريكا و كانادا دارد. مأموريت اين شورا گسترش درك اسلام، 

ترويج گفت وگو ميان اديان، حمايت از حقوق مدني مسلمانان، 

توانمندسازي مسلمانان آمريكايي و ايجاد ائتلاف هايي براي 

گسترش عدالت و درك متقابل است.

در هشتمين دوره ی جايزه ی »كتاب فصل«

قرآن  جهان بیني  پرتو  در  اقتصاد  »فلسفه ي  كتاب 

كریم«، به عنوان اثر برگزیده شناخته شد

گروه ادب: كتاب »فلسفه ي اقتصاد در پرتو جهان بیني 

قرآن كریم« به قلم »علي اصغر هادوي نیا« در بخش اقتصاد، 

كتاب  جایزه ي  دوره ي  هشتمین  برگزیده ي  اثر  به عنوان 
فصل شناخته شد

اسامي  )ايكنا(  ايران  قرآني  خبرگزاري  گزارش  به 
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آفرينش است، برجسته ترين متن ادبي در زبان عربي نيز به شمار 
مي رود. لذا اين مجموعه نوعي نگاه ويژه ي ادبي به آيات قرآن 

دارد.«
مدير مركز نيازسنجي و مطالعات فرهنگي جهاد دانشگاهي 
كاربرد  ترجمه،  اين  ويژگي  مهم ترين  اين كه  بيان  با  مشهد، 
محدود واژگان عربي است، افزود: »در برخي موارد كه مخاطب 
با برخي واژگان فارسي آشنايي كافي ندارد، مجبور به استفاده ي 
معدودي از كلمات عربي شده ام. به طور مثال، معناي كلمه ي 
عربي »قرعه« در زبان فارسي يعني »پيش انداختن«. اما چون 
اين واژه براي مخاطب نامأنوس است، از همان كلمه ي قرعه در 

ترجمه ي آيات مربوطه استفاده شده است.«
غراب، استفاده ي نوين از برخي مفاهيم قرآني را دومين 
ويژگي ترجمه ي ادبي و زيباشناسي قرآن عنوان و اظهار كرد: 
»هزار و چهارصد سال از عمر واژه هاي قرآني مي گذرد و برخي از 
كلمات مثل كفر، شرك، نفاق و ايمان، معنا و مفهوم خاصي بين 
افكار عمومي پيدا كرده اند. اين در حالي است كه متأسفانه اين 
مفاهيم، سادگي معناي اوليه اي را كه مخاطب زمان پيامبراكرم 
)ص( درك مي كرد، از دست داده اند و خوش بختانه اين شيوه، 
امكان ترجمه ي معناي جديدي از اين كلمات را مهيا ساخته 

است كه با مخاطب خود ارتباط ملموس تري برقرار مي كند.«
اين مترجم قرآن، رعايت پيوستگي مفاهيم قرآن در ميان 
آيات را سومين ويژگي اين شيوه ي ترجمه عنوان كرد و گفت: 
»متأسفانه در برخي ترجمه هاي كنوني، با تمام شدن آيه، ارتباط 
ميان مفاهيم قطع مي شود، ولي در اين شيوه سعي شده است 

كه آيات به صورت پيوسته ترجمه شوند.«
غراب مهم ترين هدف نگارش اين شيوه ي ترجمه را پاسخ 
به نياز زيباشناسي و ذائقه ي ادبي مخاطبان عنوان و تصريح كرد: 
»هدف اصلي از نگارش اين ترجمه، برقراري ارتباط معنايي بين 
مخاطب با روح قرآن است؛ به طوري كه قرآن در متن زندگي 
فرد قرار بگيرد و وسيله اي براي پرورش روح او شود؛ چرا كه 
برخي ترجمه هاي اخير هنوز نتوانسته است روح تشنه ي نسل 
جوان را با آموزه هاي قرآني سيراب كنند و اين خلأ هم چنان در 

فضاي معنوي كشور ما جاري است.«

بدون  فصل،  كتاب  جايزه ي  دوره ي  هشتمين  برگزيدگان 
برگزاري مراسمي جهت تقدير از آن ها، طي اطلاعيه اي از سوي 

مؤسسه ي خانه ي كتاب اعلام شد.
اين برگزيدگان كه در انتخاب آن ها معيارهايي مانند بديع 
بودن موضوع كتاب، رعايت استانداردها در ساختار، فصل بندي، 
نگارش، دستور زبان و گزينش واژگان، رعايت استاندارد در ذكر 
منابع و مآخذ، بالا بودن عيار علمي محتواي كتاب، بهره مندي 
حروف چيني،  نظر  از  پاكيزگي  استنتاج،  و  تخيل  قدرت  از 
صفحه آرايي، چاپ و رعايت استانداردهاي ترجمه، مورد توجه 
قرار گرفته اند، از ميان 215 اثر راه يافته به مرحله ي دوم بررسي 
در دبيرخانه، برگزيده شدند كه شامل 30 كتاب برگزيده و 35 

عنوان اثر تقديري هستند.
بر اساس اعلام دبيرخانه ي اين جايزه، در حوزه ي علوم دين 
و در رشته ي حديث، كتاب »موسوعه كتاب الله و اهل بيت في 
حديث الثقلين« تأليف گروه تحقيق در مسئله ي امامت، به عنوان 

اثر برتر شناخته شد.
در اين دوره، هم چنين كتاب »فلسفه ي اقتصاد در پرتو 
جهان بيني قرآن كريم«، به قلم »علي اصغر هادوي نيا« در بخش 
اقتصاد، به عنوان اثر برگزيده ي هشتمين دوره ي كتاب فصل 

شناخته شد.

اولين ترجمه ی ادبی و زيباشناسی 
قرآن منتشر می شود

و  ادبي  ترجمه ي  اولین  قرآني:  فعالیت هاي  گروه 
انتشارات  از سوي  اواخر سال جاري  تا  قرآن،  زیباشناسي 

جهاد دانشگاهي مشهد منتشر خواهد شد.

و  ادبي  ترجمه ي  اولين  مترجم  غراب،  كمال الدین 
زيباشناسي قرآن، در گفت وگو با خبرگزاري قرآني ايران )ايكنا( 
شعبه ي خراسان رضوي، با بيان اين مطلب گفت: »فعاليت اين 
ترجمه از سال 79 آغاز شده است و از 30 جزء قرآن، 24 جزء 
آن ترجمه شده و تنها شش جزء ديگر باقي مانده است كه تا 

انتهاي سال جاري به پايان خواهد رسيد.«
وي افزود: »علاوه بر اين كه قرآن يك منبع اخلاقي و ديني 
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ترجمه های قرآن، در عين سادگی نبايد 
سخيف  باشند

مفهوم  دو  »بين  افزود:  مطلب  اين  بيان  با  غراب 
تفاوت معنايي  بودن ترجمه ي قرآن،  سادگي و سخيف 
بسياري وجود دارد، چرا كه برخي مترجمان به جاي ساده 
كردن مفاهيم، معناي آن ها را به اندازه اي كوچك و حقير 

مي كنند كه به هيچ وجه در شأن و منزلت آن نيست.«
وي با بيان اين كه معيار فهم قرآن، مخاطب نيست، 
بلكه صحيح بودن ويژگي هاي زبان مقصد است، تصريح 
كرد: »وظيفه ي اصلي مترجم اين است كه ويژگي هاي 
زبان نثر عصر خود را بشناسد و در عين درك درستي 
از مفاهيم داشته باشد؛ به طوري كه در انتقال مفاهيم به 

مخاطب، وسواس خاصي از خود نشان دهد.«
شيوه ي  در  مترجمان  به  اشاره  با  قرآن  مترجم  اين 
ترجمه ي خود بايد ويژگي هاي دو زبان مبدأ و مقصد را 
در نظر داشته باشند، اظهار كرد: »ويژگي هاي زبان قرآن 
به عنوان زبان مبدأ در پروسه ي تاريخي طولاني پديد آمده و 
شكل گرفته است و با توجه به اين شرايط، رسالت مترجمان 
اين است كه معناي واژه ها را در اوج دقت و نزديكي به زبان 
مبدأ بيايند و با وفاداري كامل به متن قرآن، مفاهيم را در 

قالب ساختاري زبان مقصد پياده كنند.«
جهاد  فرهنگي  مطالعات  و  نيازسنجي  مركز  مدير 
حتي  موارد،  برخي  »در  كرد:  تأكيد  مشهد  دانشگاهي 
و  بگذرد  كلمات  برخي  معناي  از  است  مجبور  مترجم 

معادل آن ها را به كار برد.«
به صورت  آن كه  از  بيش  ترجمه  اين كه  بيان  با  وي 
ظاهر كلمات و ساختار نحوي آن وفادار باشد، بايد مفهوم 
دقيق واژه ها را به زبان مقصد منتقل كند، افزود: »از ديرباز 
مترجمان با اين مشكل مواجه بودند كه قرآن يك متن 
قدسي است، لذا قداست قرآن دست مترجمان را براي 
ترجمه ي دقيق واژه ها بسته است. بر اين اساس، فضاي 

ترجمه ي قرآن در كشور مستلزم تحولي اساسي است.«
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تفاوت ميان زبان عربی و فارسی، به مهجوريت قرآن 
در جامعه دامن می زند 

جهاد  فرهنگي  مطالعات  و  نيازسنجي  مركز  مدير 
دانشگاهي مشهد با بيان اين مطلب افزود: »بدون شك 
با  ما  بيگانگي  جامعه،  در  قرآن  مهجوريت  علل  از  يكي 
مفاهيم قرآني، به خصوص ويژگي هاي زبان قرآن و عربي 

است.
وي با اشاره به اين اعتقاد كه روخواني صرف قرآن 
ثواب زيادي دارد، گفت: »اين اعتقاد ديدگاه ظالمانه اي 
مجالس  برگزاري  كه  چرا  است،  قرآن  شأن  به  نسبت 
قرائت و روخواني قرآن، بدون توجه به مفاهيم آن، ديدگاه 
ظالمانه اي در برابر قرآن است. چون اگر مفاهيم و آموزه هاي 
آن در زندگي افراد تأثيري نداشته باشد، خواندن صرف آن 

ثوابي نخواهد داشت.«
هيچ  ادبيات  اين كه  بر  تأكيد  با  قرآن  مترجم  اين 
سرزميني به اندازه ي كشور ما از ارزش هاي قرآني متأثر 
نبوده است، تصريح كرد: »وجود تفاوت ميان زبان عربي و 
فارسي، بسياري از بزرگان تاريخي را بر آن داشته است كه 
مفاهيم قرآني را قالب هاي ادبي زبان فارسي بيان كنند و 

در اختيار مخاطبان قرار دهند.«
غراب اظهار كرد: »به طور مثال، در هيچ جاي ادبيات 
دنيا، نظير مثنوي معنوي كه به نوعي بازگردان قرآن به 

زبان پهلوي است، نمي توان يافت.«
وي با بيان اين كه انواع شاخه هاي ادبي زبان فارسي 
است،  قرآن  مفاهيم  از  بخش هايي  تجلي  براي  بهانه اي 
دين،  بزرگان  حال  شرح  عرفاني،  »ادبيات  شد:  يادآور 
عرفاني  غزليات  و  سعدي  كليات  عطار،  منطق الطير 
حافظ، گام هايي به منظور به ثمر رساندن مفاهيم قرآني 
در زندگي بشر بوده اند كه به نوعي مي توان همه ي آن ها 
را تفسير و ترجمه ي مفاهيم قرآني در قالب هاي گوناگون 

ذكر كرد.«

اطاع رسانے


